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 اهداء

بزرگ اسلام حضرت محمد  امبریپ ت،یفخر انسان ت،یبود از آموز گار بشر ادیبه رسم 

 شانیآن بر روح پر فتوح ا یها یاثر را با همه کاست نیوسلم، ا هیالله عل یصل یمصطف

 تیدشوار آموزش وگسترش علم ودانش وهدا ریالسلام که در مس همیکرام عل اءیانب ریوسا

 .مینماینکرده اند اهداء م غیدر یثاریا چیانسان ها از ه

ها  ییرهنما جهیرا نت خود قیبامحبت وفدا کارم، که توف ،یمیبه خانواده صم کنمیم میوتقد    

کران محبت  یب یایاز در یدانم، تا باشد که قطره ا یم شانیا ریخ یها ودعا ها یوفدا کار

 .شان راسپاس گفته باشم یها

 نیوسر زم نیامت مسلمه که از د نیبه أرواح همه علماء دانشمندان ومجاهد دارمیم میوتقد    

 .دفاع کرده اند ریاسلام با قلم وشمش

 .تمنا دارم تیاسلام وانسان میودفاع از حر یراه آزاد یوأجر وثواب آنرا به روح شهدا    
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 موضوع خلاصه

برایم برگزیده ام،  ماستریکه بنده به عنوان پایان نامهء تحصیلی دوره  ،موضوعی را       

آن عبارت از تفسیر موضوعی سورهء مبارکه الجن میباشد. این سوره مبارکهء حاوی 

موضوعات چون گوش فرا دادن جنیات به تلاوت قرآن کریم وایمان آوردن آنها به قرآن 

د، که در این نوشته تا حد توانم روی آن بحث وبعضی از مسائل پیرامون آنها را شامل میشو

 کرده ام.
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 سپاس گذاری

 انیپا نینمودن ا لینخست از همه شکر وسپاس الله متعال را که بنده را به نوشتن وتکم       

 .اورمیفرمود بجا م تیعنا قینامه توف

، استادان پوهنتون نیوکارمندان ا نیسلام وتمام مسؤل پوهنتون یرهبر تأیاز ه ثانیا  و      

بنده را به عهده  ییشکر الله "مخلص" که رهنما م،یاستاد رهنما ژهیمعظم وگرانقدرم، به و

کامل شان در  تیراستا صرف کرده وبا دانش ودرا نیرا در ا شیخو یگرفته و وقت گرانبها

 یاریاز حد بنده را  شیب زسیت نیا یودر موارد حل مشکلات نوشتار ینیسهولت آفر یاراست

 یشان عمر طولان یسپاس مند وشکر گذار بوده واز الله متعال برا تینها شانیفرمودند، از ا

 .واهل علم مسألت دارم نیبه د شتریوبا برکت جهت خدمت ب

این رساله با بنده از وهم چنان سپاس فراوان مینمایم از شریک زندگیم که در ترتیب     

ساله رهیچگونه همکاری در یغ نورزیده و وقت گرانبهای خویش را در تصحیح وترتیب این 

  ند از بارگاه ایزد منان به ایشان علم با عمل وعمر با عافیت تمنا دارم.صرف نمود

ونیز سپاس ویژه دارم ازهمه اعضای خانواده گرامی ام که در رأس پدر بزرگوارم،    

زمینه تعلیم  عزیزم، خواهران نهایت دلسوز ومشفقم، که ، برادران نهایتمهربانممادر

موفقانه دوره های تحصیلی لسانس  وتحصیل را در هر شرایط برایم مساعد ساخته تا توانستم

  وماستری خویش را به پایه اکمال رسانم.

که بنده را در  مینما یم میتقد یرا خدمت تک تک کسان شیخو ریتشکر وتقد ودر اخیر     

 .کردند یرساله همکار نینوشتن واکمال ا
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 سورهخلاصه 

محور اصلی این سوره مبارکه را موضوع  جن وامور خاصه ای که به جنیات تعلق دارد 

، که ابتدا ازسمع وشنیدن قرآن کریم الی قبولیت وایمان آوردن جنیات به قرآن تشکیل میدهد

امورات عجییب که مربوط به جنیات میشود توضیح داده است، رابیان نموده وبعدا بعضی 

مانند استراق السمع، هدف قرار گرفتن آنها ذریعه شهاب سنگ سوزاننده وآتشین، واطلاع 

داشتن جنیات به بعضی اسرار غیب. بعد ازآن ذکر تقسیم شدن جنیات را به دوگروه مسلمان 

وبالآخره ذکر خاص بودن علم غیب به الله  وکافر وسر انجام هردو گروه را بیان نموده است.

متعال وهمچنان احاطه نمودن علم الله جل جلاله به امورات کائنات سوره را خاتمه بخشیده 

 است.

در این سوره از آیه اول تا آیه پا نزده این مطلب بیان شده است که گروهی از جن ها با       

با زگشتن به نزد جن های دیگر چه مطالبی به شنیدن قرآن چه تاثیری ازآن گرفته اند وپس از 

 آنان گفتند. 

در این باره خدای بلند مرتبه  تمام گفت وگوی آنها را نقل نکرده است. بلکه تنها آن      

 مطالب ویژه ای را که قابل ذکر بودند نقل فرموده است.

ازهای مختلف به همین دلیل نحوه بیان هم چون یک گفت وگوی پیوسته نیست. بلکه فر     

 آنها به این نحوه بیان شده است که آنان چنین وچنان گفتند.

این مطلب به مردم تفهیم شده است که اگر از شرک دست  18ـ 16پس ازآن از آیه       

بردارند وبر راه راست استوار بمانند، نعمت ها وبرکات برآن ها سرا زیر میشود واگر نه 

ز الهی این خواهد بود که به عذابی سخت گرفتار خواهند نتیجه روی گرداندن از پند واندر

 آمد. 

کافران مکه به این خاطر مورد سرزنش قرار گرفته اند که  23ـ 19سپس از آیه       

هنگامی که پیامبر خدا صدای فرا خواندن به سوی خدا را بلند می کرد، آنان برای حمله ور 

که کار پیامبر تنها رساندن پیام های خدا  شدن به او از هر سو هجوم می آورند. در حالی

است، واو مدعی این نیست که رساندن سود وزیان به مردم در اختیار او است. سپس از آیه 

به کافران هشدار داده شده است که امروز شما پیامبر صلی الله علیه وسلم را بی یار  25ـ 24

او را خاموش کنید، اما زمانی  کوب کنید وصدایدیده تلاش می کنید دعوت او را سرویاور 



 
 ج

خواهد رسید که خواهید فهمید بی یاریاور واقعی کیست. آن هنگام دور است یا نزدیک ، 

پیامبر این را نمی داند، اما آن هنگام به طور قطع فرا خواهد رسید. در پایان به مردم فرموده 

علمی برخوردار است که شده است که عالم الغیب تنها خدا است . رسول تنها از همان مقدار 

خدا بخواهد به او بدهد، این علم به اموری مربوط می شود که برای انجام وظیفه ی پیامبری 

ضروری اند واین علم با چنان شیوه ی حفاظت شده ای به پیامبر داده می شود که امکان هیچ 

 گونه دخالت بیرونی در آن وجود ندارد. 
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 مقدمه

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا       

من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 امابعد: 

( " میباشد، دین مبین الجنره مبارکه )رساله هذا تحت عنوان " تفسیر موضوعی سو      

آموختن وآموختاندن است، چنانچه الله متعال در اولین وحی که به رسول الله گرامی  ناسلام دی

نازل کرد کلمه )إقرأ( بود، تا به این طریق انسان  -صلی الله علیه وسلم  -ما حضرت محمد 

 ونا دانی برهاند. ها را به اهمیت علم ودانش آگاه ساخته، واز تاریکی جهل

موده اند علماء وارثین انبیاء رف -صلی الله علیه وسلم  -م از آنجایی که رسول گرامی اسلا     

علم نموده  رهستند، از گذشته تا اکنون علمای بزرگ اسلام بخاطر ادای این وجیبه ارزشمند قد

ند، بناء بنده به عنوان وتفاسیر ارزشمندی به زبان های مختلف دنیا به رشته تحریر در آورده ا

یکی از طلبه های شریعت با قدم گذاشتن به در یای بی کران علم تفسیر شریف ونوشتن تفسیر 

موضوعی با استفاده از این بحر بی کران به لطف خداوند رحمان خواهان خدمت به دین مبین 

 اسلام، وخدمت به وطن عزیز ما افغانستان می باشم.  

 

 اهمیت موضوع:

ین رساله برای بنده از حاضر دارای اهمیت خاصی بوده ضمن آنکه تحریر ا وضوعم      

به مراجع وروش نوشتاری حایز اهمیت بوده همچنان در بخش اعتقادی برای  آشناییلحاظ 

درمورد مخلوقی به نام عامه مردم اهل علم ومطالعه مفید است، چون موضوع آن بحث کلی 

 است، بناء میتوان اهمیت کلی این موضوع را در چند نکته ذیل مشخص نمود. )جن(

 قسمیکه میدانیم اهمیت هر علم از موضوع آن دانسته میشود، پس علم تفسیر نیز نظر به -1

 اهمیت آن از موضوعش شناخته میشود، که ارتباط به کلام الهی قرآن کریم دارد، واین

( است که یکی الجن، تفسیر موضوعی سوره مبارکه )موضوعی که تحت بحث ما قرار دارد

 ازانواع تفاسیر قرآن کریم میباشد.

وموضوعاتی که دراین کتاب ذکره شده است برای هر  ،قرآنکریم کتاب مسلمانان است -2

آن ضروری است، زیرا این کتاب برای ما مسلمانان حیثیت ن از مسلمانان مهم وفهمیدی فرد

 قانون الهی را دارد.
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که در  جن( که یکی از سوره های پر محتوی قرآن کریم بوده،البنا براین سوره مبارکه )    

موضوعات کلیدی در باب عقیده، که ایمان به وجود مخلوقی بنام جن، ایمان به امورات  آن

وایمان به رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم  وغیره موضوعات در آن  گنجانیده   غیبی

 میباشد. ومهماست. ازهمین جهت تحقیق در این سوره از دید بنده ضروری  شده

قرآن کریم یک کتاب زنده وپویا است که مطالب آن مطابق به واقع میباشد. هر اندازه که  -3

پیشرفت میکند حقایق  وموضوعات قرآن کریم  بیشتر روشن  شده وانسان چنان  علم

ی بشریت  نازل  گردیده است، سوره مبارکه قرآن کریم همین امروز برا تصورمیکندکه

مانند  یل بیشتری است مطالبی است که امروزه برای اثبات آن نیازی به دلا جن( نیزحاویال)

وحراست ونگهبانی از آسمان ها وغیره، پس ازاین لحاظ بررسی ( )جن اثبات مخلوقی  بنام

مطابقت آنها باتکنالوژی جن(  آمده است وال) سوره مبارکه آیاتی که در این مورد  در

طریق از یک جهت پرده ازمعجزات  میباشد. تا از این عصرفعلی امر پسندیده وضروری

دیگرازبزرگترین دلایل به اثبات الهی بودن قرآن کریم  قرآن کریم برداشته شده، واز سوی

 محسوب شوند.

دارای پاداش  تفکر، تدبر، وتحقیق پیرامون آیات  وسوره های قرآن کریم نه تنها که -4

است بلکه ایمان انسان مسلمان را  افزوده وسبب اطمینان قلبی انسان میشود. وسوره  عظیمی

 آیات را در این مورد داشته ومشکلات دنیوی  واخروی انسان ها را جن( زیاد ترینال) مبارکه

  میسازد. حل

 ضرورت تحقیق:

قرآن کریم منحیث دستور العمل برای زندگی همه انسانها وخصوصا برای کسانی که   -1

جن(  حاوی الکتاب هدایت شده،  وبه آن ایمان آورده اند میباشد. سوره مبارکه ) این توسط 

جن( الاحکامی  عقیدتی، وعلمی بوده که شامل ایمان به الله، ایمان به وجود مخلوقی به نام )

د امورات غیبی مانند جهنم وآخرت، ایمان به رسالت رسول الله صلی الله علیه ایمان به وجو

 وسلم است. که بررسی این مطالب به یک انسان مسلمان ضروری ولازمی میباشد. 

جن وامور خاصه ای که به جنیات تعلق دارد  موضوع  رااین سوره مبارکه محور اصلی  -2

یم الی قبولیت وایمان آوردن جنیات به قرآن رابیان میباشد، که ابتدا ازسمع وشنیدن قرآن کر

نموده وبعدا بعضی امورات عجییب که مربوط به جنیات میشود توضیح داده است، مانند 

واطلاع داشتن  (سنگ سوزاننده وآتشین)استراق السمع، هدف قرار گرفتن آنها ذریعه شهاب 

ات را به دوگروه مسلمان وکافر جنیات به بعضی اسرار غیب.  بعد ازآن ذکر تقسیم شدن جنی
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وسر انجام هردو گروه را بیان نموده است. وبالآخره ذکر خاص بودن علم غیب به الله متعال 

 وهمچنان احاطه نمودن علم الله جل جلاله به امورات کائنات سوره را خاتمه بخشیده است.

جن( که حاوی التفسیرموضوعی سوره مبارکه ) بررسی  به اساس همین موارد ذکر شده    

  ت مبرم علمی عصر حاضر به شمار میرود .ضروراست یک  این همه مطالب مهم 

 غرض وهدف از تحقیق این موضوع: 

فراموش نباید کرد، که جهت کسب فراغت از هر دورهء تحصیلی به صورت عام؛ 

واز دورهء کار شناسی ارشد )مقطع ماستری( به شکل خاص، نوشتن یک رسالهء علمی و 

یقی به عنوان پایان نامهء تحصیلی یک اصل است. بناءَ غرض وهدف من از تحقیق تحق

 ونگارش این أثر علمی نکات ذیل میباشد. 

  کسب فراغت از )مقطع ماستری(. -1

 کسب معلومات وغنامندی علمی پیرامون معنی وتفسیر قرآن کریم. -2

 اسلامی در جامعهء انسانی.سهم گیری ناچیز در راستای إحیاء وترویج تفکر واندیشهء  -3

از بین بردن ابهام وتشویش ذهني که یک تعداد انسانها  درمورد جنیات دارند. ودرپهلوی  -4

 این همه  کسب رضای الله متعال ونیل به رضوان إلهی میباشد.

 سوالات تحقیق 

ق، ؛ وسوالات فرعی تحقیتقسیم میگردد: سوالات اصلی تحقیقسوالات تحقیق به دو بخش      

 که ذیلا آن را بیان خواهیم کرد. 

 

 سوالات اصلی تحقیق:)الف( 

 از چه موضوعاتی بحث میکند؟  الجنسوره مبارکه   -1

 ؟استموضوع کدام   الجنمحور اصلی سوره مبارکه   -2

 سوره با محور اصلی آن چگونه است؟این  ارتباط مقاطع  -3

 

 سوالات فرعی تحقیق:)ب( 

 )جن(  حقیقتا وجود دارد؟آیا مخلوقی بنام  -1

بعثت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مختص به انسان ها است ویا جنیات راهم شامل  -2

 میشود؟

 ؟آیا جنیات مانند انسان ها مخلوق مکلف اند -3

 یاخیر؟ درعالم جن، جنیات صالح وغیر صالح وجود دارد -4
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 آسمان ها چگونه  وتوسط که حراست ونگهبانی میشوند؟  -5

امورات دنیوی را نیز در آنجا  کر الله متعال است، ویا میتوانآیا مساجد مختص به ذ -6

 مطرح کرد؟ 

 ؟انبیاء علیهم السلام  ازعلم غیب آگاهی دارند یاخیر  -7

 ؟الله متعال چیزی ازعلم غیب را به رضایت خودش به کسی داده است  -8

 

 پیشینه تحقیق:

د قرآن کریم موجود است، زیرا در بسیاری موارد ریشه های تفسیر موضوعی در خو    

 قرآن کریم خود آیاتش را توسط آیات دیگر تفسیر می نماید. 

رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که قرآن را برای اصحابش تفسیر وتوضیح میداد،     

این در اکثریت موارد آیه ها را با آیه دیگر شرح میداد، پس این موضوع خود حکایت گر 

است که اساس وجذور تفسیر موضوعی در خود قرآن کریم ودر زمان رسول الله صلی الله 

  .علیه وسلم وجود داشته است

اما به عنوان تدوین وتصنیف به مثابه یک علم جدید به عنوان )تفسیر موضوعی سور قرآن 

 میتوان تاریخ آنرا در قرن چهاردهم هجری قمری برشمرد. (کریم

تفسیر گرچه در تاریخ پر بار فرهنگ اسلامی پیشینه کوتاهی دارد، اما با آن هم این نوع     

 مثمر ترین ثمرات خویش را تقدیم جامعه اسلامی نموده است.

 

(  ضمن سائر سوره ها بحث الجنکتاب های که در مورد تفسیر موضوعی سوره مبارکه )

 وبررسی نموده اند قرار ذیل اند.

ر القرآن. که مجموعه از نخبگان علم تفسیر وعلوم قرآنی تحت التفسیر الموضوعی لسو -1

 اشراف دکتور مصطفی مسلم آنرا به رشته تحریر در آورده اند.

را نگاشته است،  هماز آنط محمود التفسیر الموضوعی لسور القرآن. که دکتور عبدالحمید -2

یم بر اساس اسلوب ( را ضمن سایر سوره های قرآن کرالجناین هردو تفسیر سوره مبارکه )

 ومنهج تفسیر موضوعی به صورت علمی آن تفسیر کرده اند.

( به عنوان یک بحث علمی مستقل به صورت علیحده تا هنوز الجناما سوره مبارکه )     

مورد کاوش قرار نگرفته است، نا گفته نباید گذاشت که قران کریم دستور کامل دین ودنیا 

ایانی است که عقل واندیشه انسان از درک همه آنها قاصر بوده ومتضمن معانی مفاهیم بی پ

است، ولی هر مفسر حسب مایه ومستوای علمی خویش قدری از بحر بی پایان معارف الهی 
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بهره گرفته پیرامون شرح معانی واستنباط احکام قرآنی به اندازه طاقت بشری خویش در 

 افشانی کرده اند.

را دارد، زیرا قوه عقل ونیروی تفکر انسان ها در درک  که هرکدام جایگاه برازنده خود     

در عصر حاضر مسائل  وفهم مسایل یک رنگ ومتحد نبوده بلکه از هم تفاوت دارند، 

اء بنده در حد وقضایای جدید راجع به حقایق مذکور در سوره مبارکه )الجن( مطرح است بن

 ردگار دراین بحث وتحقیق علمیتوان فکری وتناسب علمی خویش کوشیده ام تا به توفیق پرو

مسایل جدیدی را بیافزایم که تا  شروح افکار ونظریات مفسرین را جمع آوری ترتیب نموده و

 هنوز پرداخته نشده است. 

 

 :قیروش تحق 

 استفاده کرده ام.  یموضوع ریاز روش تفس ،یرسالهء علم نیا نیوتدو قیتحق یدر راستا      

نموده وطبق ضرورت در مورد آنها  قیاز آن به شکل خلاصه در مورد عالم جن تحق بعد     

 .سخن گفته ام

 ینموده، ومناسبت هرمقطع را با محور اصل میسپس سوره متذکره را به چهار مقطع تقس    

هر  اتیکرده ام، سپس آ انیب حبه شکل واض گریکدیسوره وهم چنان مناسبت مقاطع را با 

که  یاتیآن مقطع پرداخته وهمه آ یموضوع ریکرده وبعد ازآن  به تفس یاجمال ریمقطع را تفس

 .کرده ام یوجود داشته جمع آور میهرمقطع در قرآن کر یمحوردر مورد موضوع 

 ریارتباط اخ رینموده، ودر اخهر مقطع را شماره وارذکر اتیآ یها ییبعد از آن رهنما    

را نوشته ام،  یکل یریگ جهیکرده ام، وسپس خلاصه بحث ونت انیسوره را با اول آن ب

کرده ام، سپس فهرست  یمشهوره را معرف ریبعدازآن فهرست اعلام را آورده وتنها اعلام غ

رسول الله  ثیآن فهرست احاد بیآورده وبه تعق یمصحف بیبه اساس ترت ار میقرآن کر اتیآ

 بیاست که در ترت یآور ادیرسانده ام، قابل  انیوسلم را آورده ورساله را به پا هیالله عل یصل

 ،یطبر ر،یلال القرآن ، ابن کثظ یف ریمعتمد اهل سنت، مانند تفس ریاز تفاس یرساله  علم نیا

احسن الکلام،  ان،یازهرالب، تناسب القرآن یالبرهان فالقرآن،  میتفه ر،یتنووال ریالتحر ،یقرطب

نور از  ریاز تفس اتیاستفاده نموده ام. ودر ترجمه آ شتریب ریمنال ریتفسالالقرآن، ومعارف 

 .خرم دل استفاده کرده ام یدکتور مصطف

آن  یرا از مصادر اصل اتیومرو ثیام ، تا احاد دهیء استدلال به سنت کوش نهیزم ودر

در کتب معتبر احادیث مانند ،  نهیزم نی. ودر ا میآن را ذکر نما نیتر حیاستخراج نموده وصح
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 صحیحین، سنن، ومسانید، البته احادیث غیر صحیحین را با مرتبه صحت آن ذکر کرده ام. 

 .حسب ضرورت استفاده کرده ام زیبالمأثور ن ریوبعضاَ از تفاس

 وسپس این سوره را به چهار مقطع ذیل تقسیم نموده ام.  

 

 وایمان آوردن آنها مقطع اول: گوش فرا دادن جنیات به قرآن کریم

در قسمت اول سوره مبارکه جن گوش کردن جنیات به قرآن کریم وایمان آوردن آنها را      

 بررسی قرار داده ام. متعال در خلال هفت آیه مورد به قرآن وبه الله

 مقطع دوم: حکایت بعضی از اعمال جنیات 

در خلال نه آیه  را جنیات در این بخش از سوره مبارکه جن  حکایات بعضی از اعمال     

 مورد بحث قرار داده ام.

مقطع سوم: ذکر بعضی از مفاهیم وحی شده به رسول الله صلی الله علیه وسلم وبیان اصول 

 رسالت آن

در این قسمت بحث در مورد فرود آمدن بعضی از مفاهیم وحی شده به آن حضرت صلی      

در خلال هفت آیه به را صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم وبیان اساسات رسالت آن حضرت 

 بحث وبررسی گرفته ام.

مقطع چهارم: زمان به وقوع پیوستن قیامت را جز الله کسی دیگری ندانسته وعلم غیب 

 مختص به او است. 

در این بخشی از بحث آگاه بودن الله متعال از وقت آمدن رستاخیز واختصاص علم غیب      

 ل چهار آیه بیان کرده ام.به الله متعال در خلا

بناءَ اگر اشتباهات لفظی ومعنوی از من صورت گرفته باشد، اولاَ: از الله متعال امیدوارم      

د. و ثانیاَ: از استادان گرانقدرم امیدوارم، که ضمن عفو این خطا ها واشتباهاتم را ببخش ، که

کمبودی ها ونواقص ام را، به  وبخشش کریمانه شان بنده را  به خطاهایش متوجه ساخته،  که

لطف ومرحمت خویش تکمیل نمایند. وثالثاَ: از همه خواننده گان محترم آرزو دارم که بنده را 

 عفو نموده، از خطاها واشتباهاتم در گذرند.
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 تمهید

اصل موضوع )تفسیرموضوعی سوره المبارکه جن( بپردازیم، طور ازاینکه بر قبل     

به معنای لغوی واصطلاحی تفسیر، وتفسیر موضوعی خلاصه ومختصر در رابطه 

 میپردازیم.

 موضوعی:تعریف تفسیر

اء  چون اصطلاح تفسیر موضوعی مرکب از دوکلمه: )تفسیر( و )موضوع( میباشد، ابتد     

به  کلمات )تفسیر( و )موضوع( را جدا جدا تعریف نموده بعدا به تعریف )تفسیر موضوعی(

 حیث یک اصطلاح می پردازیم.

 الف: تفسیر درلغت:

کردن، بیان وتشریح معنی  تفیسر درلغت به معنای جستجو، تفحص، شرح کردن، بیان      

از فسر گرفته شده به معنای: ویا تفسیر 1.ولفظ قرآن، وبالآخره به استخراج احکام گفته میشود

  2.میباشد بیانو کشف

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًا)چنانچه الله متعال میفرماید:       3(وَلَا یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إلِاا جِئنْاَكَ باِلْحَق 

 این کافران هیچ مثالی را )به عنوان اعتراض از قرآن ورخنه از رسالت»ترجمه:     

ه جبهترین وبه ودعوت تو( به میان نمیکشند، مگر این که ما پاسخ راست ودرست را، 

خ ساپرا  به تو می نمایانیم وبدین وسیله اعتراضات واهی ایشان را وزیباترین تبیین وتفسیر

 «داده و باطل میگردانیم.

 : تفسیر در اصطلاحب

مفسران قرآن کریم در تعریف اصطلاحی تفسیرآراء مختلف دارند که راجح ترین آنها       

است که چنین تعریف نموده است: تفسیرعلمی است که به وسیله آن  4زرکشیامام تعریف 

                                                           
         88 ص 1ج  مجمع اللغة العربیة، تحقیق:دار الدعوة،  :ناشر ، معجم الوسیط، )ب ت(النجار، إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات -1
الداودی، ناشر: دار القلم، هـ( محقق: صفوان عدنان 1412اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ) -2

 571الدار الشامیه. دمشق بیروت، الطبع الاولی، ص 
 [ 33سوره فرقان. آیه ] -3
محمد بن بهادر بن عبدالله، ابو عبدالله زرکشی، شافعی مذهب، فقیه، اصولی، واهل حدیث بود، از تألیفات او بحر المحیط  در  -4

 335ص   6هـ( وفات نموده است. شذرات الذهب. ج 794در سال ) اصول فقه وشرح جمع الجوامع است. امام زرکشی
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وبیان  ،نازل شده فهمیده (صلی الله علیه وسلم)کتاب خداوند جل جلا له که بر پیامبرش محمد 

   5معانی واستخراج احکام وحکمت های آن دانسته می شود.

ویاعلمی است که درآن از چگونگی ادای الفاظ قرآن، مفاهیم آنها، احکام انفرادی وترکیبی     

شکل ناسخ  وتکمله آن معانی به شده،بحث کرده  ،آنها ومعانی مرادی الفاظ درحالت ترکیب

 6مبهم بیان کرده میشود. ومنسوخ، شأن نزول وتوضیح قصه های

، ومعنای لغوی وبا وضاحت بیان کرده میشود شدهچون که دراین علم مفاهیم قرآنی باز کرده 

 7به آن علم تفسیر می گویند. آن هم آشکار شدن است،

 :در لغت ج: موضوع

وع در لغت از وضع گرفته شده و وضع مطلق گذاشتن یک شئ درمکان معین وضم       

 8وتثبیت هم میاید. ءمعنای الحط والخفض )پستی( وبه معنای القابه و است، 

 د: موضوع در اصطلاح:

قضیه یا امری است که متعلق به یک جانبی ازجوانب زندگی در عقیده، یا رفتار       

اجتماعی ویا جنبه های از جهان هستی میباشد که آیات قرآن کریم در مورد آن وارد شده 

 9است.

 وعی:تعریف تفسیر موض

علماء ودانشمندان علم تفسیر، تفسیر موضوعی را در اصطلاح چنین تعریف نموده اند:          

هوعلم یبحث فی قضایا القرآن الکریم، المتحده معنی أو غایه، عن طریق جمع آیاتها  -1

المتفرقه، والنظر فیها، علی هیئة مخصوصة، بشروط مخصوصة لبیان معناها، واستخراج 

 10بطها برباط جامع.عناصرها، ور

ترجمه: تفسیر موضوعی در اصطلاح علمی است که از قضایای که در قرآن کریم باهم       

درمعنی یا هدف متحده اند، از طریق جمع نمودن آیات متفرق آن قضیه، ونظر اندازی 

                                                           
،  تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم، ناشر: بیروت 13ص ، 1، البرهان فی علوم القرآن، ج زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله -5

 دار المعرفه.
 مشهور به ابی حیان، تفسیر بحر المحیط، ناشر دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، طبع اول  الأندلسی، محمد بن یوسف، -6
 121ص  1م( تحقیق: عادل احمد موجود، الشیخ علی محمد معوض، ج  2001هـ ق1422)
 هـ ش(.1383، چاپ اول، سال چاپ، )264عثمانی، محمد تقی، علوم القرآن، مترجم: عیدی دهنه، محمد عمر، ص  -7
 .19ص المدخل الی تفسیر الموضوعی،  -8

 - مسلم، دکتور مصطفی، مباحث فی التفسیر الموضوعی، ص 16، ناشر: دار القلم، طبع چهارم، سال )1426 هـ ق- 2005م(.- 9

 - همان مرجع، ص 1610



 
9 

درآیات جمع شده، به طریقه وشروط  خاص، جهت بیان معنا واستخراج عناصر آنها، و ایجاد 

 ارتباط جامع میان آن آیات بحث میکند.  

 11هو علم یتناول القضایا حسب المقاصد القرآنیة من خلال سورة أو أکثر. -2

م رآن کریترجمه: تفسیرموضوعی در اصطلاح علمی است که قضایا را طبق مقاصد ق        

 از خلال یک یا بیشتر ازیک سوره مورد بحث قرار میدهد.

آن به عباره دیگر، تفسیر موضوعی علمی است که از مفاهیم قرآنی طبق مقاصد قر       

 کریم از خلال یک یا چند سوره بحث می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16مباحث فی التفسیر الموضوعی، ص  -11
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 اقسام تفسیر موضوعی: 

 ه اند.علما ودانشمندان علم تفسیر، تفسیر موضوعی را به بخش های ذیل تقسیم نمود       

 .تفسیر موضوعی کلمه واحد در قرآن کریم -1

 .تفسیرموضوع  واحد درقرآن کریم -2

 12.تفسیر موضوعی یک سوره درقرآن کریم -3

در قرآن  واین رساله از نوع سوم تفسیر موضوعی یعنی تفسیر موضوعی یک سوره      

 کریم میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .23مباحث فی التفسیر الموضوعی، ص  -12
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 جن(المعرفی اجمالی سوره مبارکه )

 الف: نام این سوره 

  .مکن دو ویا چندین نام داشته باشد، ومباشدیک سوره ممکن یک نام داشته       

علما به این سوره بیشتر ازیک نام ذکر کرده اند، که مشهور ترین آنها سورة )الجن(  که 

( و )یعَوُذوُنَ بِرِجَالٍ )میباشد. زیرا این کلمه دوبار در این سوره تکرار شده است  نفَرٌَ مِنَ الْجِن ِ

) مِنَ الْجِن ِ
13  

وامام بخاری رحمه الله علیه این سوره را بنام سوره  )قل اوحی( یاد کرده است، ودر      

 14باب تفسیر سورة )الجن( یا )قل أوحي إلي()کتابش چنین بابی گذاشته است 

قل مانند ) اند، توسط یک جمله نام گذاری شده ها ه ، که بعضی سورمی نویسد 15امام سیوطی

 16أوحی إلي (

 ب: وجه تسمیه

 )الجن(  این سوره از طریق تسمیه کل به اسم جز به این اسم مسمی شده است، زیرا کلمه     

بناء  ه است،افتتاح  شدقل أوحي إلي( )در دو آیه این سوره ذکر گردیده، و این سوره با جمله 

 به این دو نام مسمی شده است.

در تفسیرش تفهیم القرآن در مورد نام   -رحمه الله علیه  - 17ابو الأعلی مودودی سید امام   

این سوره نوشته است: )الجن( هم نام این سوره است وهم نام عنوان مضامین آن، چرا که در 

                                                           
 391الموضوعی، ص مباحث فی التفسیر   -13
 بخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبدالله، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه،       -14
  4م( محقق: دکتور مصطفی دیب البغا، باب سورة الجن، ج 1987 –ق 1407ناشر: دار ابن کثیر، الیمامه بیروت، طبع سوم،)   
 4637، رقم 1873 ص   
جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، عالم شافعی مذهب قرن نهم ودهم است. سیوطی در اواخر دوران شکوفایی علمی در مصر  -15

لوم عمی زیست. او از علمای معروف اهل سنت وجماعت است که در بخش های گوناگونی از از جمله حدیث، مصطلح الحدیث، 
مصر در  هـ ق( در911هـ ق( در اسیوط مصر دیده به جهان گشود ودر سال )809وی در سال )قرآنی وغیره کتاب نگاشته است. 

ص  2هـ  ج 1409لبنان الطبع: الثالثه،  –گذشت. معجم المفسرین )من صدر الاسلام حتی العسر الحاضر( عادل نویهض، بیروت 

529 
المکتبه  ،م، ناشریتحقیق، محمد ابو الفضل ابراه ،162، ص  1ین، الاتقان فی علوم القرآن، ج حافظ جلال الد ،سیوطی  -16

 . العصریه بیروت
رنگ آباد ) یکی از میلادی در شهر او 1903هجری مطابق  1321سید ابو الاعلی فرزند سید احمد حسن در سه رجب سال  -17

هان جیده به ورع  وتقوا د ،، اصیل وشریف ، ومعروف به علمدکن هندوستان در یک خانواده نجیبشین حیدر آباد شهری مسلمان ن
ری نیویارک  میلادی در شه 1979. و در اول ذی الحجه سال را نزد  پدر گرامی اش آموخته است، دورس ابتدائی گشود. نامبرده

الم عوف یک ودند. شخصی موصامریکا وفات کرده است . وجنازه ء وی را به پاکستان انتقال داده و در شهر لاهور دفن خاک نم
ی عصر ف فسرونگردینی بود )التفسیر والم، بزرگمرد و بیدار کیم، عالم ربانی، استاد فرزانه، سیاستمدار حفسر قرآنمتبحر، م

 ( .   282، ص  10: ج (مو سوعة التاریخیهال( و ) 10 -9، ص  3الحدیث: ج 
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شان به سوی قوم شان  این سوره واقعه ای قرآن شنیدن جن ها وایمان آوردن ورفتن

   18وفراخواندن آنان به سوی اسلام به تفصیل بیان شده است.

 

 این سوره  ت : ترتیب

ودومین  دمصحف هفتاودر ترتیب  ،جن از جمله سورهای مکی استالسوره مبارکه      

 .( سوره قرآن مجید است40لی چهلم )( و در ترتیب نزو72)

 19.( وقبل از سوره یس نازل شده است عرافلأکه بعد از سوره )أ

واقعه ( البعد از سوره )   -رضی الله عنهما - 21وابن مسعود 20ودرمصحف  أبی بن کعب

 22.ده استکرنجم ( ذکرالوقبل از سوره ) 

 

 محل نزول این سورهج: 

درمورد مکان نزول این  -رضی الله عنهما  - 23درصحیح البخاری ازعبدالله بن عباس     

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فيِ سوره چنین روایت شده است:  ِ صَلاى اللَّا عَنْ ابْنِ عَبااسٍ قاَلَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّا

سِلتَْ طَائِفةٍَ مِنْ أصَْحَابهِِ عَامِدِینَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ وَقدَْ حِیلَ بیَْنَ الشایاَطِینِ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ وَأرُْ 

شایاَطِینُ فقَاَلوُا مَا لكَُمْ فَقاَلوُا حِیلَ بَیْننَاَ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ وَأرُْسِلتَْ عَلَیْهِمْ الشُّهُبُ فرََجَعتَْ ال

                                                           
، تهران، نشر: احسان، 85، ص 7یم، ج مولانا سید ابو الا علی، تفسیر تفهیم القرآن، مترجم، قنبر زهی، عبدالغنی سل مودودی، -18

 ه ش(1398سال، )
  72، ص  1، ج الاتقان فی علوم القرآن - 19
در بدر و تمام غزوه ها ، ، صحابه و سید القراء -رضی الله عنه –س انصاري خزرجی : ابو المنذر ابی بن قیابی ابن کعب -20

مله ج. از ز اصحاب احادیث را نقل نموده است. از گروهي اوانده استخ –صلی الله علیه وسلم  –پیامبر  هحضور یافت. قرآن را ب
ضی ر –عمر بن خطاب  –رضی الله عنهم  –وابوهریره   -رضی الله عنهما  –، ابن عباس  -رضی الله عنهم  –ابوایوب انصاري 

مروز سرور ا :گفت – عنه ضی اللهر –فتوا می گرفت و آنگاه که فوت کرد، عمر از او  او را اکرام می نمود و –الله عنه 
 . ) الاعلام للزرکلی (هجرت فوت نمود 22ویا  19در سال  .مسلمانان فوت کرده است

پیامبر خدا  به از اولین کساني بود که –صلی الله علیه وسلم  -، عبدالله بن ام عبدالهذلي ، صحابي و خادم پیامبربو عبدالرحمنا -21
تاد د که هف. از بزرگترین قاریان بوخوب ادا نمودن واجبات شهرت  یافت. به ضور داشت. در بدر وغزوهاي دیگر حایمان آورد

 60 نسهجری در  32. در سال اري از اصحاب، او را ستوده اندسیب. حفظ نموده  -الله علیه وسلم  صلی –سوره را از پیامبر خدا 
   .302ص  1اسد الغابه فی معرفه الصحابه. ج  سالگی در مدینه وفات نمود.

  181، ص  1، ج الاتقان فی علوم القرآن -22
: ر نموده است، و نیز گفته که اوم ( ذک 876 – 619هجري مساوی  68 –ق هجري  3زرکلی سال تولد و فات او را )  -23

نند یاد می ک تمند ام، که اورا به اسم داشاسم کینه او ابو العباس می باشد ، کهاس پسر عبد المطلب قریشی و هاشمیعبدالله پسر عب
اشته داظبت و، تولد او در مکه شده و نشو نموی آن در عصر طلائی نبوت شده ، یکی از اصحابی است که همرای پیامبر اسلام م

ر اخیر ، دودب –ضی الله عنه ر –فداران علی ، واو را در جنگ صفین و جمل از طراست، و از او احادیث صحیح روایت شده
، یت شده( حدیث روا1660ز ابن عباس )، اگزین شد، و در آن جا و فات نمود، و در طایف مسکن عمر چشمان خود را از داده

. ( 22، ص  4 ، و زرکلی، الأعلام ، ج325ود می گوید: بله او ترجمان القرآن است. ) محدث قمی، الکنی والألقاب، ص ابن مسع
برای او دعا  –صلی الله علیه وسلم  –پیامبر  .سال داشت 13 –سلم ی الله علیه ولص –ناگفته نه ماند که در هنگام وفات رسول الله 

او نماز گذارد.   حنیفه بر وفات نمود و محمد بن 68. در طایف در سال ین بیاموزد و در دین فقیه گرداندکرد که خدا او را علم د
 .( 933،  ص   3بد البر نگا:  ج  الاستیعاب از ابن ع)
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عَلَیْناَ الشُّهُبُ قاَلَ مَا حَالَ بَیْنكَُمْ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ إِلاا مَا حَدثََ فاَضْرِبوُا مَشَارِقَ الْْرَْضِ 

ذاَ الْْمَْرُ الاذِي حَدثََ فاَنْطَلَقوُا فضََرَبوُا مَشَارِقَ الْْرَْضِ وَمَغاَرِبَهَا ینَْظُرُونَ وَمَغاَرِبهََا فاَنْظُرُوا مَا هَ 

هُوا نحَْوَ تهَِامَ  ةَ إلِىَ مَا هَذاَ الْْمَْرُ الاذِي حَالَ بیَْنهَُمْ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ قاَلَ فاَنْطَلَقَ الاذِینَ توََجا

ِ صَلا  ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ بِنخَْلةََ وَهُوَ عَامِدٌ إلِىَ سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ یصَُل ِي بأِصَْحَابِهِ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّا ى اللَّا

عوُا لهَُ فَقاَلوُا هَذاَ الاذِي حَالَ بَیْنكَُمْ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ فَ  ا سَمِعوُا الْقرُْآنَ تسََما هُناَلِكَ الْفجَْرِ فلََما

شْدِ فآَمَناا بهِِ وَلنَْ رَجَعُ  نشُْرِكَ وا إلَِى قوَْمِهِمْ فَقاَلوُا یاَ قوَْمَناَ }إِناا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً یَهْدِي إلَِى الرُّ

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ }قلُْ أوُحِيَ إلَِيا  ُ عَزا وَجَلا عَلَى نبَیِ هِِ صَلاى اللَّا  أنَاهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ بِرَب ِناَ أحََداً{ وَأنَْزَلَ اللَّا

{ وَإِنامَا أوُحِيَ إلَِیْهِ قَوْلُ الْجِن ِ   24.مِنْ الْجِن ِ

روایت است که گفت: رسول الله  ماترجمه: از عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه       

رفتند، در حالی که  25صلی الله علیه وسلم همراه با گروهی از یارانش به سوی بازار عکاظ

شیاطین )جن( واخبار آسمان پرده ومانع ایجاد شده بود، وآتش پاره )شعله ی آتش( به بین 

 سوی شان انداخته شده بود. 

ست؟ ده اشپس شیاطین )جنیها( به سوی اقوام شان باز گشتند، پس آنها گفتند: شما را چه     

 ست.ه شده اگفت: در میان ما وخبر آسمان پرده ومانع ایجاد شده، آتش به سوی ما انداخت

ست. ده اگفتند: بین شما وخبر آسمان پرده ایجاد نشده مگر به خاطر حادثه ای که رخ دا    

ن پس به سوی شرق وغرب زمین بروید ببینید چه چیزی سبب حائل شدن بین شما وخبر آسما

 شده است.

رفته بودند، به بازار عکاظ رسیدند ورسول الله صلی  26سپس آن گروهی که به سوی تهامه   

ند، سپس آنان هنگامی که قرآن دالله علیه وسلم همراه اصحابش در نخله نماز صبح را میخوان

 را شنیدند به آن گوش فرا دادند.

آنگاه گفتند: قسم به خدا این همان چیزی است که بین ما وخبر آسمان مانع ایجاد کرده    

امی که نزد قومشان بر گشتند، گفتند: ای قوم ما، بدون شک که ما قرآن عجیبی است، پس هنگ

                                                           
 773رقم  183ص  2ر بقرائت صلاة الفجر، ج صحیح البخاری، باب، الجه -24
در دشت به موضع عکاظ میان نخله وطائف قرار داشت، این بازار عکاظ نام بازار های مشهور عرب در زمان جاهلیت بود،  -25

ا نجودر آ از هلال ذی القعده بر پا می شد ومدت بیشت روز ویا یک ماه ادامه می یافت وقبائل عرب در آنجا گرد می آمدند

 142ص  4شاعران اشعارش خود را به سمع مردم می رساندند. معجم البلدان، ج 
تهامه سر زمین همواری است که شمالا از شبه جزیره سینا تا نواحی یمن )جنوبی( امتداد دارد. مکه، نجران، جده، صنعاء در  -26

 63ص  2این موضع واقع اند. معجم البلدان، ج 
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شنیده ایم که به سوی رشد هدایت میکند، پس به آن ایمان آورده ایم، وکسی را به 

 پرورودگارمان شریک نمی گیریم.

 

ناهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ )قلُْ أوُحِيَ إلِيَا أَ فرمود:  لپس خداوند به پیامبرش صلی الله علیه وسلم ناز     

) این روایت چنین گمان کرده اند که این واقعه به سفر  ربیشتر مفسران بنا ب 27.مِنْ الْجِن ِ

مشهور طائف رسول الله صلی الله علیه وسلم مربوط می شود، که سه سال پیش از هجرت در 

ت. چراکه واقعه سال دهم بعثت اتفاق افتاده بود. اما این گمان به دلایل متعددی درست نیس

آن در سوره احقاف در آیه  که در آن سفر طائف اتفاق افتاده بود، داستان قرآن شنیدن جن ها

 آمده است. 32 - 29های 

تنها با انداختن نگاهی گذرا به آن آیه ها معلوم میشود که جن هایی که در آن هنگام قرآن      

السلام وکتاب های آسمانی گذشته ایمان  را شنیده وایمان آورده بودند، ازپیش به موسی علیه

این سوره به روشنی آشکار می شود که جن هایی  7 - 2ای داشتند. اما برعکس آن، از آیه ه

که در این واقعه قرآن را شنیده بودند، ازمشرکان ومنکران آخرت ونبوت بودند. سپس این 

رضی الله تعالی عنه  28همطلب هم از تاریخ ثابت است که در آن سفر طائف جز زید بن حارث

نبود. در حالی که درباره این سفر عبدالله بن کسی  – صلی الله علیه وسلم -همراه پیامبر 

می گوید: تنی چند از یاران آن حضرت صلی الله علیه وسلم   -رضی الله عنهما – عباس

فر جن ها به همراه ایشان بودند. افزون بر این روایت های بر این امر اتفاق دارند که درآن س

 29هنگامی قرآن را شنیده بودند که پیامبر صلی الله علیه وسلم از طائف برگشته ودر مقام نخله

توقف کرده بودند وحال واقعه قرآن شنیدن جن ها در این سفر ودر این سوره طبق روایت ابن 

سلم از مکه عباس رضی الله تعالی عنهما در حالی اتفاق افتاده است که پیامبر صلی الله علیه و

به سوی بازار عکاظ تشریف میبردند؛ از این رو به دلایل فوق این برداشت درست تر به 

نظر می رسد که دو واقعه مذکور درسوره جن واحقاف یکی نیستند، بلکه دو واقعه جدا گانه 

اند که در دو سفر مختلف اتفاق افتاده اند، تا آنجای که به سوره احقاف مربوط می شود، 

                                                           
 {1سوره الجن آیه } -27
بن حارثه بن شراحیل الکلبی، پدرش حارثه ومادرش سعدی نام داشت کنیه اش ابو اسامه بود، غلام خدیجه همسر محمد زید  -28

حمد صلی الله سال قبل از هجرت در مکه در خاندان بنی کلب به دنیا آمده ودر ده سالگی حضرت م 35صلی الله علیه وسلم بود، 

ست، رشده اشخصی بود که اسلام آورد، ویگانه صحابی است که در قرآن نامش ذک علیه وسلم اورا به فرزندی گرفت، زید سومین

 125ص  7وبالآخره در هشتم هجری در جنگ موته به شهادت رسید.  اسد الغابه ج
نخله نام موضعی است قریب مکه  در حجاز که در آن در ختان خرما است، وآن مرحله اولی است کسی را که ازمکه بیرون  -29

 .277ص  5م البلدان ج آید. معج
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ای که در آن ذکر گردیده است، روایت ها در باره آن اتفاق دارند که درسال دهم بعثت  واقعه

 به هنگام سفر طائف اتفاق افتاده بود.

اق اتف در چه زمانی (جن)الاینک می ماند این سوال که این واقعه دوم مربوط به سوره      

ارد، ود دبرای این سوال وج پاسخی اافتاده بود؟ نه در روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنه

ه درچ نه از روایت تاریخی دیگری این مطلب به دست می آید که پیامبر صلی الله علیه سلم

 تاریخی به همراه جمعی از یارانش به بازار عکاظ تشریف برده بود.

رسد که این واقعه  این سوره چنین به نظر می 10 ــ 8ته از اندیشه ودقت از آیه های الب     

ها بیان شده است که پیش از  آیاتت می تواند مربوط باشد. دراین ازین نبوغتنها به دوره آ

بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم جن ها گاهی امکانی برای استراق سمع اخبارعالم بالا به 

انی میدهند دست می آوردند، اما پس از آن ناگهان دیدند که در هرسو فرشته ها به شدت نگهب

وشهاب باران هم به شدت جریان دارد که به سبب آن هیچ جای پیدا نمی کنند که درآن اندکی 

بنشینند تا بلکه چیزی از عالم بالا به گوش آنها برسد، به همین خاطر آنان چنین نتیجه گرفتند 

ای آن چنین که در زمین واقعه غیر عادی اتفاق افتاده است. یا درحال اتفاق افتادن است که بر

تدابیرامنیتی شدیدی در نظر گرفته شده است، ازاین رو در صدد آن بر آمدند تا بفهمند که چه 

اتفاقی افتاده است. به احتمال زیاد در آن هنگام دسته های زیادی از جن ها برای کشف راز 

رسول  این سو وآن سو می رفته اند تا اینکه گروهی از آن ها با شنیدن قرآن از زبان مبارک

الله صلی الله علیه وسلم چنین نتیجه گرفتند، که همین است که آن واقعه ای که به سبب آن 

 30دروازه های عالم بالا بر روی جن ها بسته شده است.

مله سوره جبناء از این روایت دانسته میشود که این سوره در مکه مکرمه نازل شده واز      

 های مکی قرآن کریم است.

 ات این سورهتعداد آید: 

( آیه  ودوصد وهشتاد وپنج 28دارای دو رکوع  بیست وهشت ) (جن)السوره مبارکه      

 31( حرف میباشد.870( کلمه وهشت صد وهفتاد )285)

 

                                                           
 78 - 85ص    7تفسیر تفهیم القرآن، مولف سید ابو الاعلی مودودی، ج   -30
  علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي الشهیر بالخازن، تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل،خازن،  -31
 م(1979 هـ1399) -بیروت / لبنان -دار الفكر :دار النشر،  175ص  7ج      
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 )ه( فضایل این سوره

 جهت در یافت فضایل این سوره اکثر کتب تفاسیر معتبر را جستجو نمودم، اما       

اخته پرد بیشترآنها در این مورد بحث نکرده اند. تعداد اندکی از کتب تفاسیر به این موضوع

است  دیثیحوروایاتی را آورده اند که از نظر سند چندان قابل اعتماد نمی باشند، ازآن جمله 

ن ل ایبن کعب روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم درمورد فضایکه از ابی ا

 سوره چنین فرمودند:

عن أبيِ  بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: مَنْ قَرَأ سُورَةَ الجِنِ  أعُْطِيَ بعدَدٍ  

دٍ صلى الله علیه وسلم وكذاب بهِِ   32عِتقُْ رَقبةٍ.كُلِ  جنِ ي وشیْطانٍ صداق بمُحما

ه  علیهر كسی سوره جن را تلاوت نماید به تعداد هرجن و شیطانى كه محمد صلی اللهترجمه: 

 اى برایش داده میشود. وسلم را تصدیق ویا تكذیب كرده اند، ثواب آزاد كردن برده

دام چون در مورد فضایل این سوره از رسول الله صلی الله علیه وسلم به شکل خاص ک    

آن ل قرحدیثی روایت نگردیده است، بناء میتوان حدیث عبدالله بن مسعود را که درباب فضائ

مله ججن نیز یکی از الکریم وارد شده است درمورد فضایل این سوره ذکر کرد، زیرا سوره 

 ریم بوده، وهمه احادیثی که در مورد فضیلت قرآن کریم به شکل عامسوره های قران ک

 روایت شده اند، این سوره رانیز شامل میشوند.

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِ       ِ صَلاى اللَّا ِ بْنَ مَسْعوُدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّا تاَبِ عَنْ عَبْدَ اللَّا

ِ فلَهَُ بِ  هِ حَسَنةٌَ وَالْحَسَنةَُ بعِشَْرِ أمَْثاَلِهَا لَا أقَوُلُ الم حَرْفٌ وَلكَِنْ ألَِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِیمٌ اللَّا

 33حَرْفٌ.

ترجمه: از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول الله صلی الله      

 عز وجل را تلاوت نماید در برابر آن علیه وسلم فرمودند: کسی که یک حرف از کتاب الله

حرف به آن شخص پاداش داده میشود، وپاداش آن ده برابر است، نمی گویم که  )الم( یک 

                                                           
 ، دار النشر: دار احیاء تراث  49ص  10علبی النیسابوری، الکشف والبیان، ج ثثعلبی، ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم ال  -32

 یث در چندین کتب  م( تحقیق: امام ابی محمد بن عاشور. این حد 2002 -هـ  1422العربی، بیروت، لبنان، طبع اول سال )     
 ص  19 جمشقی، تفسیر وعلوم القرآن ذکر شده است، مانند: اللباب فی علوم الکتاب، از ابو حفص عمربن علی ابن عادل الد     
 فسیر ، ت48ص  9ج  ، ارشاد العقل السلیم الی مزایا قرآن الکریم، مشهور به تفسیر ابوسعود، از محمد بن محمد العمادی،448     
 مرجع  ،  اما هیچ کدام مرجع اصلی آنرا ذکر نکرده اند، ومن هم در کتب حدیث جستجو نمودم تا403ص  5بیضاوی ج      
  واله دادم.فسیر حاصلی این روایت را در یابم، اما موفق به دریافت آن نگردیدم، ودر نهایت مجبورا این حدیث را به کتب ت     

الترمذی السلمی، الجامع الصحیح سنن الترمذی، ناشر: دار احیاء التراث العربی، )ب ت(       ترمذی، محمد بن عیسی ابو عیسی -33

ال ق، قال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه ،2910رقم  175ص  5ج  تحقیق: احمد محمد  شاکر وآخرون،

   شیخ   آلبانی صحیح.
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حرف است، بلکه الف یک حرف ولام یک حرف ومیم هم یک حرف مستقل میباشد، که در 

 مقابل هریک این حروف ده ثواب داده میشود.

 

 ط : خصوصیت این سوره 

 .ی سوره یاد شده بحث وگفتگو میشود، پیرامون خصوصیات و ویژه گقسمت درین    

ر ، که سایر سوره های دیگی ها دارد، یک سلسله خصوصیت و ویژه گجنالسوره مبارکه ء 

 د از آنها بر خور دار نمیباشند.قرآن مجی

 .باشدجن از جمله سوره مفصلات می ال: سوره مبارکهء الف

 .سوره ممتحنات نیز آمده استن جزو جن همچنیال: سوره ب

، دندوت قرآن را شنی، که صند نفر از طایفه جن اشاره می کندجن به داستان چال: سوره ج

 لی الله. واز این تسجیل نبوت رسول الله ص، به اصول معارف دین اقرار کردندندوایمان آور

 علیه وسلم  نتجیه گیری می شود. 

 

 و: محتوای این سوره

از رسول لله سوره رد شرک است توسط واقعه جن ها وتوسط دلیل وحی محتوای این     

همچنان این سوره به شکل عام همه انواع شرک را مردود ساخته وبه  صلی الله علیه وسلم.

شکل خاص شرک در اتخاذ ولد، شرک فی العلم، شرک فی الدعاء، شرک فی التصرف، 

  34وشرک فی الاستعاذه را رد نموده است.

 

 مطالب ومباحث این سوره ز: موضوع

این مطلب بیان شده است که گروهی از جن ها با  مدر این سوره از آیه اول تا آیه پانزده     

البی به جن های دیگر چه مط سوییری از آن گرفتند، وپس از بازگشت به شنیدن قرآن چه تاث

نقل نکرده است، بلکه  تمام گفت وگوی آن ها را   -جل جلاله  -الله  آنان گفتند. در این باره

                                                           
 .م(  مترجم، 2009ه ق( مطابق با ) 1430،  سال، )865 -576، ص 6لکلام، ج رستمی، ابی زکریا عبدالسلام، تفسیر احسن ا  -34

 صادقه بنت سید عبدالاحد، ناشر، دار التفسیر جامعه عربیه سیفن چوک کوهات رود، پشاور پاکستان.    
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تنها آن مطالب ویژه ای را که قابل ذکر بودند نقل فرموده است. به همین دلیل نحوه ی بیان 

همچون یک گفت وگوی پیوسته نیست، بلکه فرازهای مختلف آن ها به این نحو بیان شده 

ا با دقت است که آنان چنین وچنان گفتند. اگر آدمی این فرازهای بیان شده از زبان جن ها ر

بخواند، این مطلب را به آسانی خواهد فهمید که واقعه ایمان آوردن آن ها وگفت گوی آن ها به 

 چه هدفی در قرآن ذکر گردیده است.

ست داین مطلب به مردم تفهیم شده است که اگر از شرک  18ــ  16بعد از آن از آیه     

نه  وگر بر آنها سرا زیر خواهد شد بردارند وبه راه راست استوار بمانند، نعمت ها وبرکات

 اهندگرفتار خونتیجه روی گرداندن از پند واندرز الهی این خواهد بود که به عذابی سخت 

ه فته اند  ککافران مکه به این خاطر مورد سر زنش قرار گر  23 ــ19شد، سپس از آیه 

، آنان را بلند میکردالله  خواندن به سوی دای فراص  -صلی الله علیه وسلم  -هنگامی که پیامبر

ن ساندربرای حمله ور شدن به او از هر سو هجوم می آوردند، در حالی که کار پیامبر تنها 

 ت.پیام های خدا است واو مدعی این نیست که رساندن سود وزیان مردم در اختیار او اس

مبر صلی الله به کافران هشدار داده شده است که امروز شما پیا 24 ــ 25سپس از آیه      

علیه وسلم را بی یار ویاور دیده تلاش میکنید دعوت اورا سر کوب کنید، وصدای اورا 

خاموش نمائید، اما زمانی خواهد رسید که خواهید فهمید که بی یار ویاور واقعی کیست، آن 

هنگام دور است یا نزدیک، پیامبر این را نمی داند، اما آن هنگام به طورقطع فراخواهد 

، درپایان به مردم فرموده شده است که عالم الغیب تنها خدا است، رسول الله صلی الله رسید

علیه وسلم تنها ازهمان علمی بر خور دار است که خدا بخواهد به او بدهد، این علم به اموری 

مربوط میشود که برای انجام وظیفه پیامبری ضروری اند، واین علم با چنین شیوه ای حفاظت 

  35پیامبر داده میشود که امکان هیچگونه دخالت بیرونی درآن وجود ندارد. شده ای به

   

 ح: محور این سوره

انیت، اصول عقیده اسلامی مانند وحدبیان ه سوره های مکی است که به این سوره ازجمل   

 رسالت، بعث وجزاء پرداخته است.

ومحور اصلی آن ما حول مخلوقی بنام جن وآنچه که از امورات خاصی که مربوط این     

مخلوق است میچرخد، که از شنیدن قرآن کریم توسط جنیات آغاز کرده تا داخل شدن آنها در 

ه، مانند ایمان، وسپس به بعضی از امورات خاص وعجیبی که مربوط به جنیات میشودخبرداد

                                                           
 90 -89ص  7تفهیم القرآن، ج  -35
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دادن به اخبار آسمان(، پرتاب شعله های آتشین وسوزاننده به سوی ا راستراق السمع )گوش ف

وهم چنان با خبر شدن آنها از آنها جهت حفاظت آسمان ها وجلو گیری از استراق السمع، 

   36اسرار غیبی، وغیره امورات عجیبه را درمورد آنها اشاره کرده است. بعض

 

 : مناسبات این سوره

ره کریم ، دارای مناسبات و روابط مختلف میباشد . پس سو ، از سوره های قرآنهر سوره

ته نهف ، مثل سایر سوره های قرآن مجید ،علایق مختلف میباشد ورابط متعد دی در آن(جن)ال

ضمون ا مهذا،ب ۀا خاتمهء پیشین ؛ ربط مضمون سور  است ، مانند مناسبت افتتاح این سوره ، ب

 با  ۀضوع محوری آن ؛مناسبت محوری سوربا مو، کرهمتذ  ۀرارتباط نام سو، قبلی ۀسور

ه با آخر این سور ۀ، با مضمون محتوای آن ؛ ورابط مورد بحثو ربط اسم سوره  ،اطع آنمق

 اول سوره بعدی .

 

 ط: مناسبت این سوره به ماقبل )سوره نوح(

 این سوره به سوره قبلی )سوره نوح( از جهات ذیل ارتباط دارد.    

 لی است  ی دلیل نقلی بود به توحید از نوح علیه السلام، در این سوره دلیل نقدر سوره قبل -1

 از جنیات.    

 ست ای ترغیب به دعوت بود در واقعه نوح علیه السلام، در این سوره تشجیع در سوره قبل -2

 به واقعه جن ها.    

 37ن سوره دلیل نقلی و وحی است.دلیل نقلی بود، در ای تنهادر سوره نوح علیه السلام  -3

 الفین اهلوهم چنان نوح علیه السلام اولین رسولی است که الله متعال آن را به سوی مخ    

ا زمین فرستاده است، که قومش بندگی بت ها را میکردند، واز نوح علیه السلام سخت ن

ه بوسوره نوح فرمانی کردند، در حالی که نوح علیه السلام هم زبان وهم نسب شان بود، 

 دعای نوح علیه السلام بالای قومش پایان یافته است.

که الله متعال آن را جهت هدایت  است –صلی الله علیه وسلم  –ودرسورۀ الجن ذکر رسول الله 

اهل زمین فرستاد، وقوم آن حضرت صلی الله علیه وسلم عرب بودند، که اکثریت اعمال 

ح علیه السلام بود، مانند بت پرستی که حتی همان بتهای واحوال آن ها موافق با احوال قوم نو

                                                           
 ر: مکتبة القرآن والسنة محله جنگی پشاور ، )ب ت( ناش324ص  3صابونی، محمد علی الصابونی، صفوة التفاسیر، ج  -36

 پاکستان    
 350ص   6احسن الکلام، ج  -37
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را که قوم نوح علیه السلام پرستش میکردند، قریش نیزعین همان بت ها را می پرستیدند، 

وهم چنان این دو قوم در نافرمانی از پیامبران الهی، وضعیف ساختن پیروان آن ها، 

 38هم بودند.واستهزاء وتمسخر بالای پیامبران وپیروانشان مشابه 

 

 مزمل(الی: مناسبت این سوره به مابعد )سوره 

 این سوره به سوره مزمل از چند وجوهات ذیل ارتباط دارد.    

     فصل ذکرشده است، ودر سوره شکل م جن( رد شرک با انواع آن بهالدر این سوره ) -1

 مزمل( ترغیب به تلاوت قرآن کریم است جهت استقامت بر توحید.ال) بعدی

 بلی )سوره نوح وسوره جن( دعوت وطریقه های آن ذکرگردیده است، ودر در دوسوره ق -2

 مزمل( آمادگی برای دعوت را ذکر میکند.السوره بعدی )    

  ر مخلوق سرکش یعنی جنیات ذکر شد، ودربجن( بیان تأثیر قرآن کریم الدر این سوره ) -3

  39این کتاب مؤثر بیان کرده شده است. مزمل( ترغیب به تلاوت وتبلیغالسوره بعدی )    

 خلوقمبعد ازتکمیل معرفی مختصر سوره مبارکه )الجن( لازم می بینم تا در مورد این     

س )جن( چند سطری جهت آشنایی همه جانبه با جنیات بنویسم، زیرا موضوع یا عنوان تیز

ین اوعی موضجن( میباشد، بناء قبل از اینکه به تفسیر البنده، تفسیر موضوعی سوره مبارکه )

به شکل خلاصه موضوعاتی چون تعریف جن، دلیل نام  میبنم سوره بپردازیم، ضرورت

جن  گذاری آن، اثبات موجودیت جن از قرآن وحدیث، ماده خلقت جن، زمان آفرینش آن، فرق

ورد ممخلوق الله عزوجل را با ملائکه، حکم ایمان به جن، وغیره موضوعات مربوط به این 

زهمه االه بحث وبررسی قرار داده وخدمت خوانندگان محترم تقدیم مینمایم، تا باشد که این رس

 ابعاد علمی بر خور دار بوده وبه جا معه ما مفید قرار گیرد. 

 

 

                                                           
، ناشر: دار الکتب 179ص  8البقاعی، امام برهان الدین ابو الحسن ابراهیم بن عمر، نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، ج  -38

 (.هـ 1424م ـ  2002) دومالعلمیه بیروت، طبع: 
 369ص  6 احسن الکلام، ج -39
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 الف: تعریف جن

 علماء ودانشمندان مسلمان جن را در لغت واصطلاح چنین تعریف نموده اند.     

 : تعریف لغوی جن -1

جن در لغت به معنای پوشیده ومخفی وچیزی غیر قابل  لم لغت میفرمایند که:علماء ع     

پنهان رویت است، از این لحاظ طفلی که در رحم مادر است جن یا جنین گفته میشود زیرا 

است ودیده نمیشود، سپر را نیز )مجن( میگویند چون مجن، جنگجوی را از دید دشمن نگه 

به هر ، موجود غیر مادی وشاید نیمه مادی است کلمه انس می آید. جن، مقابلجن در می دارد

هم طراز  در اکثر احوال، آیات قرآن مجید، حال از جنس انسان نیست ولی بنا به صراحت

 40وهم عرض انسان است.

ا ابو الجن جنّ  را فرزندان  جان وبنابر این جانّ ر وهمچنان علمای علم لغت می افزایند:    

نَّه وجنان،  41.وجنی را منسوب به جنّ یا جنهّ دانسته اند وجمع جنّ را ج 

اسم جمع جنّ  همرای انس به کار برده است، کریم قرآن را دربعضی جاها که کلمه )الجانّ(

 42.دانسته اند

 

 تعریف جن در اصطلاح: -2

مانند انسان دارای اراده اختیار و تکلیف  که و در اصطلاح جنیات موجودات روحانی اند     

شکل و صورت حقیقی  ،غیر قابل دید و ناشناخته اند ،می باشند ولی جسم مادی بشری ندارند

انها دیده نمی شود می خورند ومی نوشند تولد و تناسل دارند و خود را به اشکال مختلف 

   43.ساخته می توانند

  44.وجانّ را جنهّای ضعیف دانسته استابن قتیبة شیاطین را جنیّان سرکش 

                                                           
  .7الشبلی، بدر الدین ابی عبدالله محمد بن عبدالله، آکام المرجان فی احکام الجان، دار الکتب العلمیه، بیروت لبنان. ص  -40

  چاپ  النهایة فی غریب الحدیث والاثر، الکامل فی التاریخ )مبارک بن محمد ( ،ابوالفداء، اسماعیل ابن کثیر الدمشقی القرشی -41
 م( 1997 -ق 1418) بیروت د بن عویضه،صلاح بن محم

  بیروت  چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، مجموع الفتاوی،احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبدالله الحرانی الدمشقی،  ابن تیمیه، 42

    صحابة،الالاصابة فی تمییز احمدبن علی بن محمد بن علی بن محمود بن احمد شیخ الاسلام،  )عسقلانی،م( 2000ه ق 1421)
 م(1995ه ق 1415) بیروت چاپ عادل احمد عبد الموجود وعلی محمد معوض،

         ه(  1380) تهران نشر احسان سال: 165 عقاید اسلامی سابق سید ص -43
 -ه ق1403، )بیروت الفصل فی الملل والاهواء والنحل، ، ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری،ابن حزم -44

  185ص  1( ج م1983
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 ب: دلیل نام گذاری جن 

این موجود، به دلیل پنهان بودنش از دید مردم به جن، یعنی نامرئی، نام گذاری شده      

جن در لغت به معنای پوشیده و مخفی و چیزی غیر قابل رؤیت است از این  لحاظ به است. و

ته می شود زیر ا پنهان است ودید ه نمی شود؛ طفلی که در رحم مادر است جن یا جنین گف

 45ه می دارد.گاجو را از دید دشمن پنهان نگجن یند چون مجن،گوسپر را نیز )مجن( می 

 46.]إِناهُ یرََاكُمْ هُوَ وَقَبِیلهُُ مِنْ حَیْثُ لاَ ترََوْنَهُمْ[الله متعال در قران مجید فرموده است: 

 ، در حالی که شما آنها را نمی بینید.بیندشیطان وهمدستانش شما را می  ترجمه:

 ج: دلایل وجود جن

 وجود جن از بدیهیات است -1

که ي وجود جن و این هاي اسلامي، دربارههیچ یك از فرقه»میفرماید:  رحمه الله 47ابن تیمیه 

ندارند. نظر را به سوي جن نیز فرستاده است، اختلاف  صلی الله علیه وسلم الله متعال، محمد

وجود جن  از اند، اما در میان آنان برخیاهل كتاب نیز مانند مسلمانان وجود جن را پذیرفته 

 48طور كه این تعداد كم، در میان مسلمانان نیز وجود دارد، مانند: فرقه جهمیة منكر اند. همان

  اعتقاد دارند.شان نیز به وجود جن ها و پیشوایانجمهور آن ، هر چند که49و معتزله

ل ها، از جمله مسایجود جن از سخنان پیامبران به تواتر رسیده است و علم به وجود آنو 

ی محتمی و آشکار دین است و به طور بدیهي مسلم است كه جن زنده، عاقل و صاحب اراده 

 باشد، به برخی کارها دستور داده شده و از برخی دیگر، باز داشته شده اند.

طور كه منحرفان و ملحدان  انی یا غیر انسانی نیست، آنهای انسها یا حالتجن، ویژگی 

وقتي كه وجود جن به تواتر از سخنان پیامبران ثابت است، تواتري كه عقیده دارند؛ آري، 

                                                           
  (هـ ش1394)انتشارات حامد رسالت چاب اول ،  246ص  جهید، پوهنوال عبدالواحد، عقاید اسلامی، -45
 [27سوره اعراف آیه ] -46
الحرانی،  ي بن عبدالله بن تیمیه ،ابن تیمیه : احمد بن عبدالحلیم بن عبد السلام بن عبدالله بن  الخضر بن محمد بن الخضر بن عل -47

د جلد ه به سیصکتألیفاتش  . موافقان وآوازه يواز با هوشان و نوابغ روزگار بودوي دروازه ي علم » . ذهبي مي گوید : الدمشقي
مار دیگري شت و آثار بي جلد اس 37در « مجموع فتاوی ابن تیمیه » ، به هر جا رسیده ، است . یکي از آثار مشهورش می رسد
( 1498، 1496، ص  4الحفاظ از ذهبی، )ج تذ کرة وفات یافت. ) 728ا آمد ودر سال نه درحران به دی 661. و درسال نیز دارد

 (141 – 132، ص  14البدایه والنهایه از ابن کثیر )ج  و
گروهی است که پیروان جهم بن صفوان میباشند که در قرن سوم وچهارم هجری می زیسته اند. از جمله اعتقادات جهمیه نام  -48

میباشد.  ه اعمالبقرآن کریم وعدم قبولیت شفاعت ونفی رویت الله متعال در روز قیامت ومجبور دانستن انسان آنها مخلوق دانستن 
 .199الفرق بین الفرق وبیان الفرقه الناجیه. مولف: عبدالقاهر البغدادی. ص 

که  امام حسن بصری بود.عتزله فرقه اي از فرق اسلامی است که موسس آن شخصی به نام واصل بن عطا است که شاگرد م -49

ضاد ابل وتدر اثر اختلاف با حسن بصری مجلس اورا ترک کرد، این گروه دارای بعضی از اعتقاداتی اند با جمهور امت در تق
ل تعبیر واص که به است مانند اعتقاد بر این که مرتکب گناه کبیره نه کافر مطلق است ونه هم مسلمان بلکه بین این دو قرار دارد

 43ص  1الملل والنحل ج  منزله بین المنزلتین میباشد، وهم چنان قرآن کریم را مخلوق میدانند. بن عطا
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براي گروهي كه خود را منتسب به پیامبران  ی مردم و خواص نیز از آن آگاهی دارند،عامه ا

 50كر شوند.من از وجود جن دانند، شایسته نیست كهمي

چون هستند و جمهور کافرانی هم  دهاي مسلمان به وجود جن معتقی فرقههمه»گوید: وي مي

 اهل کتاب، بسیاری از مشركان عرب و غیر آنان از نسل حام و نیز جمهور كنعاني پیروان

ها به  ها از نسل یافث، به وجود جن اعتقاد دارند. بنابراین بسیاری از گروهها و یوناني 

 51.د هستندوجود جن متعق

 د جن و و تابعین، بر وجورضی الله عنهم   گوید: علماء در عصر صحابه مي 52امام الحرمین

جستند.  شیطان اتفاق نظر داشتند و همگی آنان از ضرر جن و شیطان، به الله متعال پناه می

  53هیچ انسان دینداری، در برابر این دیدگاه سخنی نگفته است.

 

 دلایل وجود جن در قرآن کریم -2

ذکر  کریم آنآیه قر( 22ر)جنیات که از مخلوقات غیر قابل دید هستند ،ثبوت ووجود آنها د    

  گردیده است که در ذیل تعدادی از آنها را ذکر مینمائیم.

ن ناارٍ وَخَلَقَ الْ ) ارِجٍ م ِ   54(جَانا مِن ما

  و جن را از زبانه شعله ور آتش خلق نموده است. ترجمه:    

نْهُ )  55(ن ناارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن طِینٍ خَلَقْتنَيِ مِ قاَلَ مَا مَنعَكََ ألَاا تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَیْرٌ م ِ

ه من تي كترجمه: )خداوند به او( گفت: چه چیز تو را بازداشت از این كه سجده ببري، وق    

فت: گسخ( به تو دستور )تعظیم و تواضع براي آدم( داده ام؟ )ابلیس از روي عناد و تكبرّ پا

 ا!(.ك كجاي و او را از خاك. )و آتش كجا و خا من از او بهترم. چرا كه مرا از آتش آفریده

 

                                                           
   10ص  19مجموع الفتاوي، ج  -50
 13ص  19، ج مجموع الفتاوی -51
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 56(ن قبَْلُ مِن ناارِ السامُوموَالْجَآنا خَلَقْناَهُ مِ (

 و جنّ را پیش از آن از آتش  سراپا شعله بیافریدیم. ترجمه:       

 ه اند.کرد آیات سه گانه متذکره صراحتا به وجود جن دلالت داشته وماده خلقت آنرا نیز بیان 

نكُمْ یَقصُُّونَ عَلَیْكُمْ آیاَتِي وَینُذِرُونكَُمْ لِقاَء یوَْمِ ) كُمْ هَذاَ یاَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالِإنسِ ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ م ِ

تهُْمُ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ وَشَهِدوُاْ عَلَى أنَفسُِهِمْ   57( كَافرِِینَ  أنَاهُمْ كَانوُاْ قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرا

راني از یغمبپترجمه: )در آن روز خداوند بدیشان مي گوید:( اي جنیّان و اي انسانها! آیا      

 ما را ازو ش خودتان به سوي شما نیامدند و آیات ) كتابهاي آسماني( مرا برایتان بازگو نكردند

ش راموفرسیدن بدین روز )و روبرو شدن در آن با خدا( بیم ندادند؟ )پس چگونه این روز را 

رار و اقكردید و در تكذیب آن كوشیدید؟ در پاسخ( مي گویند: ما علیه خود گواهي مي دهیم )

لي ما وند، مي كنیم كه پیغمبران آمدند و آئین خدا را تبلیغ كردند و ما را از قیامت ترساند

 ندگيایشان را تكذیب كردیم و گفتیم: خداوند چیزي را از سوي خود نفرستاده است و جز ز

 هان، زندگي دیگري وجود ندارد. آري( زندگي جهان، آنان را گول زد و )به خوداین ج

 مشغول داشت و امروز جز اعتراف چاره اي ندارند و( علیه خود گواهي مي دهند )و مي

  ند(.ا گویند( كه ایشان كافر بوده اند )و مستحقّ عذاب جاویدان و خوفناك یزدان

هنده ای که این خود نشان درا مخاطب قرار داده است، در این آیه الله متعال انس وجن     

عال یک شی معدوم را مخاطب وجود جن میباشد، اگر جن وجود نمی داشت چگونه الله مت

 ؟قرارداده است

وْا رَشَداً)) ا الْ 14وَأنَاا مِناا الْمُسْلِمُونَ وَمِناا الْقاَسِطُونَ فمََنْ أسَْلمََ فأَوُْلَئكَِ تحََرا قاَسِطُونَ فكََانوُا ( وَأمَا

 58لِجَهَنامَ حَطَباً(

ارند، نبردترجمه: در میان ما، فرمانبرداران، و منحرفان و بیدادگرانند. آنان كه فرما     

 هدایت و خیر را برگزیده اند.

 .ادگرند، هیزم و هیمه دوزخ هستندو امّا آنان كه ستمگر و بید

ن وکافر سلماآیه متذکره نه تنها این که به وجود جن دلالت دارد، بلکه آنها را به دو گروه م 

 نیز تقسیم کرده است.

 59(غُ لكَُمْ أیَُّهَا الثاقلََانِ سَنفَْرُ ) 

 ترجمه: اي پریها و انسانها! به حساب شما خواهیم پرداخت.     
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وان ا عنرا مخلوقی مکلف مانند انسان ه این آیه نیز دلالت صریح به وجود جن داشته وآنها 

  کرده است.

نسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السامَاوَاتِ وَالْْرَْضِ فاَنفذُوُا لاَ    )یاَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالْإِ

  60(تنَفذُوُنَ إِلاا بسُِلْطَانٍ 

رید، بگذ ترجمه: اي گروه پریها و انسانها! اگر مي توانید از نواحي آسمانها و زمین      

 گر با قدرت عظیم )مادي و معنوي( بگذرید، ولیكن نمي توانید بگذرید م

 ت.آیه متذکره وجود جن را ثابت نموده وبه آنها قدرت وتوانایی را نیز نسبت داده اس

ا قضََیْناَ عَلَیْهِ )  ا خَرا تبََیانتَِ الْجِنُّ  فلََما الْمَوْتَ مَا دلَاهُمْ عَلَى مَوْتهِِ إلِاا داَباةُ الْْرَْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَهَُ فلَمَا

 61(ثوُا فيِ الْعذَاَبِ الْمُهِینِ أنَ لاوْ كَانوُا یعَْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبِ 

جنیّان  ترجمه: زماني كه بر سلیمان )كه سمبل قدرت و عظمت بود( مرگ مقرّر داشتیم،      

ه كرد را از مرگ او نیاگاهانید مگر موریانه هائي كه )مدتّها بود به عصاي سلیمان رخنه

ود خبودند و( عصاي وي را مي خوردند. هنگامي كه سلیمان )كه در میان جنیّان بر عصاي 

لع مي یب مطّ غو كارهاي ایشان را مي پائید( فرو افتاد، فهمیدند كه اگر آنان از تكیه زده بود 

مي  پیش بودند، در عذاب خوار كننده )بیگاري و اسارت( باقي نمي ماندند )و راه خود را در

 .گرفتند(

ننده به کلت در این آیه الله متعال بیان عدم فهم جنیات را از علم غیب نموده که خود دلا     

 جود مخلوقی به نام جن است.و

ا قضُِيَ )  ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَصِتوُا فلََما نَ الْجِن ِ یسَْتمَِعوُنَ الْقرُْآنَ فلََما وْا  وَلا وَإذِْ صَرَفْناَ إلَِیْكَ نفََراً م ِ

نذِرِینَ   62(إلَِى قوَْمِهِم مُّ

ي تو یان را به سواي پیغمبر! خاطرنشان ساز( زماني را كه گروهي از جنّ  ترجمه:      

ید و باش روانه كردیم تا قرآن را بشنوند. هنگامي كه حاضر آمدند، به یكدیگر گفتند: خاموش

ان نندگكگوش فرا دهید. هنگامي كه )تلاوت قرآن( به پایان آمد، به عنوان مبلغّان و دعوت 

 )همجنسان خود، به آئین آسماني( به سوي قوم خود برگشتند.

قاً ل ِمَا بیَْنَ یدَیَْهِ یهَْدِي إلَِى الْحَق ِ )قاَلوُا یاَ قَوْمَ   وَإلِىَ ناَ إِناا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَى مُصَد ِ

سْتقَِیمٍ   63(طَرِیقٍ مُّ
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ه ستاده شدي فرترجمه: اینان گفتند: اي قوم ما! ما به كتابي گوش فرا دادیم كه بعد از موس     

 ست(،ااست و كتابهاي پیش از خود را تصدیق مي كند )و هماهنگ با كتابهاي آسماني پیشین 

 و به سوي حق رهنمود مي كند و به راه راست راه مي نماید.

هُمَا لِیرُِیهَُمَا  ینَزِعُ عَنْهُمَا لِباَسَ نَ الْجَناةِ كُم م ِ وَیْ كُمُ الشایْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََ یاَ بنَيِ آدمََ لاَ یفَْتِنَنا )

 ء لِلاذِینَ لاَ ا الشایاَطِینَ أوَْلِیاَناا جَعلَْنَ إِ هُمْ رَوْنَ سَوْءَاتهِِمَا إِناهُ یرََاكُمْ هُوَ وَقبَیِلهُُ مِنْ حَیْثُ لاَ تَ 

 64(یؤُْمِنوُنَ 

ریفت ا )فرترجمه: اي آدمیزادگان! شیطان شما را نفریبد، همان گونه كه پدر و مادرتان      

ا و( از بهشت بیرونشان كرد و لباسشان را از )تن( ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان ر

ید )لذا بین بدیشان نماید. شیطان و همدستانش شما را مي بینند، در صورتي كه شما آنها را نمي

ي ههاي گوناگون و به شیوه هاي مختلفي كه نهان از دید شما است بر شما یورش ماز را

ر بنان آآورند. باید چنین دشمناني را پائید و از كید و مكرشان ترسید. با این توضیح كه 

نمي  یمانامؤمنان تسلطّ ندارند و بلكه( ما شیاطین را دوستان و یاران كساني ساخته ایم كه 

 منان تنها بر غیر مؤمنان تسلطّ دارند(.آورند )یعني اهری

جِیمٍ)16وَلَقدَْ جَعلَْناَ فيِ السامَاء برُُوجاً وَزَیانااهَا لِلنااظِرِینَ)) ( إلِاا 17( وَحَفِظْناَهَا مِن كُل ِ شَیْطَانٍ را

بِینٌ مَنِ اسْترََقَ السامْعَ   65( فأَتَبْعَهَُ شِهَابٌ مُّ

 نگر نظامبیا ي نجومي پدید آورده ایم )كه تقویم  مجسّم جهان وترجمه: ما در آسمان برجها     

 یبايزشگرف و حساب دقیق آن است( و آن را براي بینندگان آراسته ایم )تا از این منظره 

 بالا به قدرت آفریدگار تعالي پي ببرند(.

و آسمان را از )دستبرد و دسترسي( هر اهریمن ملعون و مطرودي محفوظ و مصون     

  د.ي رومداشته ایم. و امّا هر كه از آنها دزدكي گوش فرا دارد، آذرخش روشني به سراغ او 

ن كُل ِ شَیْطَانٍ 6إِناا زَیاناا السامَاء الدُّنْیاَ بزِِینةٍَ الْكَوَاكِبِ) ارِدٍ)( وَحِفْظاً م ِ عوُنَ إلَِى الْمَلََِ 7ما ( لَا یسَاما

ةَ فأَتَبْعَهَُ إِلاا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ  (9( دحُُوراً وَلَهُمْ عَذاَبٌ وَاصِبٌ)8الْْعَْلَى وَیقُْذفَوُنَ مِن كُل ِ جَانِبٍ)

 66(شِهَابٌ ثاَقبٌِ 

 ایم .  ترجمه: ما نزدیكترین آسمان )به شما( را با زینت ستارگان آراسته     

 ما آن را از هر شیطان متمرّدي، كاملا  حفظ كرده ایم.
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د( بارنآنان نمي توانند به گروه والامقام )و صدرنشینان عالم ملكوت، كه فرشتگان ك     

ي دزدكي گوش فرا دهند )و اسرار غیب را بشنوند( چرا كه از هر سو به سویشان )تیرها

 شهاب( نشانه مي رود.

م ه تماعقب رانده مي شوند و از صحنه آسمان( طرد مي گردند، و عذاب بآنان سخت )به      

 و كمالي )در دنیا( و دائمي و سرمدي )در آخرت( دارند.

 ومان امّا از آنان هر كه با سرعت استراق سمعي كند، فورا  آذرخشي سوراخ كننده )جو آس

 د(.نابودش مي گردانبدن آن شیطان( به دنبال او روان مي گردد )و وي را مي سوزاند و 

 

 67(دْناَ لَهُمْ عَذاَبَ الساعِیرِ وَلَقدَْ زَیاناا السامَاء الدُّنْیاَ بمَِصَابِیحَ وَجَعلَْناَهَا رُجُوماً ل ِلشایاَطِینِ وَأعَْتَ 

 آنها را ویم، اترجمه: ما آسمان نزدیك )به شما( را با چراغهائي )به نام ستارگان( آراسته      

 یم .ااهریمنان ساخته ایم، و براي ایشان عذاب آتش سوزاني را آماده كرده  وسیله راندن

نَ الْجِن ِ فَقاَلوُا إِناا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً) شْدِ فآَمَناا 1قلُْ أوُحِيَ إلَِيا أنَاهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ م ِ ( یَهْدِي إلِىَ الرُّ

 68(ن نُّشْرِكَ بِرَب نِاَ أحََداً بِهِ وَلَ 

به )ترجمه: )اي محمّد! به امت خود( بگو: به من وحي شده است كه گروهي از پریان     

ند: ما ته اتلاوت قرآن من( گوش فرا داده اند و )پس از مراجعت به میان قوم خود، بدیشان( گف

 قرآن زیبا و شگفتي را شنیده ایم.

خود  یمانام ) و دیگر از همگان را به راه راست رهنمود مي سازد، و ما بدان ایمان آورده ای

 زیم.ي سابر نمي گردیم و یكتاپرستي را در پیش مي گیریم، و( كسي را انباز پروردگارمان نم

نَ بعَْضُهُمْ قلُ لائنِِ اجْتمََعتَِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَ یأَتْوُاْ بمِِثلِْ هَذاَ الْقرُْآنِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كَا

 69(هِیراً لِبعَْضٍ ظَ 

چون ه همكترجمه: بگو: اگر همه مردمان و جملگي پریان گرد آیند و متفّق شوند بر این      

ا رانند آن ند ماین قرآن را )با این شیوه هاي دلربا و معاني زیبا بسازند و( بیاورند، نمي توان

كه را د )چبیاورند و ارائه دهند، هرچند هم برخي از ایشان پشتیبان و مددكار برخي دیگر شون

نین ان چقرآن كلام یزدان و معجزه جاویدان آفریدگار است و هرگز از معلومات محدود آفریدگ

 چیزي ساخته نیست.
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نَ الْجِن ِ وَالِإنسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لاا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْینٌُ لاا  یبُْصِرُونَ بِهَا  وَلَقدَْ ذرََأنْاَ لِجَهَنامَ كَثیِراً م ِ

 70( أوُْلَئكَِ هُمُ الْغاَفلِوُنَ آذاَنٌ لاا یسَْمَعوُنَ بِهَا أوُْلَئكَِ كَالْنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ  وَلَهُمْ 

كه  ایم ترجمه: ما بسیاري از جنیّان و آدمیان را آفریده و )در جهان( پراكنده كرده     

ه د كهائي دارنسرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است. )این بدان خاطر است كه( آنان دل

اي نه هبدانها )آیات رهنمون به كمالات را( نمي فهمند، و چشمهائي دارند كه بدانها )نشا

 زهايخداشناسي و یكتاپرستي را( نمي بینند، و گوشهائي دارند كه بدانها )مواعظ و اندر

نافع مد و زندگي ساز را( نمي شنوند . اینان )چون از این اعضاء چنان كه باید سود نمي جوین

ه كچرا و مضارّ خود را از هم تشخیص نمي دهند( همسان چهارپایانند و بلكه سرگشته ترند )

 (. اینانویندچهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمي گذارند، ولي اینان راه افراط و تفریط مي پ

 واقعا  بي خبر )از صلاح دنیاو آخرت خود( هستند.

ت دیگری نیز وجود دارد، که آدرس آنها را به ذکر نام در مورد جنیات در قرآن کریم آیا     

سوره وشماره آیه در پا ورقی همین صفحه نوشته ام، جهت معلومات بیشتر میتوانید به آیات 

 71متذکره مراجعه نمایید.

 

 دلایل وجود جن از سنت -3

ِ  :عَنْ ابْنُ مَسْعوُدٍ قالَ  -1 ذاَتَ لَیْلةٍَ فَفَقدَْناَهُ فاَلْتمََسْناَهُ  -صلى الله علیه وسلم-كُناا مَعَ رَسُولِ اللَّا

عاَبِ فَقلُْناَ اسْتطُِیرَ أوَِ اغْتیِلَ  ا أصَْبحَْناَ إذِاَ  -قالَ -فىِ الْوَْدِیةَِ وَالش ِ فَبتِنْاَ بشَِر ِ لَیْلةٍَ باَتَ بهَِا قَوْمٌ فلََما

ِ فقَدَْناَكَ فطََلَبْناَكَ فلَمَْ نجَِدْكَ فبَِتنْاَ بشَِر ِ لَیْلةٍَ  -قاَلَ  -قبِلَِ حِرَاءٍ  هُوَ جَاءٍ مِنْ   باَتَ فَقلُْناَ یاَ رَسُولَ اللَّا

فأَرََاناَ قاَلَ فاَنْطَلَقَ بِناَ «. قرََأتُْ عَلَیْهِمُ الْقرُْآنَ أتَاَنىِ داَعِى الْجِن ِ فذَهََبْتُ مَعهَُ فَ »بِهَا قَوْمٌ. فَقاَلَ 

ادَ فَقاَلَ  ِ عَلَیْهِ یقَعَُ فىِ أیَْدِیكُمْ أوَْفرََ » آثاَرَهُمْ وَآثاَرَ نِیرَانهِِمْ وَسَألَوُهُ الزا لكَُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذكُِرَ اسْمُ اللَّا

ِ «. مَا یكَُونُ لحَْمًا وَكُلُّ بعَرََةٍ عَلَفٌ لِدوََاب كُِمْ  فلَاَ »  - یه وسلمصلى الله عل -فَقاَلَ رَسُولُ اللَّا

 72تسَْتنَْجُوا بهِِمَا فإَِناهُمَا طَعاَمُ إخِْوَانكُِمْ.

ازعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنها روایت میکند که فرمود: شبی همراه  ترجمه:       

ه ها وی را جستجوکردیم، پس گفتیم ان او را نیافتیم، پس در وادی دررسول الله بودیم، ناگه
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شده، یا ترور شده است، پس به بد ترین حالت، شب گذرانیدیم، هنگامی که صبح که: ربوده 

کردیم، دیدیم که او از طرف حراء می آید، پس گفتیم: جستجوی شما را کردیم ونیافتیم، سپس 

 به بدترین حالت شب گذراندیم.!

همراه او  بهآنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: فرستاده جن نزد من آمد، پس       

 رفتم، وبر آنان قرآن خواندم.

 اثر آناند، وعبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما میگوید: سپس همراه ما براه افتا      

ه ند، پس ببود واثر آتش آنها را به ما نشان داد، آنها در باره توشه خویش از رسول الله پرسیده

دست  ه بهبرآن برده شده، برای شما است، وقتی ک آنان فرموده بود: هر استخوانی که نام خدا

 تان می رسد گوشت بسیار خواهد داشت، وهرپشکلی علوفه حیوانات تان خواهد بود، سپس

درتان برا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: پس با این دو استنجا نکنید، زیرا که غذای

  )جن( ها میباشند.

 نوش را نیزوجود جن را تایید میکند بلکه به آنها خورد و این حدیث نه تنها که صراحتا      

 ثابت نموده است.

ُ عَنْهُ قاَلَ لهَُ إنِ يِ أرََاك تحُِبُّ الْغَنمََ وَالْباَدِیةََ فإَِذاَ كُنْ  -2 تَ فيِ أنَا أبَاَ سَعِیدٍ الْخُدْرِيا رَضِيَ اللَّا

لَاةِ فاَ نِ جِنٌّ وَلَا غَنَمِكَ وَباَدِیتَكَِ فأَذَانْتَ باِلصا رْفعَْ صَوْتكََ باِلن دِاَءِ فإَِناهُ لَا یسَْمَعُ مَدىَ صَوْتِ الْمُؤَذ ِ

 ُ ِ صَلاى اللَّا عَلَیْهِ  إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلِاا شَهِدَ لهَُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ قاَلَ أبَوُ سَعِیدٍ سَمِعْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللَّا

 73وَسَلامَ.

: رسول الله صلی الله علیه می فرمایدرضی الله تعالی عنه  74سعید الخدریابو ترجمه:        

وسلم به من فرمود: )همانا می بینم که تو گوسفند وصحرا نشینی را دوست داری، پس هرگاه 

در بین گوسفندانت ودر بادیه ات بودی، آنگاه برای نماز اذان دادی، پس صدایت را بلند کن، 

وانس وچیزی دیگری نمی شنود مگر این که در روز قیامت زیرا که صدای مؤذن را جن 

 برای او گواهی میدهند(. 

در مورد اثبات جن احادیث بیشتری روایت شده است، که ذکر آنها از توان این رساله      

کوچک بیرون است، بناء به همین دو حدیث گرانبهای رسول الله صلی الله علیه وسلم اکتفا می 

                                                           
 3296رقم  348ص  8صحیح البخاری، باب الطیب للجمعه، ج  -73
ابوسعید الخدری . ایشان سعد بن مالک بن سنان الخدری الانصاری الخزرجی، می باشد، از اصحاب جلیل القدر وهمیشه  -74

شتراک داشته ا( حدیث روایت شده است ودر دوازده غزوه 1117کننده با پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است، از او )ملازمت 
م (.. معرفی  693 – 613هجری مساوی  74 –قمری ،هجری  10متولد ومتوفی : )  وسر انجام در مدینه طیبه وفات نمود

 .62ص   1ومحدثین ج مختصر مفسرین 
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ی که درپی وجستجوی حق باشند، جهت اثبات یا انکار امری یک حدیث از نمائیم، زیرا کسان

 احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شان کافی است. 

 

 د: ماهیت وماده خلقت جن

وَالْجَآنا خَلَقْناَهُ (الله متعال در کتاب کریمش از ماهیت جن این گونه به ما خبر داده است:    

 75(ناارِ السامُومن قبَْلُ مِن مِ 

انا وَخَلَقَ الْجَ )ومی فرماید:  و جنّ را پیش از آن از آتش  سراپا شعله بیافریدیم. ترجمه:       

ن ناارٍ  ارِجٍ م ِ   76(مِن ما

  و جن را از زبانه شعله ور آتش خلق نموده است. ترجمه:    

ده است، که رسول الله صلی ودر حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز چنین روایت ش

ِ  الله علیه وسلم فرمد: خُلِقَتِ الْمَلائَكَِةُ »  -صلى الله علیه وسلم-عَنْ عَائشَِةَ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ اللَّا

ا وُصِفَ لكَُمْ  مِنْ نوُرٍ   77.(وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ وَخُلِقَ آدمَُ مِما

 هق شدبرای تان بروصف شده بود خل ازشعله آتش وآدم از آنجه ترجمه: ملائکه من نور,  جن

 اند.  

 ه: زمان آفرینش جن

وَلَقدَْ خَلَقْناَ )بی گمان جن پیش از انسان آفریده شده است، در مورد الله متعال می فرماید:     

سْنوُنٍ) نْ حَمَإٍ ما  78(قبَْلُ مِن ناارِ السامُومِ  وَالْجَآنا خَلَقْناَهُ مِن (26الِإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ م ِ

ل تیره شده گندیده اي     ل خشكیده فراهم آمده از گ   وفریدیم، بیا ترجمه: و ما انسان را از گ 

 جنّ را پیش از آن از آتش  سراپا شعله بیافریدیم.

در آیات با لا به این مطلب تصریح شده است که جن پیش از انسان آفریده شده است،     

برخی از گذشتگان بر این باور بودند که جن، دو هزار سال پیش از انسان آفریده شده است. 

اما لازم به یاد آوری است که این ادعای است که هیچ گونه دلیل از قرآن وسنت رسول الله 

 79وسلم به همراه ندارد. صلی الله علیه
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 :  هدف پیدایش جنط

  : الله متعال، جن را براي همان هدفي آفرید، كه انسان را برای آن آفریده است     

  80نْسَ إلِاا لِیعَْبدُوُنِ(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنا وَالإِْ )

 .«من پریها وانسانها را جز برای پرستش خود نیافریده ام »

م از كدا بنابراین، جن نیز باید بعضي کارها را انجام دهد و از برخی کارها دوری کند و هر

شود و او را داخل  ها، كه از دستورات الله متعال پیروی کنند، الله متعال از او راضي ميآن

 کند؛ امّا هر كس كه سركشي كند، اورا وارد دوزخ می سازد.   جنت  مي

ةٌ  فيِ الناارِ  نْسِ وَالإِْ  أمَُمٍ قدَْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ قاَلَ ادْخُلوُا فيِ   لعَنَتَْ أخُْتهََا  كُلامَا دخََلَتْ أمُا

 ذاَباً ضِعْفاً مِنَ أضََلُّوناَ فَآتَهِِمْ عَ  ناَ هَؤُلَاءِ رَبا  هُمْ حَتاى إذِاَ اداارَكُوا فیِهَا جَمِیعاً قاَلَتْ أخُْرَاهُمْ لِْوُلاَ 

 81(فٌ وَلكَِنْ لَا تعَْلمَُونَ الناارِ قاَلَ لِكُل ٍ ضِعْ 

ته هایی از راه گروهها ودسدرروزقیامت خداوند به این کافران (می گوید:به هم) :ترجمه      

ند افته ( راز جهان نیا مدتی زندگی کرداه ند وآن گاهکافران انس وجنی که پیش ازشما )در د

وارد آتش دوزخ شوید! )دراین هنگام( هروقت گروهی داخل آتش شود،گروه همجنس 

قت و )پیشین(خود رانفرین می فرستد، تا آن گاه که همه می رسند وپیش هم گرد می آ یند،

 ه پیش ازیراکپسینیان خطاب به پیشینیان می گویند :پرور دگارا! اینان ما را گمراه کرده اند)ز

ما بوده اندومارا به سوی کفر رهبری نموده اند (پس آتش آنان را چندین برابر 

ما )تیزتروعذابشان را بیشتر(گردان )پروردگار خطاب بدیشان (می گوید:عذاب هریک از ش

ین چند تان وزیردستان ،به سبب کفر وضلال وتقلید کورکورانه از همد یکر()پیروان وبالادس

 فرماید:ميو «نمی دانید. اندازۀعذاب دیکران را(ولی )به علت عذاب سخت خود  ،برابر است

نْسِ وَلَقدَْ ذرََأنْاَ لِجَهَنامَ كَثیِرًا مِ »    82...«نَ الْجِن ِ وَالْإِ

م آنان جاان آ فریده و )درجهان ( پراکنده کرده ایم که سر ما بسیاری از جنیان و آدمیان را» 

 « .دوزخ و اقامت در آن است

روه مخاطب این آیه، جن و انسان هستند؛ زیرا در آغاز سوره، روی سخن این دو گ       

ه به ی پیشین، از سوی الله متعال در حق جن اظهار منتّ و احسان شده است كهستند و در آیه

 كشید.نمي شد، الله متعال این منتّ را به رخ آنفت. اگر جن به بهشت نایل نميبهشت خواهد ر
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 و: شکل ونحوه ساختارجن

م انسان ها درمورد چگونگی آفرینش، وشکل اعضای بدن جن جز آنچه که در قرآن کری    

 ذکرشده است آگاهی ندارند. 

نَ الْجِن ِ وَالِإنسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لاا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَقدَْ ذرََأنْاَ الله متعال می فرماید:      لِجَهَنامَ كَثیِراً م ِ

 أوُْلَئكَِ هُمُ وَلَهُمْ أعَْینٌُ لاا یبُْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذاَنٌ لاا یسَْمَعوُنَ بهَِا أوُْلَئكَِ كَالْنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ 

 83(الْغاَفلِوُنَ 

كه  ایم یاري از جنیّان و آدمیان را آفریده و )در جهان( پراكنده كردهترجمه: ما بس     

 د كهسرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است. این بدان خاطر است كه( آنان دلهائي دارن

اي نه هبدانها )آیات رهنمون به كمالات را( نمي فهمند، و چشمهائي دارند كه بدانها )نشا

 زهايبینند، و گوشهائي دارند كه بدانها )مواعظ و اندر خداشناسي و یكتاپرستي را( نمي

نافع مد و زندگي ساز را( نمي شنوند. اینان ) چون از این اعضاء چنان كه باید سود نمي جوین

ه كچرا و مضارّ خود را از هم تشخیص نمي دهند( همسان چهارپایانند و بلكه سرگشته ترند )

( اینان ویندارند، ولي اینان راه افراط و تفریط مي پچهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمي گذ

 واقعا  بي خبر )از صلاح دنیاو آخرت خود( هستند.

آیه متذکره بیان کرده است که جن دارای قلب، چشم، وگوش میباشد. البته در  الله متعال در    

ن می که ذیلا به آ احادیث وآثار برای جنیات زبان وخوردن ونوشیدن نیز ثابت شده است

 84.پردازیم

صلي الله  ـرسول الله گوید:  می رضی الله عنهدر صحیح بخاري آمده است: ابوهریره  

به من دستور فرمودند تا براي استنجاء، سنگي را بیاورم و فرمودند: استخوان و  علیه وسلم ـ

ی راز عدم استفاده از ا درباره رضی الله عنهسرگین حیوان نیاوري. وقتي ابوهریره 

عَن أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ » فرمودند: لی الله علیه وسلمرسول الله صاستخوان و سرگین، پرسید، 

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ إدِاَوَةً لِوَضُوئهِِ وَحَاجَتهِِ فَبَ  ِ صَلاى اللَّا ُ عَنْهُ أنَاهُ كَانَ یحَْمِلُ مَعَ النابيِ  یَتبْعَهُُ یْنمََا هُوَ اللَّا

ابْغِنيِ أحَْجَارًا أسَْتنَْفِضْ بهَِا وَلَا تأَتْنِيِ بعِظَْمٍ وَلَا  :بِهَا فَقاَلَ مَنْ هَذاَ فَقاَلَ أنَاَ أبَوُ هُرَیْرَةَ فَقاَلَ 

صَرَفْتُ حَتاى إذِاَ فَرَغَ بِرَوْثةٍَ فأَتَیَْتهُُ بأِحَْجَارٍ أحَْمِلهَُا فِي طَرَفِ ثوَْبِي حَتاى وَضَعْتهَُا إلَِى جَنْبهِِ ثمُا انْ 

وْثةَِ قاَلَ  هُمَا مِنْ طَعاَمِ الْجِن ِ وَإِناهُ أتَاَنيِ وَفْدُ جِن ِ نصَِیبِینَ وَنعِْمَ  :مَشَیْتُ فَقلُْتُ مَا باَلُ الْعظَْمِ وَالرا

وا بعِظَْمٍ وَلاَ  َ لَهُمْ أنَْ لَا یمَُرُّ ادَ فدَعََوْتُ اللَّا  .85«مًا بِرَوْثةٍَ إِلاا وَجَدوُا عَلیَْهَا طَعْ الْجِنُّ فسََألَوُنِي الزا

                                                           
 [179سوره اعراف آیه ] -83
 10ص  والشیاطین، المکتبه العالمیه بیروت لبنان،اشقر، عمرسلیمان، عالم الجن  -84
 ( 3860(.، شماره: )7/171بخاري: ) -85
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نزد من آمدند و چه  86هاي شهر نصیبین این دو غذاي جن هستند و گروهي از جن :ترجمه    

 ها بر هر هاي خوبي بودند. آنان از من درخواست غذا كردند. من نیز از الله خواستم كه آنجن

 . كه بگذرند، بر آن، غذایي بیابند استخوان و یا سرگیني

 است که روایت شده، رضی الله عنه ، به سند صحیح از ابن مسعودصحیح مسلمدر       

وْثِ وَلا باِلْعِظَامِ، فإَِناهُ زَادُ إخِْوَانكُِمْ » فرمودند:  صلی الله علیه وسلم رسول الله لا تسَْتنَْجُوا باِلرا

.  87«مِنَ الْجِن ِ

ن شما ج)با استخوان و سرگین حیوانات استنجاء نكنید؛ همانا آن غذای برادران ترجمه  

 است(. 

صلی الله  رسول الله است که ، روایت شدهرضی الله عنه ، از ابن مسعودمسلمدر صحیح 

 88«أتَاَنىِ داَعِى الْجِن ِ فذَهََبْتُ مَعهَُ فقَرََأتُْ عَلَیْهِمُ الْقرُْآنَ »فرمودند: علیه وسلم 

    ردم(كر جن نزد من آمد، همراه با او رفتم و قرآن را براي آنان تلاوت تگ)دعوترجمه 

 آمده است:  چنین صحیح مسلم مورد در درو

َ عِنْدَ دخُُولِهِ وَعِنْدَ طَعاَمِهِ قاَلَ الشایْطَانُ لاَ مَبیِتَ لكَُمْ وَ » جُلُ بَیْتهَُ فذَكََرَ اللَّا لاَ إذِاَ دخََلَ الرا

َ عِنْدَ دخُُولِهِ قاَلَ الشایْطَانُ أدَْرَكْتمُُ الْمَبِیتَ. وَإذِاَ لمَْ یذَْكُرِ اعَشَاءَ  َ عِنْدَ . وَإذِاَ دخََلَ فلَمَْ یذَْكُرِ اللَّا للَّا

 89(.كْتمُُ الْمَبِیتَ وَالْعشََاءَ طَعاَمِهِ قاَلَ أدَْرَ 

 را یاد و الله جاری نمودبر زبان را « بسم الله»)هرگاه انسان وارد خانه شد و ترجمه:  

د ، شیطان به لشكریان خوبر زبان جاری نمودرا « بسم الله»كرد و هنگام غذا خوردن 

ام گوید: براي شما در این خانه نه غذایي وجود دارد و نه جاي خوابي. و هرگاه به هنگمي

جا جاي  اینگوید:  را نگوید و الله را یاد نكند، شیطان مي« بسم الله»وارد شدن به خانه، 

 خواب و خوراک  شما است(.

 نوشد.  خورد و مي رساند كه شیطان مي بدون تردید، این نوشتارها این مطلب را می

شود،  طور كه انسان از خوردن گوشتي كه هنگام ذبح، نام الله متعال روي آن گفته نمی همان

شود، منع   روي آن گفته نمیاست، جن مؤمن نیز از استفاده از استخواني كه نام الله منع شده

« بسم الله»برد؛ زیرا شیاطین طعامي را كه نام الله و  می است و جن كافر از آن بهرهشده 

                                                           
نصیبین شهری است که در نزدیکی فرات که بنام نصیبین روم نیز شهرت دارد، فاصله آن تا شهر آمد و نیز تا حران سه الی  -86

 .289ص   5لبلدان، ج چهار روز راه است وآن برسر راه حران به دیار روم واقع است. معجم ا
 (450شماره: )  332ص  1مسلم، ج   -87
 (450شماره : )  332ص  1مسلم : ج  -88
 (5381شماره: )  108ص  6مسلم : ج  -89
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 دانند. بنابر همین حدیث، برخي علما بر این عقیده براي آن گفته نشود، براي خود حلال مي

بر آن گفته نشده  –بسم الله  –اند كه گوشت مردار، غذاي شیاطین است؛ چون نام الله متعال 

 است. 

یاَ أیَُّهَا الاذِینَ آمََنوُا إنِامَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالْْزَْلَامُ رِجْسٌ از آیه:  90علامه ابن قیم

 91.مِنْ عَمَلِ الشایْطَانِ 

اوراقي كه ا و هخوارگي و قماربازي و بتان و تیرها )و سنگ مياي مومنان! »ترجمه: 

 «باشند.ند و کار شیطان مي برید( پلید گویي به كار مي غیب آزمائي وبراي بخت
نوشد كه  برداشت كرده است كه مسكرات، شراب شیطان است؛ پس شیطان از شرابي مي

اند و خودش در ساختن آن با دوستانش شریك است. لذا  دوستانش به دستور او، آن را ساخته

كنند، در گناه و عذاب نیز شیطان شریك آنان  را در نوشیدن شریك خود ميآنان که شیطان 

 92است. 

 روایتي كه امام نسائي، از عبدالله بن یزید، بیان كرده است، برداشت ابن قیم را تایید مي

 براي ما نوشت:ای  در نامه، رضی الله عنه گوید: عمر بن خطاب كند. عبدالله بن یزید مي

ا بعَْدُ »  93.«فاَطْبخُُوا شَرَابكَُمْ حَتاى یذَْهَبَ مِنْهُ نصَِیبُ الشایْطَانِ فإَِنا لَهُ اثنَْیْنِ وَلكَُمْ وَاحِدٌ  أمَا

 را در آنکه سهم شیطان از آن بیرون رود؛ زی تان را بجوشانید، تا این )نوشیدنیترجمه: 

 نوشیدنی، شیطان دو سهم و شما یك سهم دارید.(

ان مراسم ازدواج دارند و بصورت خانوادگی زندگی میکنند. جا و مکان برایش جنیات 

ت و مد مطرح نیست نر و ماده دارند آلت تناسلی دارند جنس نر و ماده با هم آمیزش دارند

ع د. وضشکم بیشتر از یک بچه متولد نمیشوکم تر از انسان است و معمولا هر بارداری آنها

سان ثل انست رشد بچه سریعتر و بلوغ هم دارند. زاد و ولدشان محمل آنها آسان تر از بشر ا

اجی زیاد نیست . طول عمرشان بیشتر از آدمی است مرگ دارند جسمشان فنا میشود و احتی

  .ندی داربه قبرستان ندارند. گرما و سرما و درد را احساس نمیکنند اما لذت خوشی و ناخوش

                                                           
محمد بن ابی بکر ایوب بن سعد زرعی دمشقی ابو عبدالله شمس الدین میباشد، پدر شان قیم مدرسه جوزیه بود لذا ایشان به قیم  -90

صلاح اسلامی هـ دار فانی را وداع گفت، وی یکی از پایه های ا751هـ متولد شده ودرسال 691یافته بود، در سال الجوزی لقب 

 ی تالیفاتیو داراویکی از دانشمندان بزرگ در مذهب امام احمد بن حنبل بود، ویگی از بزرگترین شاگردان امام ابن تیمیه بود، ا

 56ص  6وقعین، زاد المعاد، وغیره میباشد. الاعلام  ج زیادی است که از جمله  میتوان اعلام الم
 [90سوره المائده، آیه ] -91
 35دنیا ی جن ها وشیاطین، ترجمه: گروه فرهنگی انتشارات حرمین. ص اشقر، عمر سلیمان،  -92
 .3872شماره   50ص  8ء الغلیل، ج صححه الباني في اروا  5733شماره  743ص  8سنن نسائي: ج  -93
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ت دلائل قرآن و سنكند.  آشامد و ازدواج نمي خورد، نمي اند كه جن نمي این عقیدهگروهي بر

 94.این اعتقاد را کاملا رد می کند

نوشند و خورند و ميهای مختلفي دارد: برخی مي برخی علما بر این باورند كه جن، گونه

ا خالصُ الجن ِ فَهُم ریحٌ الجن  أجناسٌ »گوید: مي 95نیستند. وهب بن منبه برخی ها چنین ، فأم 

لا یأَكُلونَ، وَ لا یشَرِبونَ، وَ لا یمَُوتوُنَ، ولا یتوالدون، ومنهم أجناس یأكلون، ویشربون، 

 .96«ویتوالدون، ویتناكحون، ویموتون، قال: وهي هذه السعالي والغول وأشباه ذلك

 خورند، نمي های خالص همان بادها هستند، نمي )جن انواع گوناگونی دارد؛ جنترجمه: 

نوشند، زاد و  خورند، مي ها، ميمیرند و زاد و ولد ندارند. گروهي دیگر از آن نوشند و نمي

 ها هستند(.ی دوم، سعالي، غول و امثال آنا میرند.. دسته كنند و مي لد دارند، ازدواج ميو

  ده است.ان نکرگونه دلیلي بی ة، نیاز به دلیل دارد، اما او هیچبالبته این ادعای وهب بن من

 جود یا مي ؛ آیا ميگفته ها مختلف دارندی خوردن جن، ی نحوها برخی از علما، درباره

صحبت كردن پیرامون این  یادآوری است که کشد. اما لازم به که بو می بلعد، یا این

 آگاهی نداریم و الله متعال و رسولش است؛ زیرا ما از چگونگی خوردن انهااشتباه موضوع، 

  97.اند نیز دراین باره چیزی نگفته ه وسلمصلی الله علی

 انواع جن: ز

خداوند متعال جن را بر انواع وگروهای مختلفی آفرید: برخی از آنها خود را به شکل     

های مختلف از قبیل سگ ومار در می آورند وتعدادی از آنها پرواز می کنند وکسانی از آنها 

 98نیز در جایی وارد می شوند وسپس می روند.

 

عَنْ أبَيِ روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  99از ابی ثعلبه خشنی    

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ، قاَلَ:الْجِنُّ عَلَى ثلَاثةَِ أصَْناَفٍ: صِ  ِ صَلاى اللَّا ِ: أنَا رَسُولَ اللَّا نْفٌ لهَُمْ ثعَْلَبَةَ الْخُشَنيِ 

 100الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ حَیااتٌ، وَصِنْفٌ یحَِلُّونَ وَیظَْعَنوُنَ.أجَْنحَِةٌ یطَِیرُونَ فيِ 

                                                           
 52لمرجان فی احکام الجان. ص آکام ا -94
هـ ق در زمان خلافت 34وهب بن منبه بن کامل بن سیج بن ذی کبار، اهل صنعاء یمن، برادر همام بن منبه است. او در سال  -95

را  ی مسندعثمان ولادت یافت وبه جاهای متعددی سفر کرد او از چندین نفر صحابه وتابعین علم ودانش را آموخت وروایت ها

است. سیر  هـ ق وفات یافته113م نقل کرده است وفراوانی علمش در اسرائیلیات وصحیفه های اهل کتاب است. ودر سال خیلی ک

 544ص  4اعلام النبلاء ج 
 ( 222ص  2)ج الشیخ محمد احمد السفارینی الاثری الحنبلی لوامع الانوار »است  ابن جریر آن را گزارش کرده -96
 53الجان ، ص اکام المرحان فی احکام  -97
. گرد آورنده وترجمه: وب سایت ایمان، تاریخ انتشار: سرطان  7دنیای جن وسحر به استناد قرآن و احادیث نبوی، ص  -98

 هـ ق( ، منبع وب سایت ایمان.1437هـ ش( شوال )1395)
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، دواز میکننترجمه: جن ها سه دسته هستند: دسته ای از آنها دارای بال هستند ودر هوا پر    

ر ، )ددر می آورند، ودسته ای دیگر وارد می شوند ومی روند دسته ای خودر را به شکل مار

 جایی ماندگار نیستند(.

 

 ظ : عمر ومرگ جنیات  

م ههستند مرگ طوریکه که گفتم جن مانند سایر جانداران همان طورکه دارای حیات       

 در سوره رحمن به صراحت آمده است. .شامل حالشان می شود

كْرَامِ )26كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فاَنٍ )   ِ 27( وَیَبْقىَ وَجْهُ رَب كَِ ذوُ الْجَلَالِ وَالْإِ لَاءِ رَب كُِمَا آَ  ( فَبأِيَ 

باَنِ   101(تكَُذ ِ

 دند .و، دستخوش فنا می گرهمه چیزها وهمه کسانی که بر روی  زمین هستند ترجمه:        

هاي پروردگارتان یك از نعمت پس كدام ماند و بس. پروردگار با عظمت و ارجمند تو ميتنها 

 کنید  و انکار می نمایید؟!  را تکذیب می

 سوره ال عمران می فرماید .وهمچنان در 

 102)كُلُّ نَفْسٍ ذآَئقِةَُ ٱلْمَوْتِ (  

 « .هرکس مزه مرک را می  چشد »  

 مودند: رسول الله ص فر است که ابن عباس رضی الله عنه ، روایت شده

لَّن ى أنَْتَ الْحَى  » ت كَ لاَ إ لهََ إ لاَّ أنَْتَ أنَْ تضُ  زَّ نْسُ  اللَّهُمَّ إ نّ ى أعَُوذُ ب ع  ن  وَالإ  ى لاَ یمَُوتُ وَالْج  الَّذ 

 103یمَُوتوُن((

دي برم كه معبودي جز تو وجود ندارد، تو معبوبارالها، به عزت تو پناه ميترجمه:        

  .میرندمیرد و جن و انس ميه نميهستي ك

                                                                                                                                                                      
رده ورسول الله صلی الله علیه او جورثوم ابن ناشب که درصلح حدیبه حضور داشته وبا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت ک -99

هـ ق درایام خلافت عبدالملک بن مروان وفات یافت. البدایه 75وسلم او جانب قومش فرستاد و قومش مسلمان شدن ودرسال 

 85ص  9والنهایه ج
ؤوط شعیب الأرن 18019رقم  86ص  16( ج هـ360طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی الشامی، )متوفی:   -100

 إسناده قوی  12/195( تخریج شرح السنه  1438)ت 
 [  28،  26سوره الرحمن آیه ]   -101
 [  185سوره ال عمران آیه ]  -102
 (  2717صحیح ، و أخرجه مسلم )  1309( صحیح الجامع  /  1420الأ لبانی )ت  -103
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 است كه تای ابلیس لعین آمده البته مقدار عُمْر جن، براي ما معلوم نیست؛ اما درباره      

 ماند:روز قیامت زنده مي

 104(لَ إِناكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ ( قا14َأنَْظِرْنيِ إلَِى یَوْمِ یبُْعثَوُنَ ))

ست (  گفت: مرا تا روزي مهلت ده و زنده بدار که ) قیامت نام اابلیس)ترجمه:       

شما از  :خداوند ( گفت ومردمان در آن زنده می شوند واز گورها ( بر انگیخته می گردند .) 

 .مدید در زمین ماند گار می مانی زمرۀ مهلت یافتگانی )ومدتهای

 کند. تر عمر میپس تنها عمر شیطان برما معلوم است. البته جن از انسان بیش     

را به قتل  106«شیطانة العزي» 105كه خالد بن ولید از جمله دلایل مرگ جن، این است

، جني كه خود را به شكل اژدها در  -رضی الله عنهم  -ه  رساند. همچنین یكي از صحاب

آورده بود، به هلاك رساند. وبعضی مردم در باره عمر جن می گوید که جینات بیشتر از 

صد سال عمر دارد وشاهد این سخن این ( 7) ال عمر دارد وبعضی ها می گوید کههزار س

 می باشد .

: در روایت کرده است 107سهل بن عبدالله الصفوه( از ابن جوزی در کتاب )صفوة      

نواحی دیار عاد بودم ناگاه شهری دیدم که از سنگ کنده شده بود ودر وسط آن قصری قرار 

داشت که از یک پارچه سنگ ساخته بود ودر آنجا جن زندگی می کرد داخل شدم ناگاه دیدم 

پرطراوت پشمی رو به کعبه نماز می خواند ،تازگی ه ومندی با جاماشیخ قوی الهیکل وتن

مش او بیشتر مایه شگفت وتعجب من شد تا تنومندی ودر شتی اندامش ،سلا هجاموطراوت 

: ای سهل ،جثة بزرگ لباس را کهنه نمی کند .بلکه لباس را کردم جواب سلامم را داد وگفت

آید کهنه می سازد واین ارتکاب گناهان وخوردن غذاهایی که از کسب حرام به دست می 

را  علیهما السلام  جامه هفت صد سال است که برتن من است وبا این لباس عیسی ومحمد

                                                           
 [  15،  14سوره الاعراف آیه ]  -104
سلیمان یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وسرداران بزرگ اسلام بود، خالد بن ولید بن مغیره مخزومی، ابو   -105

م  در 624سال  م( در شهر مکه مکرمه متولد گردیده ودر 592وی به نام های سیف الله وابو سلیمان مشهور بود، ایشان در سال )

 427ص  2شهر حمص سوریه وفات نموده است. الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ج 
خالد بن ولید در سال هشتم هجری بعد از فتح مکه جهت از بین بردن بت عزی فرستاده شد، که این بت بزرگترین بت قریش   -106

ی ژولیده بت زن وتمام بنی کنانه به شمار می رفت ود منطقه نخله قرار داشت، هنگامی که خالد آن بت را ویران کرد از داخل آن
  صلی اللهول اللهد آن را با شمشیرش به قتل رسانید، هنگامی که خالد برگشت وجریان را به رسموی برهنه وسیاه  بیرون شده وخال

ید. ید گردعلیه وسلم بیان کرد، آنحضرت فرمود: بلی آن زن عزی بود واز اینکه در سرزمین شما پرستش شود برای ابد نا ام
 716سیرت النبی ترجمه فارسی رحیق المختوم. ص 

تستری : او سهل بن عبدالله بن یونس ، شیخ العارفین ، ابو محمد تستری ، صوفی و زاهد می باشد . وی  سهل بن عبدالله -107
 151ص  13، ج « سیر أعلام النبلا » هـ . ق وفات یافت . ) شرح حالش در کتاب  283درسال 
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ملاقات کردم وبه هردو ایمان آوردم :خودت کیستی ؟ گفت :ازآن جماعتی هستم که الله }قل 

 108أوحی إلی انه استمع نفر من الجن {

 را در مورد شان نازل کرده است.

: عن علیه وسلم می شوند که می فرماید ان شامل این فرموده رسول الله صلی اللهآیا آن      

مر اشخاص در امت من میان ع 110)أعمار أمتی ما بین الستین والسبعین ( 109ابوهریره

 111هفتاد می باشد.شصت تا 

فهمیدن عمر جن از مسائل غیبی می باشد وغیب را جز نصوص کس بیان کرده نمی      

 م .ه همین قدر معلومات اکتفا می کنبتواند ؟ لذا 

 ح: فرق جن با ملائکه

عَنْ عَائشَِةَ قاَلَتْ قاَلَ در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمود:      

ُ عَلیَْهِ وَسَلامَ خُلِقَتْ الْمَلَائكَِةُ مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ  ِ صَلاى اللَّا مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ وَخُلِقَ  رَسُول اللَّا

ا وُصِفَ لكَُمْ.  112آدمَُ مِما

الله  یصل ترجمه: از ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول الله     

د، ه اناز نور خلق شده اند، وجن ها از شعله های آتش خلق شد هعلیه وسلم فرمودند: ملائک

 را کردم )خاک( آفریده شده است. وآدم از آنچه که به شما توصیف اش

                                                           
 [ 1سوره الجن آیه ]  -108
. امام ذهبی سلسله او را چنین می گوید : عمیر بن ره استمیباشد که ملقب به ابوهریعبدالرحمن پسر صخره دوسی ویمنی  -109

عبدالله  نان بنعامر بن ذي الشری بن طریف بن عیان بن أبي صعب بن هنیة بن سعد بن ثعلبه سلیم بن فهم بن غنم بن دوس  بن عد
اد ست که زیاع اصحاب کسی . زرکلی می نویسد : ابوهره درجمعبدالله بن مالک بن نضر الازد بن زهران بن کعب بن الحارث بن 

ه یصلی الله عل - حدیث روایت کرده واواز طفیولیت یتیم بزرگ شد اما یتیمی آن در جاهلیت ، ولی زمانیکه به مدینه آمد ورسول الله
شده  ( حدیث روایت 5374هـ ، وهمیشگی نمود همرای پیامبر اسلام ، واز آن )  7د واسلام آورد در سنه در خیبر بو  -وسلم 

 اما وقتی که ،صحابی وتابعی حدیث آموخته اند . بعد از وفات پیامبر اسلام مدت زمان والی مدینه هم بود  800ست ، واز او ا
او را دید که همیشه مشغول عبادت است اورا –ه رضی الله عن -خلافت عمر آمد آن را در بحرین مقرر نمود ، زمانی که عمر 

آمد اورا گفت بیا والی یکی از شهرها خلافت شو ، اما او انکار کرد  –ضی الله عنه ر –عزل نمود ، آما وقتی که خلافت علی 
به بود ان صحاوبود که زندگی طولانی ای را در مدینه سپری نمود ودر آنجا وفات نمود ، اما قبل از وفاتش  ازبزرگترین مفتی

 ن شخصینامش )فتاوی ابی هریرة ( گذاشت و همچنا،وشیخ تقی الدین سبکی فتوا های او را در یک کتاب جمع آوری نموده و
 -ق هـ  21. سال تولد و وفات وی ) دیگری به اسم عبدالحسین شرف الدین مختصر در مورد سیرت ابوهریرة کتاب نوشته است

 309، ص  3)سیر اعلأم النبلا ، ج  م (  679 – 602هـ =  59

ی )ت  -110  (. شرح روایه أخری 4236( وابن ماجه)355. حسن .آخرجه الترمزی .)295( ،المثورات 766النوو 
بن وا (355. لم یصب من ذکره فی الموضوعات وله طزق أخری. أخرجه الترمیز) 268(،الفوائد الجمموعة1255الشوکانی)ت

 (. شرح روایة أخری . 4236ماجه)
دار الکتب العلمیه بیروت  11( ، ص/ ـ شه769ه بدرالدین ابی عبدالله محمد بن عبدالله )المتوفی ، الشیخ الامام العلامالشبلی -111

  - 2495،  2185لبنان / 
  -7687رقم  226ص  8صحیح مسلم، ج  -112
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از هم در اصل ماده خلقت متفاوت اند،  هدانسته میشود که عالم جن وملائک ازین حدیث    

چنانکه جنیات ازشعله های آتش آفریده شده اند، وملائکة از نور آفریده شده اند، بناء بر این، 

 این دو مخلوق باهم فرق های زیادی دارند.

ا این ه تنهنکریم واحادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دانسته میشود که از آیات قرآن     

، ارددا وجود دو مخلوق در اصل ماده خلقت از هم متفاوت اند، بلکه فرق های زیادی در آنه

ی رپیچمخلوق فرمان برداری اند که هیچگاهی از اوامر الله متعال س همانند این که ملائک

 الد وتناسل هم ندارند.نکرده اند، خورد ونوش تو

نها آد، برخی اما جن ها توالد وتناسل دارند، مانند انسان ها نفس داشته وخورد ونوش میکنن    

نها آیان مفرمان بر دار احکام الله متعال اند، وبرخی دیگر نافرمان وعصیان کننده اند، در 

 مسلمان وکافر نیز وجود دارد. 

پس دانسته شد که این دو مخلوق از هم متفاوت بوده وهریک خصوصیات منحصر به     

 خود شان را دارند.

 

 ط: حکم ایمان داشتن به وجود جن

ایمان داشتن به وجود جن لازمی وضروری است، زیرا در بیشتر از بیست  آیه قرآن     

نها بحث گردیده، ویکی از کریم واحادیث متعدد رسول الله صلی الله علیه وسلم درمورد آ

جن( مسمی  شده است، بناء براین انکار از وجود السوره های مکی قرآن کریم  به این نام )

جن در حقیقت انکار از بخشی ازآیات قرآن کریم واحادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه 

دانیده وسبب وسلم است، که انکار از یک آیه قرآن کریم انسان را از دایره اسلام خارج گر

 کفر انسان میشود.
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 (7-1مقطع اول: آیات )

 گوش فرادادن جنیات به قرآن کریم وایمان آوردن آنها

 بسم الله الرحمن الرحیم

شْدِ ( یَهْدِي إلَِى 1عَجَباً ) قلُْ أوُحِيَ إلِيَا أنَاهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِن ِ فَقاَلوُا إِناا سَمِعْناَ قرُْآنًَ       الرُّ

( وَأنَاهُ كَانَ 3( وَأنَاهُ تعَاَلَى جَدُّ رَب نِاَ مَا اتاخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلدَاً )2فَآمََناا بهِِ وَلنَْ نشُْرِكَ برَِب ِناَ أحََداً )

ِ شَطَطًا ) نْسُ وَالْجِنُّ 4یَقوُلُ سَفِیهُناَ عَلَى اللَّا ِ كَذِباً )( وَأنَاا ظَنَناا أنَْ لنَْ تقَوُلَ الْإِ ( وَأنَاهُ 5 عَلىَ اللَّا

نْسِ یعَوُذوُنَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِن ِ فزََادوُهُمْ رَهَقاً ) لنَْ  ( وَأنَاهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتمُْ أنَْ 6كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ

ُ أحََداً  113(.یَبْعَثَ اللَّا

)به  است كه گروهي از پریان )اي محمّد! به امت خود( بگو: به من وحي شدهترجمه:      

اند: ما اند و )پس از مراجعت به میان قوم خود، بدیشان( گفتهتلاوت قرآن من( گوش فرا داده

 ایم.قرآن زیبا و شگفتي را شنیده

ایم )و دیگر از ایمان سازد، و ما بدان ایمان آوردههمگان را به راه راست رهنمود مي     

گیریم، و( كسي را انباز پروردگارمان پرستي را در پیش ميگردیم و یكتا خود بر نمي

 رفته است. جلال و عظمت پروردگار ما والا است، او همسر و فرزندي بر نگ سازیم .نمي

 ند.گفت درباره خداوند سخنان ناروائي مي نادانان ما

بندند )و روغ نمي پنداشتیم كه آدمیان و پریان هرگز بر خدا دو ما )پیش از این( چنین مي     

 -زن و فرزند  همچون داشتن -گویند و بدو نسبت هاي ناروائي از زبان خدا دروغ نمي 

 دهند.نمي

و  آوردند، و بدین وسیله بر گمراهيو كساني از انسانها به كساني از پریها پناه مي    

 افزودند.سركشي ایشان مي

اید، كه خداوند فر( گمان بردهكه شما )پریهاي كااند، همان گونه و )انسانهاي كافر( گمان برده

 گرداند.دوباره زنده نمي سازد، و كسي راهرگز كسي را پیغمبر نمي

                                                           
 [7ــ  1سوره جن آیات ] -113
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 سبب نزول:

ِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ عَلىَ الْجِن ِ وَلَا رَآهُمْ؛ انْطَلقََ        عَنِ ابْنِ عَبااسٍ، قاَلَ: مَا قرََأَ رَسُولُ اللَّا

ِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فيِ نفَرٍَ مِنْ أصَْحَابهِِ، عَامِدِینَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، قاَلَ: وَقدَْ حِ  یلَ رَسُولُ اللَّا

، بَیْنَ الشایاَطِینِ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ، وَأرُْسِلتَْ عَلَیْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعتَِ الشایاَطِینُ إلَِى قوَْمِهِمْ 

ا حَالَ فَقاَلوُا: مَا لكَُمْ؟ فَقاَلوُا: حِیلَ بیَْنَناَ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ، وَأرُْسِلَتْ عَلَیْناَ الشُّهُبُ، فقَاَلوُا: مَ 

ا بَیْنكَُمْ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ إِلاا شَيْءٌ حَدثََ، قاَلَ: فاَنْطَلِقوُا فاَضْرِبوُا مَشَارِقَ الْْرَْضِ وَمَغاَرِبَهَ 

نَ مَا هَذاَ قاَلَ: فاَنْطَلَقوُا یضَْرِبوُنَ مَشَارِقَ الْْرَْضِ وَمَغاَرِبَهَا، یتَتَبَاعوُ ا هَذاَ الاذِي حَدثََ،فاَنْظُرُوا مَ 

هُوا نحَْوَ تِهَامَةَ إلَِ  ِ الاذِي حَالَ بَیْنهَُمْ وَبَیْنَ خَبرَِ السامَاءِ؛ قاَلَ: فاَنْطَلقََ النافرَُ الاذِینَ توََجا ى رَسُولِ اللَّا

 َ صْحَابِهِ صَلَاةَ الْفجَْرِ؛ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ بِنخَْلةََ، وَهُوَ عَامِدٌ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ یصَُل ِي بأِ

ِ الاذِي حَالَ بیَْنكَُمْ وَبَیْنَ خَبرَِ السا  ا سَمِعوُا الْقرُْآنَ اسْتمََعوُا لَهُ فَقاَلوُا: هَذاَ وَاللَّا مَاءِ؛ قاَلَ: قاَلَ: فلََما

شْدِ فآَمَناا  فَهُناَلِكَ حِینَ رَجَعوُا إلِىَ قوَْمِهِمْ، فَقاَلوُا: یاَ قوَْمَناَ }إِناا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً یهَْدِي إلِىَ الرُّ

ُ عَلىَ نبَِی هِِ صَلاى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلامَ: }قلُْ أوُحِيَ إلِيَا  114بهِِ وَلنَْ نشُْرِكَ برَِب نِاَ أحََداً{ قاَلَ: فأَنَْزَلَ اللَّا

} أنَاهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِن ِ
.وَإِنامَا أوُحِيَ إلَِ   115 یْهِ قَوْلُ الْجِن ِ

116 

صلی  رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر ترجمه: در صحیحین از عبدالله بن عباس     

ز اقعه الله علیه وسلم با گروهی از یارانش به سوی بازار عکاظ روان بود، و پیش ازین وا

ف ب هدگوش دادن جنیان به سخنان ساکنان آ سمان، جلوگیری بعمل آ مده وآنها با شهاب ثاق

 ه شدهچخود برگشتند، وگفتند: قرار گرفته بودند، در نتیجۀ این کار، شیاطین به سوی قوم 

ا است وبه سوی مشنیدن سخنان آسمان جلو گیری شده است که از ورود ما به آسمان واز 

رق ششهابها پرتا ب میشود؟ چنین کاری حتما به خاطر حادثۀ بزرگی رخ داده است لذا به 

ت. اس شده وغرب زمین سفر کنید، و ببینید که چه چیز مانع گوش فرا دادن ما به سوی آسمان

ه در حرکت بودند، به سوی پیغمبر صلی الله علی« تهامه»س جن ها یی که بسوی منطقه پ

 بازار»قصد حرکت به سوی « نخله»هنگام با یارانش در مقام  وسلم بر گشتند، و درآن

ن ن قرآرا داشت، ودرآن هنگام با یارانش نماز فجر را می خواند، پس هنگامیکه جنیا« عکاظ

زی ان چیبه سوی آن گوش فرا دادند، و به یکدیگر گفتند: سوگند به الله این همرا شنیدند، 

 است که مانع شنیدن ما به اخبار آسمان شده است، بعد از شنیدن قرآن،
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( یَهْدِي 1)إِناا سَمِعْناَ قرُْآنًَ عَجَباً ) آنان به عنوان بیم دهنده به سوی قوم خود برگشتند و گفتند:

شْدِ فآَمََناا بهِِ وَلنَْ نشُْرِكَ بِرَب نِاَ أحََداً ما قرآن شگفت آوری را شنیده ایم که به »  117(إلَِى الرُّ

سوی صلاح رهنمایی میکند پس ما به آن ایمان آوردیم و به پروردگار خود هیچ کسی را 

( تعالی بر پیغمبرش  پس الله« شریک نمی سازیم  )قلُْ أوُحِيَ إلِيَا أنَاهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِن ِ
118 

 را نازل کرد، وسخنان جن را به سویش وحی فرستاد.

 تفسیر اجمالی 

قت این سوره، در به وجود آوردن جهان بینی اسلامی راجع به حقیقت الوهیت و حقی     

هم سعبودیت راجع به جهان و پدیده های آن و پیوند این پدیده های گوناگون، مشارکت و 

له وحی وسی فراوانی بر عهده دارد. اغاز سوره دلالت دارد. که پیامبر صلی الله علیه وسلم به

 ند، وآمی شود که جنیان به قرآن گوش فرا داده و آیات آن را استماع کرده آسمانی متوجه 

 الله پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش از نزول وحی از این موضوع خبر نداشته است، بلکه

ر یا ک بامعتال او را مطلع کرده است، شاید این مسله برای اولین بار رخ داده باشد، سپس ی

یان ی پرالله علیه وسلم از روی علم و اگاهی و هدف، قران را برا بارهای دیگر پیامبر صلی

 قرائت کرده است.

انی ناگهواین آیات نشان می دهد که جنیان به طور ناگهانی با این قرآن روبرو شدند.       

 دلها شان به لرزه افتاد و کنترول خود را از دست دادند و احساساتشان خروشان شد.

شان با شنیدن صدا قران متاثر شد، با این حالت به سوی قوم و قبیله خود سرا پای  وجود      

برگشتند، با دلهای آگنده از چیزی که نه میتوانند آن را از خود دور سازند،  آرام و قرار را 

از آنان گرفته است، و میخواهند با آن جوش و حرارت، دیگران را از آن بهره مند سازند. 

در یافت می دارند )عجبا( است، آنان به شگفتی قرآن پی میبرند. و  اولین چیزی که از قرآن

می دانند که قرآن امری عجیب و ناشناخته است، قرآن به حق و هدایت و راه راست فرا 

میخواند، این جنیان سخت مجذوب و شیفته ی قرآن می شوند وبه شدت تحت تاثیر آن قرار 

میدهد، و بر آن گردن می نهند و تاثیرات درونی  میگرند، حق را میشناسند و بدان پاسخ مثبت

خود را از قرآن انکار نمی کنند وهمچون مشرکان راه انکار و دشمنی را پیش نمی گیرند، 

جن ها با صراحت و آشکار و بگونه ای صحیح و درست ایمان شان را اعلام میکنند و از 

 شرک بی زاری می جویند.
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)قلُْ أوُحِيَ إلِيَا أنَاهُ در باره این آیت چنین ذکر کرده است:  ابو الأعلی مودودی رحمه الله، سید

 119( ناا سَمِعْناَ قرُْآنَاًعَجَباًفقَاَلوُا إِ  اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِن ِ 

 ای پیامبر! بگو به من وحی شده است که تنی از جنیان به دقت گوش فرا»ترجمه:     

 « داشتند

 می دید ونرا  )از این آیه دانسته میشود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن هنگام جن ها    

رتبه لند مبنمی دا نست که آن ها به قران خواندن ایشان گوش فرا می دهند، بلکه بعدها خدای  

 م بهه نهم به وسیله وحی این واقعه را به  اطلاع ایشان رساند. عبدالله بن عباس رضی الله ع

ن ها جپیامبر صلی الله علیه وسلم نه از حضور » هنگام بیان این واقعه تصریح می کنند: 

 «(د.مطلع بود ونه آنها را می دید ونه به قصد خواندن بر آنها قرآن را تلاوت کرده بو

 120ا سَمِعْناَ قرُْآنَاًعَجَباً(فَقاَلوُا إِنا )

ئ ه امام مودودی قرآن را به معنی )شدر این جا )قرانا عجبا( ذکر شده است. ک      

ه اند، ربردخواندنی( ذکر کرده است و به احتمال زیاد جن ها این لفظ  را به همین معنا به کا

ه نستند  کی داچرا که آنها برای نخستین بار با این کلام آشنا شده بودند وشاید در آن هنگام نم

 آن چه را می شنوند نامش هم قرآن است . 

گیز ب( صیغه ی مبالغه است واین واژه در زبان عربی برای چیز بسیار شگفت ان)عج      

ه هم یم کبه کار برده می شود. پس معنا ومفهوم گفته ای جن ها آن است که ما کلامی شنیده ا

 از لحاظ  زبان خود وهم از لحاظ  مضامین خود بی نظیر وشگفت انگیز بود.        

ت که جن ها نه تنها سخنان انسانها را می شنوند، بلکه زبان انها این نشان دهنده ی آن اس     

را هم به خوبی می فهمند، اگر چه ضروری نیست که تمام جن ها تمام زبان های بشری را 

بدانند ومتوجه بشوند. ممکن است هر گروهی ازآنها در هر منطقه ای از زمین که زندگی می 

اند. اما ازاین بیان قرآن در هرحال این مطلب به دست کند، زبان های انسانها آن منطقه را بد

می آید که جن هایی که بدان هنگام قرآن را شنیده بودند، با زبان عربی آن قدر آشنا بودند که 
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هم بلاغت بی نظیر آن را حس کردند وهم مضامین بلند پایه ی آن را به خوبی  درک 

 121کردند.

ت، دین مرتبه صورت گرفته است، در مرتبه نخسگوش فرا دادن جن به قرآن کریم چن      

شد، تا نطلع در آغاز کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم از آمدن جنیان و شنیدن ایشان به قرآن م

ان را آن نماز میخواند، ایشپشت در  -ه وسلم صلی الله علی -آنکه همان درختی که پیغمبر

 مطلع ساخت، واین همان مرتبه ای است که در باره اش این آیات نازل شد. 

البته در ملاقات های بعدی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنها را دیدند و برای ایشان احکام      

 122ومسایل مورد ضرورتشان را بیان داشتند.

 وت رسول الله صلی الله علیه را گوش کرده بودند()کسانی که تلا چون آن گروه از جن     

به سوی قوم خود باز گشتند، به آنان گفتند: ما سخنی قرآئت شده را شنیدیم که در فصاحت و 

بلاغت، یا در موعظه ها و اندرزها، یا در برکت خود عجیب بود یاد آور می شویم؛ سوره 

سپردن جن  ها تلاوت می کردند، سوره  ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم در هنگام گوش

)إقرأ باسم ربک الذی خلق( بود.شایان ذکر است که الله معتال فرستادگانی را از میان خود 

 123جن به سوی آنان نفرستاده است بلکه رسولان تماما از فرزندان آدم علیه السلام اند.

 :مفهوم کلی آیات

گر قرآن کریم است.  های بارزی از وجوه و صفات روشن سخن جنیان نمونه    

خصوصیاتی همچون الهی بودن، بیان حقیقت و هدایت و شگفتی ممتاز آن در مقایسه با دیگر 

کتب آسمانی، از جهت لفظ و معنا؛ همین امر سبب شد که با یک بار شنیدن در قلب جنیان 

ها دعوت ها بزداید، به نور ایمان مزین سازد و از آناز آن های شرک را جای گیرد، پلیدی

ها را از پناه خلق سوی یکتاپرستی و نفی شرک تا آنگرانی به گرانی مخلص بسازد. دعوت

 سوی خالق و از بیهودگی به کمال و جاودانگی رهنمون سازد. به
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 در بر میگیرند موضوعات ذیل این مقطع یاتآ  

مي  د جنیکی از اشیای غیبي که ایمان داشتن به آن ها واجب است ایمان داشتن به وجو      

نها ست، وآوجن مخلوق از مخلوقات الله تعالی اند که آنرا از شعله خالص آتش آفریده ا باشد،

  را به صورت اصلی شان نمی توان دید، هر چند که آنان انسانها را دیده می توانند.

 لی اللهدر آیات زیادی از وجود جن خبر داده شده است، در احادیث رسول الله صطوریکه     

ک یاز  علیه وسلم نیز در باره جن خبر داده شده است، وانکار از وجود جن، درحقیقت انکار

ه بخش قرآن وانکار از یک بخش سنت نبوی است، و پیغمبر صلی الله علیه وسلم  طوری ک

ر یغمبه است، به سوی جن نیز مبعوث شده است، به همین خاطر پبه سوی انسانها فرستاده شد

ین را دائل صلی الله علیه وسلم با جنها چند ین مرتبه ملاقات نموده اند وبه آنها احکام ومس

ز ا نیهآموختند، لذا طوریکه انسانها روز قیامت در برابر اعمال شان محاسبه میشوند، جن 

ق  ان ایشان پاداش خوب وکافران ایشان به دوزخ سوروز قیامت محاسبه میشوند، به مؤمن

ه بداشته میشوند، واین همه مطالبی است که در قرآن وحدیث نبوی صلی الله علیه وسلم 

 صراحت بیان شده است.

 

 جن وقضیه ایمان:

 ایمان اساس دین می باشد که انسان وجن به آن مکلف هستند  چون موضوع بحث ما     

را لم آنآیات قرآنی واحادیث نبی کریم صلی الله علیه وس ئی ایمان جن ها است که در روشنا

 بیان نماییم، الله تعالی در سوره جن از ایمان جن ها یاد آور شده  ومی فرماید:

شْدِ 1يا أنَاهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ الْجِن ِ فَقاَلوُا إِناا سَمِعْناَ قرُْآناً عَجَباً ))قلُْ أوُحِيَ إلَِ      ( یَهْدِي إلَِى الرُّ

   124(.نْ نشُْرِكَ بِرَب نِاَ أحََداًفَآمَناا بهِِ وَلَ 

هی گرو ترجمه: )ای محمد صلی الله علیه وسلم به امت خود( بگو: به من وحی شده است      

، دریان )به تلاوت قرآن من( گوش فرا داده اند و )پس از مراجعت به میان قوم خواز پ

 .رآن زیبا و شگفتی را شنیده ایمگفته اند: ما ق بدیشان(
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ن همگان را بسوی کمال رهنمون می کند وبه راه راست رهنمود می سازد، و ما بدا     

( یریمایمان آورده ایم و)دیگر از ایمان خود بر نمیگردیم و یکتا پرستی را در پیش می گ

 وکسی را انباز پروردگارمان نمی سازیم.  

اما در  تند، متعال نیساز آیات متذکره دانسته میشود که جنیات به طور کل منکر وجود الله    

 اللهبه  میان آنها مشرک است، که مانند انسان های مشرک که غیر الله را به خدایی گرفته و

 متعال شریک قایل شده اند.

ه اییکهو اینکه سلسله نبوت ونزول کتب آسمانی به نوع جن جریان نیافته بود بلکه جن     

  آیات    ب ازردۀ آنان ایمان می آوردند . این مطلایمان می آوردند به انبیای انسانان وکتب آو

 سورۀ احقاف بر می آید که در آن گفته شده است: 31تا  29

ا قُ       ا حَضَرُوهُ قاَلوُۤاْ أنَصِتوُاْ فلََما نَ ٱلْجِن ِ یسَْتمَِعوُنَ ٱلْقرُْآنَ فلََما ضِىَ )وَإذِْ صَرَفْنآَ إلَِیْكَ نفَرَاً م ِ

نذِرِینَ)وَلاوْاْ إلِىَٰ قَ  قاً ل ِمَا بیَْنَ 29وْمِهِم مُّ ( قاَلوُاْ یٰقَوْمَنآَ إِناا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَىٰ مُصَد ِ

سْتقَِیمٍ) ِ وَإلَِىٰ طَرِیقٍ مُّ ِ وَآمِنوُاْ بهِِ یغَْفِرْ لَ یاَ( 30یدَیَْهِ یهَْدِيۤ إلِىَ ٱلْحَق  كمُْ قوَْمَنآَ أجَِیبوُاْ داَعِىَ ٱللَّا

ن ذنُوُبكُِمْ وَیُ  نْ عَذاَبٍ ألَِیمم ِ   125(. جِرْكُمْ م ِ

تو  ترجمه: اي پیغمبر! خاطرنشان ساز( زماني را كه گروهي از جنیّان را به سوي      

ید و ش باشیگر گفتند: خامو روانه كردیم تا قرآن را بشنوند. هنگامي كه حاضر آمدند، به یكد

ان نندگكقرآن( به پایان آمد، به عنوان مبلغّان و دعوت  گوش فرا دهید. هنگامي كه )تلاوت

 )همجنسان خود، به آئین آسماني( به سوي قوم خود برگشتند.

 ده است وده شاینان گفتند: اي قوم ما! ما به كتابي گوش فرا دادیم كه بعد از موسي فرستا     

به  وي پیشین است(، كتابهاي پیش از خود را تصدیق مي كند )و هماهنگ با كتابهاي آسمان

 سوي حق رهنمود مي كند و به راه راست راه مي نماید.

ان را گناهانت خدا اي قوم ما! سخنان فراخواننده الهي را بپذیرید، و به او ایمان بیاورید، تا     

ر در تفسی  بیامرزد و شما را در پناه خویش )محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت( دارد.

 ن آیه ازر ایلاعلی مودودی رحمه الله چنین گفته است: )روا یاتی که در تفسیاین آیات سید ابوا
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 128، عکرمه127مجاهد، 126سن بصریعبدالله بن عباس ،ح ضرت عبدالله بن مسعود،ح 

ودیگر بزرگان نقل شده است همه بر این مطلب متفق اند که حضور اول جن ها، که در این 

می  130و واقدی 129ابو نعیم اصفهانی ،ده بودطن نخله پیش آمآیه مذکور گردیده است در ب

گویند که این واقعه وقتی رخ داد که پیامبر صلی الله علیه وسلم از طایف مایوس شده به مکه 

برمی گشت. در راه در نخله اقامت کرد وآنجا در نماز عشا، یا فجر یا نماز شب مشغول 

تلاوت قرآن بود که گروهی از جن ها از آنجا گذشت، وبرای شنیدن قراءت آنحضرت صلی 

م متوقف شد. علاوه براین همه روایات بر این مطلب نیز متفق اند که آنوقت الله علیه وسل

جنات بر آنحضرت ظاهر نشده بودند ونه آنحضرت به حضور آنها متوجه شده بود بلکه بعدا  

پیامبر صلی الله  خدای متعال از طریق وحی خبر آمدن آنها وشنیدن قرآن توسط آنها را به

 131علیه وسلم داد.

زیرا این هر دو جا در  132ل الکبیر.یساقعه رخ داد یا الزیمه بود یا الکه این  وجایی      

وادی نخله قرار دارد، در هردو جا آب  روییدنی وجود دارد و کسانیکه از طایف می آیند اگر 

 احتیاج به اقامت داشته باشند، میتوانند تنها دریکی از این دو جا اقامت کنند.

جن ها از قبل بر حضرت موسی وکتب آسمانی ایمان آورده بودند.  ازاین جا معلوم شد که    

پس از شنیدن قرآن آنها احساس کردند که این همان  تعلیم است که پیامبران پیشین میداده اند، 

  133لذا بر این کتاب و پیامبری که آنرا آورده بود ایمان آوردند.

                                                           
بصری، ابوسعید حسن بن الیصار البصری از جمله تابعین است. موصوف تابعی بزرگواری است که در مدینه منوره به دنیا  -126

ز اهل اآمده است، ودر زیر سایهء شفثت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه بزرگ شده است. حضرت حصن بصری 
را از  لم خودع، فقهاء متبحر، دانشمندان فصیح وعارفین زمان خود بود. نام برده بیشترین بصره بوده ویکی از علمای واراسته

  226ص  2حضرت علی رضی الله عنه آموخته است. الأعلام للزرکلی ج 
مجاهد امام حافظ مجاهد بن جبیر مکی ابو الجاج است او بیشتر با عبدالله بن عباس بود وتفسیر از او می آموخت مجاهد  -127

و در ا اشد(، بیگوید: )فقیه کسی است که از الله بترسد گرچه علمش کم باشد، وجاهل کسی است نافرمانی کند گرچه علمش زیاد م

ذگرة تهـ ش وفات کرده است، وی احادیث از سعید بن وقاص وعائشه وابو هریره وابن عباس شنیده است. 103ویا  102سال 

  192ص  1الحفاظ ج 
دالله عکرمه بربری مدنی هاشمی،  از ابن عباس، عائشه وابو هریره روایت کرده است، در مورد خود عالم بزرگ ابو عب -128

روایت  از او میگوید: چهل سال طلب علم نمودم، ابن عباس زنجیر بر پایم می نهاد تا قرآن وسنت را بیاموزم، مردمان بسیاری

 263ص  7التهذیب، ج  هـ در مدینه فوت کرده است. تهذیب 107نموده اند. ودر سال 
هـ ش  336یا  334حافظ بزرگ ومحدث عصر ابو نعیم احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسی اصفهانی، وی در سال  -129

به، ، فضائل الصحاهـ وفات کرده است، از جمله مشهورترین  کتاب های او، حلیة الاولیاء، المعتقد430به دنیا آمده است ودر سال 

 . 1092ص  3ة است. تذکرة الحفاظ ج دلائل النبو
او محمد بن عمربن واقد الواقدی، قاضی عراقی بود، با وجود دقت در کتاب المغازی او در حدیث ضعیف دانسته اند، ذهبی  -130

ن هورتریمیگوید: در ضعف واقدی نزاعی نیست، او راست گو است، ابن حجر میگوید: با وجود علم زیادش گم نام است، از مش

 .531ص  9وفات کرده است. لسان المیزان ج  207فاتش الماذی والرواة است در سال تالی
  817ص   6تفهیم القران، ج  -131
 الزیمه والسیل الکبیر، این دو مکان در وادی نخله قرار دارند، و وادی نخله قبلا معرفی شده است. -132
 818ص   6تفهیم القران، ج  -133
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بناء  از اینجا دانسته میشود که جنیات به پیامبران قبلی نیز ایمان داشته اند، وانبیای الهی از    

جنس انسانها به آن ها نیز آمده است، وآنها مکلف به ایمان آوردن به همه پیامبران الهی 

 میباشند.

 

 آیا جنیات نبی مستقلی داشته اند:

نْكُمْ  :مایدسوره الانعام می فر در الله متعال       )یاَمَعْشَرَ ٱلْجِن ِ وَٱلِإنْسِ ألَمَْ یأَتْكُِمْ رُسُلٌ م ِ

تهُْمُ  ذاَ قاَلوُاْ شَهِدْناَ عَلىَٰ أنَْفسُِناَ وَغَرا ٰـ ونَ عَلَیْكُمْ آیاَتىِ وَینُذِرُونكَُمْ لِقَآءَ یوَْمِكُمْ هَ ٱلْحَیاَةُ ٱلدُّنْیاَ  یَقصُُّ

 134.كَانوُاْ كَافِرِینَ( ناهُمْ وَشَهِدوُاْ عَلىَٰ أنَْفسُِهِمْ أَ 

نی از مبراترجمه: )درآن روز خداوند بدیشان می گوید( ای جنیان وای انسانها! آیا پیغ      

ا را از وشم خود تان به سوی شما نیامدند و آیات )کتابهای آسمانی( مرا برایتان بازگو نکردند

راموش )پس چگونه این روز را فبیم ندادند؟  (ین روز )و روبرو شدن درآن با خدارسیدن بد

ر اقراکردید ودر تکذیب آن کوشیدید؟ در پاسخ( می گویند: ما علیه خود گواهی می دهیم )و

لی ما د، ومی کنیم که پیغمبران آمدند وآئین خدا را تبلیغ کردند، وما را از قیامت ترساندن

دگی ده است وجز زنایشان را تکذیب کردیم و گفتیم: خداوند چیزی را از سوی خود نفرستا

 این جهان، زندگی دیگری وجود ندارد. آری( زندگی جهان، آنان را گول زد و )به خود

 یند(مشغول داشت وامروز جز اعتراف چاره ای ندارند و(علیه خود گواهی می دهند )ومی گو

 که ایشان کافر بوده اند )ومستحق عذاب جاویدان وخوفناک یزدانند(.

 ست.رستاده اف یچنین فهمیده می شود که الله متعال برای جن ها پیامبرانازاین آیت مبارکه     

ه ولی در هیچ یکی از نصوص شرعی تصریح نشده است که این پیامبران از خود جن ها بود

ل دارد  حتماااند یا از انسانها، زیرا کلمه )منکم( در آیه مذکور مشتمل هر دو معنا است یعنی 

 وو این معنی هم درست است که پیامبر جن  ،همان جنس باشدکه پیامبر هر جنس از خود 

نی پس این معنی که پیامبر جن و انس از یک جنس، یع انس، از مجموع این دو جنس باشد،

 دگاه و جود دارد.از انسان باشد، نیز صحت پیدا می کند و در این باره دو دی

 

                                                           
 [130سوره  انعام آیه ] -134
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 را تایید می کنند و ظاهر آیات گاهدید این 135پیامبر دارند، ضحاکاینکه جن ها از خود  -1

 136نیز همین معنی را افاده می کند.

رحمه الله می گوید: از میان انسانها قبل از حضرت محمد صلی الله   137علامه ابن حزم   

 138علیه وسلم هیچ پیامبری بسوی جن ها مبعوث نشده است.

       ر علماء از سلف و پیامبر جنیان از انسانها بوده اند: علامه سیوطی می فرماید: جمهو -2

است. از ابن عباس  خلف بر این عقیده اند که هر گز از جن ها نبی یا رسولی مبعوث نشده

  139نیز چنین روایت شده است. مجاهد،ورضی الله عنه 

إِناا سَمِعْناَ قول راجح این است که پیامبر جن ها همان پیامبر انسانها بود ه اند، و آیه )      

واینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرا دادیم که بعد از  140نزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَىٰ(.كِتاَباً أُ 

موسی فرستاده شده است. هر چند آیت کریمه دلالت مستقم بر موضوع نمی کند، اما دلالت 

غیر مستقیم دارد و در این باره نص قاطعی نیز وجود ندارد و پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم 

علامه ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: این یک اصل متفق برای انس و جن مبعوث شده است 

علیه میان صحابه، تابعین، أئمه مسلمین، و سایر فرقه های اسلامی است که رسول الله _صلی 

   141الله علیه وسلم _ پیامبر انس وجن بوده اند.

 مکلف به ایمان آوردن به پیامبران الهی اند جنیات

ه جن به اطاعت از پروردگار با عظمت مکلف هستند، در این هیچ جای شک نیست ک    

)وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنا وَٱلِإنسَ طوریکه قرآن عظیم الشان در این مورد با وضاحت تام می فرماید: 

إِلاا لِیعَْبدُوُنِ(
یعنی جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند( این بیانگر آن است  142

وجن عبادت است و آنان نیز مکلف به پرستش الله می باشند و این که هدف از آفرینش انسان 

                                                           
هـ ق. وفات شده است از علمای بزرگ ومتبحر بود در حدیث 102قاسم ضحاک بن مزاحم هلالی، صاحب تفسیر در سال  ابو -135

رین ز جمله مفسی را ازیاد ماهر نبود عده ای او را از جمله اصحاب میدانند وعده ای دیگر او را از جمله تابعین میدانند، برخی  و
 .444ص  1شمرده اند. تقریب التذهیب ج 

ص  3ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر بن کثیر بن ضوء بن ورع القرشی، تفسیر القرآن العظیم = تفسیر ابن کثیر، ج  -136
 .121ص  12طبری، ج  289ص  3مظهری، ج ، ناشر: مکتبه فریدیه، پشاور پاکستان. 340

دث، متکلم، حافظ، ودانشمند بزرگ اندلیسی در ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ظاهری، فقیه، ادیب، اصولی، مح -137

ست. برخی از هـ در اندلس از دنیا رحلت نمود ا456هـ در قرطبه به دنیا آمده ودر سال 383هـ ویا در 384عصر خودش. در سال 

 59ص    5آثار وی عبارت اند از: المحلی والفصل وغیره میباشند. الاعلام للزرکلی ج 
، ناشر: دارالفکر  9ص  1هـ ق( المحلی، ج 456بن احمد بن سعید الاندلسی الظاهری، متوفی ) ابن جزم، ابو محمد علی -138

 للطباعه والنشر والتوزیع.
لوامع انوار البهیته وسواطع الاسرار الاثریه لشرح الدرة المضیه فی عقد الفرقة الحنبلی، محمد بن احمد السفارینی الاثری،   -139

  224 -223ص   2م(. ج 1982 –هـ ق 1402دمشق. ) –ین المرضیه. ناشر: موئسسه الخافق
  [30سوره احقاف آیه ] -140
  19ص   9مجموعة الفتاوی، ج  -141
 [ 56ذاریات آیه ]سوره  -142
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فرمان بر هر دو جنس یعنی انس و جن می باشد و پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ثقلین  

 یعنی دو گونه ی انسان و اجنه مبعوث شده است.

رحمه الله  در کتاب مشهور خویش )فتح الباری( می نویسد: ) اما در  143حافظ ابن حجر     

می گوید: جن ها ... مکلف هستند... و دلیل آن  144باره ی اینکه آنان مکلف باشند ابن عبدالبر

... آنچه در قرآن در مورد نکوهش شیاطین، و دوری گزیدن از شر آنان و عذابی که برایشان 

یت ها جز برای کسی که بافرمان الله مخالفت کرده و مرتکب مهیا گشته می باشد این خصوص

گناه شود با وجود توانایی عدم انجام آن، بکار نمی رود، وآیات و احادیثی متعددی بیانگر این 

 145واقعیت است.

 انسان ها از جنیات طلب کمک می کنند  

)وَأنَاهُ خداوند )جل جلاله( در آیت ششم سوره جن به این موضوع اشاره کرده می فرماید:      

نَ  ً یعَوُذوُنَ بِرِجَالٍ م ِ  ٱلِإنسِ  كَانَ رِجَالٌ م ِ  146(نَ ٱلْجِن ِ فزََادوهُمْ رَهَقا

هی و مرابرگ ترجمه: وکسانی از انسانها به کسانی از پریها پناه می آوردند، وبدین وسیله     

 سرکشی ایشان می افزودند.

در تفسیر این آیه می نویسد :یعنی ما جنیها چنین می پنداشتیم که بر  147امام ابن کثیر    

انسانها برتری داریم زیرا که آنها هرگاه در دره ای یا جای وحشتناکی در صحرا و بیابان 

منزل گزینند، در جاهلیت عادات طوری بود که به  سران وبزرگان جن بعنوان اینکه مبادا 

بردند، پس جنها هنگامی که دیدند انسانها از آنها ترس برای شان ضرری برساند پناه می 

                                                           
احمد بن علی بن محمد بن حجر عسقلانی، حافظ کبیر، مشهور به تنها امام علوم الحدیث درسده هشتم هجری، وی در دوازدهم  -143

راقی دة الفیة عهـ در مصر به دنیا آمده است، به یتیمی بزرگ شد، در نه سالگی قرآن را حفظ نمود، وسپس عم773ماه شعبان سال 

کرد، سپس به  هـ در طلب آن اقدام793را حفظ کرد، خداوند حدیث را در نزد او محبوب گردانید، پس به آن روی آورده ودر سال 

اری تح البیاری تلمذ نمود، مؤلفات او در حدیث شهرت یافت، از جمله )فبه عراق، شام، حجاز، یمن، ومکه رفت واز شیوخ بس
هور آن فات مششرح صحیح البخاری، ومقدمه آن( ولسان المیزان فی الرجال، تهذیب التتهذیب وتقریب التهذیب، که از جمله تألی

 92 -87ص   1هـ به رحمت حق پیوست. بدر الطالع الشوکانی، ج 852میباشند، وبالآخره در سال 
یوسف بن عبدالله بن عبدالبر الثمری القرطبی ابو عمر از حافظان اندلس بود، وبزرگترین محدث سنت در زمان خود بوده  -144

الاستذکار ولموطا ااست ابتداء ظاهری وسپس به فرقه مالکی گروید. به گفته های شافعی علاقه مند بود، از تصنیفاتش التمهید شرح 

 .1128 ص 3هـ وفات نموده است. تذکرة الحفاظ ج  463معرفة الاصحاب وغیره میباشد، وی در سال مختصره والاستیعاب فی 
 فتح الباری،   -145
 [6سوره جن آیه ] -146
امام حافط عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن کثیربن زرع،  البصروی، الدمشقی الشافعی، ابن کثیر،  -147

بوده  و ) هـ700)وی در یکی از قریه های منطقه )بصری( در شام تولد گردیده است، وقول راجح این است که تولد آن در سال 
ود یعنی باشد، پدر وی ابوحفص عمر یکی از جمله ای علمای برجسته منطقه خهـ می477وفات آن در دمشق در ماه شعبان سال 

رفته  ه دمشقب)بصری( بود، وامام وخطیب در آن نیز بود، وقتی که پدرش وفات نمود عمر وی سه سال بود، ابن کثیر رحمة الله 
علام . الأا گرفت، تاریخ، ولغت را فروبه تحصیل علوم پرداخت، ودر کودکی قرآن کریم را حفظ کرد، وکتب فقه، حدیث، تفسیر

  320 ص 1للزرکلی، ج 
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ووحشت دارند، سعی کردند بیشتر آنها را مرعوب کرده و بترسانند، تا بیشتر به آنها پناه 

 148بیاورند.

بناء  حکم شرعی همین است که: پناه بردن به جن شرک است، والله چیزی بهتر از این به      

می گوید، از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم  149یمما عطا کرده است، خوله دختر حک

)أعوذ بکلمات الله التامات که می فرماید: )هرگاه یکی از شما در مکانی منزل گرفت، آنگاه 

)پناه می برم به کلمه های کامل پروردگار از شر آنچه که آفریده است (   150من شر ما خلق(

منطقه کوچ نکرده چیزی به وی آسیب نمی  بگوید، تا زمانیکه در آن منزل هست واز آن

 رساند.(

 سبب نزول این آیه

 ازکردم بن ابو سائب انصاری روایت می کنند: 153وابو شیخ 152ابن حاتم ،151ابن منذر     

در اوایل شهرت وآوازة خیر پیامبر صلی الله علیه وسلم با پدرم به سوی مدینه روان شدیم 

 نصف شب گرگ آمد واز گله یک گوسفند را دزدید. شبی را در نزد چوپانی پناهگاه گرفتیم

منادی که ما اورا نمی دیدیم صدا  ای ساکن وادی در پناه تو هستم، چوپان برخاست وگفت:

 متعال الله بعد ازاین صدا گوسفند با عجله میان گله برگشت، (نکرهایش ) کرد ا ی سرحان،

نَ آیه  نَ یعَوُذُ  ٱلِإنسِ  )وَأنَاهُ كَانَ رِجَالٌ م ِ ً  ونَ بِرِجَالٍ م ِ را در مکه به  154(.ٱلْجِن ِ فَزَادوهُمْ رَهَقا

 155رسول خود نازل کرد.

 

                                                           
 رجوع شود  237ص   7به تفسیر ابن کثیر، ج  -148
خوله بنت حکیم یکی از جمله صحابیات است، که خانم صحابی جلیل القدر عثمان بن مظعون بود. اسد الغابه فی معرفه  -149

 .1344ص  1الصحابه. ج 
(، وابن ماجه 10421« )السنن الکبری »(، والنسائي في3604(، والترمذي )3899اود )(، وأبو د2709أخرجه مسلم )  -150
 ( مختصرا واللفظ له .2644«)المعجم الأوسط»(، بنحوه ، والطبراني في 7898(، وأحمد)3518)

ابوبکر محمد بن ابراهیم بن منذر نیشاپوری . ابن منذر به مکه سکونت داشت، درفقه وغیره کتب بی مانند تالئف کرد ازجمله  -151

ار جهان  318کتاب مبسوط ، کتاب اشراف دراختلاف علماء، کتاب اجماع وکتاب تفسیر . در حدیث معرفت کامل داشت و درسال 

  91رفت .طبفات الحفاظ، ص 
مد عبدالرحمن بن ابو حاتم محمد بن ادریس تمیمی، امام وحافظ ری .ابن ابوحاتم دانش وعلوم را از پدرش ودیگران ابو مح -152

د شده می درشام ، حجاز، مصر، عراق ونقاط دیگر اموخت درعلم ومعرفت رجال تبحر کامل داشت ودرزهد وتقوای از ابدال شمر

هان رفت . ازج 327کتاب زهد وغیره اینها از تصنیفات اوست. درماه محرم تفسیر مسند در دوازده مجلد، کتاب جرح وتعدیل و

 62طبقات الحفاظ، ص 
تولد گردیده است وبه  274ابو محمد عبدالله پسر محمد پسر جعفر مشهور به ابوشیخ حافظ صادق مهندس اصفهان، او درسال  -153

وفات  369ب )سنت( و)غظمه( و)سنن( می باشد ودرسال نوجوانی به کسب حدیث کوشید وتصانیف زیاد انجام داد از جمله کتا

  277ص  16نموده است .سیر اعلام النبلاء،ج
 [6سوره جن آیه ] -154
 .546سیوطی، جلال الدین، لباب النقول فی اسباب النزول، مترجم: ارشد، عبدالکریم، تحقیق: عبدالرازق المهدی. ص  -155
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وقتی  منسوب به قبیله تمیم روایت کرده است: 157یدرعطا ءاز ابو رجا 156ابن سعد     

رسول الله صلی علیه وسلم مبعوث گردید من سرپرست خانواده خود بودم وبه طور کافی 

دراین هنگام با عجله خارج شدیم وبه بیابانی خالی از آب  خدمت می کردم،وشایسته به آنها 

 شام گاهان سر گروهی ما می گفت: همیشه وقتی به چنین جاهایی می رسیدیم، وعلف رسیدیم.

پس  آن شب هم این جملات را گفتیم. پناه می بریم.  امشب از شر جن به سرور این وادی ما

هرکس  شخص شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله است.راه وروش این  به ما گفته شد:

برگشتم واسلام را پذیرفتم. ابو  بنابر این، به این کلمه اقرار کند جان ومالش در امان است.

نَ به نظر من الله تعالی این آیه را در باره من ویارانم  رجاء گفته است:  )وَأنَاهُ كَانَ رِجَالٌ م ِ

 158.است نازل کردهٱلِإنسِ( 

روایت کرده است:  160آورده که از سعید بن جبیر (جانالهواتف )در کتاب  159ـ خرائطی

در ریگستان  آغاز مسلمان شدن خود را چنین بیان می کند: افع بن عمیر از قبیله بنی تمیمر

باندم  اواز شتر پائین شدم واو را خ پرخم وپیچ راه می رفتم که ناگاه خواب بر من غلبه کرد،

در عالم رؤیا دیدم که مردی می  جن به سرور این وادی پنا ه بردم وبه خواب رفتم. واز شر

ز خواب بیدار شدم وچپ هراسان ا خواهد با سلاحی که دردست دارد شتر مرا گردن بزند.

دوباره خوابیدم، باز مثل  کردم هیچ چیزی ندیدم وبه خود گفتم: این رؤیاست، وراست نگاه

شدم ودیدم که شترم رمیده است وتاوانی شدم جوانی مانند همان کسی بیدار  سابق خواب دیدم.

که در خواب دیده بودم سلاح در دست دارد ومرد پیر دست اورا گرفته از شتر من دورش 

بر خیز  مرد پیر گفت: .ندآن دو در حال دعوا بودند که ناگاه سه گاو وحشی آمد می کند.

جوان بر خاست  نده آدمیزاد برای خودت بگیر،هرکدام ازاین ها را بخواهی عوض شتر پناه

هرگاه دریکی از  !ای جوان پس شیخ متوجه من شد وگفت: ویکی از گاو ها را گرفت ورفت.

                                                           
دالله وبشتر معروف به ابن سعد وکاتب واقدای است ، به گفته بسیاری ازتذکره محمد بن سعد بن منیع که دارای کنیه ابو عب -156

هجری درسن شصت دو سالگی درشهر بغداد وفات  230هجری،درشهربصره تولد گردیده است ، درسال  168نوسیان درسال 

  109ص 3نموده است . اسدا الغابه ،ج
ی، البصری، جانباز ارشد که بعد از فتح مکه به جهالیت پی برد ودرامان امام بزرگوار، شیخ اسلام، عمران بن میلهان التمیم - 157

ه ابوبکر جذب( کترین حالت خود پی برد ورسول الله صلی الله علیه وسلم را ندید ، نقل می کند  ابو عمر بن عبدالبر درکتاب )
  138ص 7ملاقات نموده است . طبقات ابن سعد ،ج

 ناشر:هـ ق(، 1418الثانیة، ) الطبعة:، 160، ص 29منیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ج التفسیر الزحیلی، دکتور وهبه،  -158

 دمشق. –الفكر المعاصر  دار
محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاکر معروف به ابوبکر الخرائطی که منتسب به منطقه ای به نام )خرائط( میباشد، از  -159

تی نزد هـ ق( متولد شده وبعد از تحصیلات مقدما237هجری میباشد، وی در سال )علمای وبزرگان اهل سنت، در قرن چهارم 

ت. تاریخ وده اسبعلمای کثیری تلمذ فرموده است دارای تالیفات زیادی است از جمله آنها )هواتف الجان، مکارم الاخلاق( وغیره 
 .576ص  13الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام، ج 

ن جبر بن هشام اسدی ، ازنظر علم وتقوای جزء سادات تابعی به شمار می اید . ازابن عباس ، عدی بن ابو عبدالله ، سعید ب -160

. قرآن را ده اندحاتم، ابن عمر، عبدالله بن مفضل وابوهریرة رضی الله عنه روایت نموده است، خلق بسیاری نیز از او روایت کر
بان لاخره درشعاند.ب ان قرائت نموده اند. علماء بسیاری ایشان را مدح نمودهبه ابن عباس قرائت کرده وابوعمرو منهال ان را برایش

 188، ص  1سالگی وفات کرد. طبقات المفسرین، ج  57در 75سال 
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بگو از شر چیزهای هراس انگیز  این وادی ها پیاده شدی واز چیزی ترسناک آن ترسیدی،

ه فرمانروایی آن ها باطل این وادی به پروردگار محمد پناه می برم وبه هیچ جن پناه مگیر ک

 161شد.

پیغمبر است که روز دوشنبه از  این محمد کیست؟ گفت: گفتم: رافع بن عمیر می گوید:     

 اهل کجاست؟ گفتم: دعوت او منحصر به شرق وغرب عالم نیست. میان عرب مبعوث شد،

پیمودم تا چون صبح دمید شتر خودرا سوار شدم وبا تیزی راه  یثرب دیار نخلستان ها. گفت:

رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا دید وسر گذشت مرا قبل ازاین که من  وارد مدینه شدم.

 می گوید: رسعید بن جبی من اسلام را پذیرفتم. چیزی بگویم بیان کرد وبه اسلام دعوتم کرد.

نْسِ یعَوُذوُنَ وَأنَاهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ  ) ما فکر می کنیم این همان کسی است که درباره اش آیة الْإِ

ُ أحََداً(6بِرِجَالٍ مِنَ الْجِن ِ فَزَادوُهُمْ رَهَقاً ) نازل شده  162.( وَأنَاهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَننَْتمُْ أنَْ لنَْ یَبْعَثَ اللَّا

 163 است.

 کمک خواستن از جن حرام است 

راه و روش کاهنان، سحر گران وشعبده بازان بر بنیاد کمک و مدد جستن از جن       

وشیاطین بنا یافته است، طوریکه مطابق حکم صریحی قرآنی کمک ومدد خواستن از غیر الله 

كَ فإَِن شرک است، الله تعالی فرموده:  ِ مَا لاَ ینَفعَكَُ وَلاَ یضَُرُّ فعَلَْتَ فإَِناكَ )وَلاَ تدَْعُ مِن دوُنِ ٱللَّا

نَ ٱلظاالِمِینَ)) ُ بضُِر ٍ فلَاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاا هُوَ وَإنِ یرُِدْكَ بخَِیْرٍ فلَاَ رَآدا  (106إذِاً م ِ وَإنِ یَمْسَسْكَ ٱللَّا

حِیمُ لِفضَْلِهِ یصَُیبُ بهِِ مَن یشََآءُ مِنْ عِباَدِ    164.(هِ وَهُوَ ٱلْغَفوُرُ ٱلرا

 ی میترجمه: و به جای الله کسی وچیزی را پر ستش مکن وصدا نزن که به تو نه سود      

 ه توبرساند ونه  ضرری اگر چنین کنی از ستمکاران ومشرکان خواهی شد، واگر الله زیانی 

د، رسانبرساند هیچ کس جز او نمی تواند آن را بر طرف گرداند، واگر بخواهد خیری به تو ب

ل شام اند فضل ولطف او را از تو بر گرداند، الله تعالی فضل ولطف خود راهیچ کس نمی تو

 هر کس از بندگانش که بخواهد می کند و او دارای مغفرت ومهر فراوان است. 

بناء  جن و شیطان که ساحران و کاهنان خواستار کمک از آنان میکنند، شرک می باشد،      

طان وجن هیچ وقت خدمتی برای ساحر انجام نمی واز جانب دیگر باید بعرض برسانم که: شی

دهند مگر در صورتی که سحر گر سخنی کفر آمیز ویا با آنجام دادن عمل کفری کافر گردد، 
                                                           

 547لباب النقول فی اسباب النزول. ص  -161
 [ 7 - 6سوره الجن، آیات ] -162
 .568لباب النقول فی اسباب النزول، ص  -163
 [107 -106آیات ] نس یو سوره  -164
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وهر چه بیشتر نافرمانی وسرپیچی امر خداوند را بکند شیاطین بیشتر به او نزدیک می شوند، 

ای که افراد ساحر می نویسند واطاعتش را بیشتر بجاء می آورند، این تعویذات و طلسمه

بیشتر آنها کلمات شرک آمیز وکفری است که با حروف غیر مفهوم نوشته است. وهمچنین 

طلب مدد از اولیای  جن وشیاطین می باشد. اگر چه در برخی از موارد دیده شده است؛ که 

مردم  بعضی از کلمات وآیات قرآن برای فریب دادن مردم نادان با سحریکجا مینویسند تا

 چنین گمان کنند که آنها با استفاده از کلمات قرآنی تعویذ و دعا می نویسند. 
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 رهنمایی های آیات

 ده  اثبات نبوت رسول الله صلی علیه وسلم، واینکه آن حضرت به انس وجن مبعوث ش -1

 است.    

 د.آن شهادت دادن بیان بزرگی، عظمت وکمال قرآن کریم، چنانکه جنیات به اعجاز -2

 اثبات توحید، ورد شرک.  -3

 ثبات اینکه انسان ها مانند جنیات بالای الله عزوجل افترا می بندند. ا -4

 ا   مک خواستن وپناه بردن به جنیات، زیرا این اعمال به مثابه عبادت آنهکاثبات حرمت  -5

 165است.    
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 17ــ  8مقطع دوم آیات )

 اعمال جنیاتحکایت بعضی از 

( وَأنَاا كُناا نَقْعدُُ مِنْهَا مَقاَعِدَ لِلسامْعِ 8وَأنَاا لَمَسْناَ السامَاءَ فوََجَدْناَهَا مُلِئتَْ حَرَسًا شَدِیداً وَشُهُباً )

مَنْ یسَْتمَِعِ الْْنََ یجَِدْ لهَُ شِهَاباً رَصَداً )
ي الْْرَْضِ أمَْ أرََادَ بِهِمْ ( وَأنَاا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِیدَ بِمَنْ فِ 9فَ

الِحُونَ وَمِناا دوُنَ ذلَِكَ كُناا طَرَائِقَ قدِدَاً )10رَبُّهُمْ رَشَداً ) ( وَأنَاا ظَنَناا أنَْ لنَْ 11( وَأنَاا مِناا الصا

َ فيِ الْْرَْضِ وَلنَْ نعُْجِزَهُ هَرَباً ) ا سَمِعْناَ الْهُ 12نعُجِزَ اللَّا دىَ آمََناا بهِِ فمََنْ یؤُْمِنْ بِرَب هِِ فلََا ( وَأنَاا لَما

وْا رَشَداً 13یخََافُ بخَْسًا وَلَا رَهَقاً ) ( وَأنَاا مِناا الْمُسْلِمُونَ وَمِناا الْقاَسِطُونَ فَمَنْ أسَْلمََ فأَوُلَئكَِ تحََرا

ا الْقاَسِطُونَ فكََانوُا لِجَهَنامَ حَطَباً )14) لَوِ اسْتقَاَمُوا عَلَى الطارِیقةَِ لَْسَْقَیْناَهُمْ مَاءً  ( وَأنَْ 15( وَأمَا

 166(.هِ یسَْلكُْهُ عَذاَباً صَعدَاً( لِنَفْتنِهَُمْ فیِهِ وَمَنْ یعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَب ِ 16غَدقَاً )

رومند ما قصد آسمان کردیم، وهمه جای آن را پر از محافظان و نگهبانان نی»ترجمه:      

 « هاب ها )ی سوزنده( یافتیم.)ملائکه( و ش

می  ما )پیش از این در گوشه ها وکناره آسمان برای استراق سمع می نشستیم )وکسب خبر»

ابد یکردیم( ولی اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد، شهاب آماده ای را در کمین خود می 

 «که به سوی او نشانه می رود.

که  وبلا در نظر گرفته شده است. ویا اینر دانیم که آیا برای ساکنان زمین شما نمی »

 « پروردگار شان خیر وهدایت ایشان را خواسته است؟

بی  این )یعنی نافرمان و خدا وپرهیزگارند، وبعضی از ما جزبرخی از ما تسلیم فرمان »

 « دین(. اصلا ما فرقه ها و گروههای متفاوت و گوناگونی هستیم.

م از وانیتبر ارادۀ خداوند در زمین غالب شویم، و نمی  ما یقین داریم که هرگز نمی توانیم»

چاره  ریز،گپنجۀ قدرت او فرار کینم. )بنابر این، وقتی که نه راه غلبه وجود دارد، ونه راه 

 « ای جز تسلیم فرمان داد گرانۀ او نیست(.

 شگارما هنگامی که رهنمود )قرآن را( شنیدیم، بدان ایمان آوردیم. هر کس که به پرورد»

 « ش(.یهایایمان بیاورد، نه از کاستی )پاداش( می ترسد، ونه از ستم )حاصل از افزودن بر بد

                                                           
 [17 ــ 8سوره الجن آیات ] -166
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در میان ما، فرمانبرداران، و منحرفان و بیداد گرانند. آنان که فرمانبردارند، هدایت »     

 « وخیر را برگزیده اند.

 « د.واما آنان که ستمگر و بیداد گراند، هیزم و هیمۀ دوزخ هستن»    

اگر آدمیان و پریان بر راستای راه )یکتا پرستی و فرمانبرداری از اوامر ونواهی الهی( »    

 « ماندگار بمانند، آب زیاد )ونعمت فراوان( بهرۀ ایشان می گردانیم.

هدف این است که ما آنان را با این نعمت فراوان بیازمایم، و هر کس از ذکر ویاد »     

 « پروردگارش روی گردان گردد، او را به عذاب سخت وطاقت فرسایی داخل می گرداند.

 

 ارتباط این مقطع با مقطع قبلی:

آوردن آنها در در مقطع قبلی قضیه گوش کردن جنیات تلاوت قرآن کریم را  وایمان       

خلال هفت آیه بحث گردید، در این مقطع بعضی اعمال دیگرجنیات مانند: استراق سمع، تقسیم 

شدن آنها به دو گروه، وبعضی احوال دیگر آنها در خلال ده آیه مورد بحث وبررسی قرار 

 می گیرد.
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  167(.قَیْناَهُمْ مَاءً غَدقَاًسْ سبب نزول آیه )وَأنَْ لَوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطارِیقةَِ لََْ 

امام جلال الدین سیوطی در)لباب النقول فی اسباب النزول( در مورد نزول این آیه چنین      

عن مقاتل في قوله: )وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطارِیقةَِ لَْسَْقَیْناَهُمْ مَاءً غَدقَاً  ذکر کرده است:

 168( قال: نزلت في كفار قریش حین منعوا المطر سبع سنین(.16)

ترجمه: از مقاتل بن سلیمان روایت که گفت: هنگامی که بر کفار قریش مدت هفت سال    

)وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلَى الطارِیقةَِ   در مورد آنها این آیه نازل شد.تمام نزول باران منع گردید 

 169(سْقَیْناَهُمْ مَاءً غَدقَاًلََْ 

 

 تفسیر اجمالی: 

قرآن کریم کلام الله است که برای ارشاد و هدایت إنسیان و جنیان نازل گشته و خداوند       

ای  خود نگهداری و حفاظت از آن را بر عهده گرفته است. در هنگام نزول به وسیله

هایی آتشین و در زمین با حفظ از تحریف و دستبرد معاندانی که نگهبانانی نیرومند و سنگ

رساند اند. خداوند آنچه را إراده کند به اتمام مینامشروع جلوه دادن آن بودهپیوسته در پی 

مانند خداوند هیچ کس را یارای اگرچه بسیاری از آن ناخشنود باشند و در مقابل قدرت بی 

ِ﴾.سوی او فرار کند مقابله نیست و همان بهتر که انسان به  وٓاْ إلِىَ ٱللَّا ﴿فَفِرُّ
به سوی » 170

 «  دا بشتابید.)عبادت( خ

تنها  ی اوانجام هر چیز برای خداوند با اسباب و ابزار لازم همراه است هر چند که برا     

یت کرده ی امر کافیست تا آن چیز به وجود آید اما این سنتی است که خداوند آن را رعاإراده ا

ی میتبیش اه و ما را نیز به رعایت آن سفارش نموده است. برای خداوند عدد و رقم و کم و

مان ندارد و آن چیزی که خداوند از ما طلب کرده است ایمان خالص و تسلیم در برابر فر

ر باوست و هر کس از این منهج الهی سرکشی کند تبدیل به هیزمی خواهد شد که جهنم را 

 خواهد افروخت و این همان عدل الهی است اگر آدمی از آن عبرت گیرد.  

                                                           
 [16جن آیه ]السوره  -167
ص، چاپ چهارم. که توسط  320ص  23سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر، لباب النقول فی اسباب النزول: ج  -168

، ه استت خیری در کابل به چاپ رسیده ش ذریعه ء اتشارا 1388عبدالکریم ارشد فاریابی  به زبان فارسی ترجمه ودرسال 
 وتفسیر    

 [16سوره الجن، آیه ] -169
  [50سوره ذاریات آیه ] -170
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یان آن چه از رسالت اسلام دیده وشناخته اند و هم چنین  درباره ی جنیان هم چنان به ب    

گوشه ها از نواحی جهان هستی واوضاع واحوال آسمان و زمین ادامه می دهند تا از هر 

کوشش و فعالیتی دست بکشند که با اراده و خواست خدا درباره ی این رسالت آسمانی 

آشنایی با امور غیبی وادعای هر نوع  سازگار نیست  وجور درنمی آید. هم چنین ادعای

 قدرت وسلطه ای ازاین قبیل را رها کنند. 

آنان می گویند: استراق سمع یا گوش دادن به خبرها ی آسمانی ممکن نیست، و آنان هر      

گاه کوشیده اند با  آسمان وعالم فرشتگان تماس بگیرند، مسیر سر راه را مملو از نگهبانان 

نیرومند می یابند که با شهاب های نورانی به سوی شان شلیک می کنند، شهاب به سوی 

اب( شود، اورا می کشد. پریان اعلام می دارند چیزی از مقدارت نهان هرکس شلیک )پرت

وغیبی را برای انسان ها نمی دانند، این دانش غیبی فقط در اختیار الله متعال است، جز او 

کسی آن را نمی داند، ولی ما اینکه نمی دانیم که الله متعال برای بندگانش در زمین چه مقدر 

ان زمین شر وگمراهی در نظر گرفته شده یا این که پروردگار شان کرده است؛ ایا برای ساکن

خیر و هدایتشان را خواسته است. جنیان هدایت را در مقابل شر وبلا قرار داده اند، پس از 

 نظر آنان هدایت خیر است وسرانجامش هم خیر خواهد بود.

الهی می پردازند  پس از آن جنیان به توصیف حال و موقعیت خودشان در برابر هدایت     

واز سخنان شان چنین می فهمیم که آنان هم چون انسان دارای استعداد هدایت وگمراهی هستند 

 وبعد از هدایت وگمراهی، پاداش و مجازات بر انها را بیان کرده اند. 

اگر مردم بر راه راست می ماندن واستقامت به خرج می دادند واگر ستمگران منحرف     

راه راست بودند، ما به آنان آب فراوان وگوارا می دادیم که سبب کثرت نعمت نمی شدند وبر 

ورزق و روزی ورفاه وآسایش زیاد برای آنان شود، تا ایشان امتحان کنیم وببینیم آیا نعمت را 

 سپاس وشکر می کند ویا نا شکری  کرده و کفر می کنند.  

ت چنین ذکرده است: ما رفتیم، آسمان را )جلوه های از اسرار قرآن (  در مورد این آ یا مفسر

از نزدیک دیدیم، حراست وحفاظتی که در راه های وصول به آسمان بکار رفته چنان شدید 

ومحکم است که احدی را مجال گذشتن از آن نسیت، همه جا را محافظین سرسخت وشهاب 

 تیرها فراگرفته .

چه می گذرد، در این وآن گوشه ای می  درگذشته ها عده ای ازما آنکه بدانند در آسمان ها    

 نشستند، تا از جریانات بالا اطلاع حاصل کنند، چیزی بشنوند وبه اسراری پی برند، ولی
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اکنون دانستیم که این امکان وجود ندارد، هرکه چنین تلاشی کند بجای دست یابی به اسرار، 

  171شعله های آتشینی برای خود در کمین خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  113ص  3هـ ش( ج 1379حکمتیار، انجینر گلب الدین، جلوه های از اسرار قرآن، ناشر: دانشگاه تهران، سال ) -171
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 :مقطع موضوعات ذیل را شامل میشوندآیات این 

 حراست ونگهبانی آسمان ها: -1

( وَأنَاا كُناا 8)وَأنَاا لَمَسْناَ السامَاءَ فَوَجَدْناَهَا مُلِئتَْ حَرَسًا شَدِیداً وَشُهُباً )الله متعال فرموده است: 

وَأنَاا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِیدَ )( 9نَقْعدُُ مِنْهَا مَقاَعِدَ لِلسامْعِ فمََنْ یسَْتمَِعِ الْْنََ یجَِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً )

 172(.هِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً أمَْ أرََادَ بِ بِمَنْ فيِ الْْرَْضِ 

د یرومننما قصد آسمان کردیم، وهمه جای آن را پر از محافظان و نگهبانان »ترجمه:        

 «)ملائکه( و شهاب ها )ی سوزنده( یافتیم.

ر ب خبما )پیش از این در گوشه ها وکناره آسمان برای استراق سمع می نشستیم )وکس»     

می  ولی اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد، شهاب آماده ای را در کمین خود می کردیم (

 «یابد که به سوی او نشانه می رود.

ند جل خداو ما نمی دانیم که»آن جنیان افزودند: به سبب این حراست و نگهبانی از آسمان      

، یا وردآبی فرود جلاله با باز داشتن ما از استراق سمع، قصد آن داشته تا بر اهل زمین عذا

 «این که به سوی زمینیان پیامبری بفرستد.

ابن کثیر می گوید: )این از ادب جنیان در بیان سخن شان بود که فاعل شر را ذکر نکرده     

 173ولی خیر را به خدای عزوجل نسبت دادند(.

آسمان این آیات دلالت بر حفاظت وحراست شدید آسمان ها می نمایند، خداوند متعال از      

ها جهت عدم آگاهی جنیات از راز واخباری که در آسمان ها فیصله میشود ذریعه شهاب 

سنگ های که از شعله های آتش سوزان تشکیل شده اند، حفاظت می نماید، وهرگاه جنیات 

جهت گوش کردن اخبار آسمان ها در فضا حرکت می کنند، شهاب سنگ های از جنس آتش 

هدف قرار می دهد، شهاب را علما به معنی شعله آتشی که زبانه  آنها را تعقیب کرده ومورد

 174میکشد معنا کرده اند.

 

 

                                                           
 (10سوره الجن آیه ) - 172
  412، ص  6تفسیر انوار القرآن ، ج  - 173
 465،ص   1فردات فی غریب القرآن ، محقیق، صفوان عدنان الداودی، ج راغب الاصفهانی، آبو القاسم الحسین بن محمد، الم -174

  1412دمشق بیروت، الطبعه الاولی،   –، ناشر: دار القلم، الدارالشامیه
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 تعریف شهاب -2

ودر اصطلاح  175شهاب در لغت به معنای شعله ای از آتش است، که زبانه می کشد.     

 جهت دفع استراق سمع از اخبار اسمان ها، است که به امر الله متعال از آتش ای شعله

 .شیاطین را از کناره های آسمان می راند

اشته دجود در مورد این که آیا شهاب ثاقب قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه نیز و     

هاب ار شمورد وجود دارد چنین معلوم میشود که ک این است یا خیر؟ از آیات واحادیثی که در

 ت گرفته است. صورثاقب بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

بکار بردن کلمه )رصد( در این آیات جهت حراست آسمان ها نشان دهنده جدیت تام و     

واهمیت حفاظت آسمان ها را نشان میدهد، چون علما کلمه )رصد( را به معنای آماده بودن 

 176برای مراقبت، در کمین بودن، وکمین کننده معنا کرده اند.

در مورد حفاظت شدن آسمان ها آیات دیگری نیز دلالت دارند، چنانچه الله متعال می     

ً )فرماید:  ارِدٍ  وَحِفْظا ن كُل ِ شَیْطَانٍ ما  177(م ِ

 ن متمرّدي، كاملا  حفظ كرده ایم.ترجمه: ما آن را )آسمان( از هر شیطا

جِیم)وَحَفِظْناَهَ   178(.ا مِن كُل ِ شَیْطَانٍ را

و  ترجمه: و آسمان را از )دستبرد و دسترسي( هر اهریمن ملعون و مطرودي محفوظ      

 مصون داشته ایم. 

 179(دْناَ لَهُمْ عَذاَبَ الساعِیرِ )وَلَقدَْ زَیاناا السامَاء الدُّنْیاَ بمَِصَابِیحَ وَجَعلَْناَهَا رُجُوماً ل ِلشایاَطِینِ وَأعَْتَ 

 آنها را ویم، اترجمه: ما آسمان نزدیك )به شما( را با چراغهائي )به نام ستارگان( آراسته      

 یم. اوسیله راندن اهریمنان ساخته ایم، و براي ایشان عذاب آتش سوزاني را آماده كرده 

م ذکرشده بار در قرآن کری (9)ت، مانند شیطان رجیم که تقریبا)رجم( به معنای راندن اس    

ست. سنگسار کردن را هم رجم گویند، چون راندن شخص با شدت ونفرت است، منظور از ا

 این آیه راندن عناصر مضر حیات از ورود به جو زمین است.

                                                           
 465ص    1المفردات فی غریب القرآن، ج  -175
، ناشر: دار العلوم 101 ، ص 3دمغانی، الحسین بن محمد، قاموس القران أ وإصلاح الوجوه والنظائر فی القرآن ، ج ال -176

  1983للملاببن، 
 [7سوره صافت آیه ] -177
 [17سوره حجر آیه ] -178
 [5سوره ملک آیه ] -179
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)فَقضََاهُنا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ یوَْمَیْنِ وَأوَْحَى فيِ كُل ِ سَمَاء أمَْرَهَا وَزَیاناا السامَاء الدُّنْیاَ      

 180.(علَِیمبِیحَ وَحِفْظاً ذلَِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ الْ بِمَصَا

 ر هرترجمه: آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و د      

و  آسماني فرمان لازمه اش را صادر )و نظام و تدبیر خاصّي مقرّر( فرمود )و مخلوقات

ان زدیك را با چراغهاي بزرگي )از ستارگموجودات متناسب با آنجا را آفرید(. آسمان ن

شتیم. ظ دادرخشان و تابان( بیاراستیم و )آن را كاملا  از آفات و استراق سمع شیاطین( محفو

 شیدهاین )امور مذكوره، اعم از آفرینش جهان هستي و دوران شكل گیري و نظم دقیق، برجو

 از( برنامه ریزي خداوند بسیار توانا و بس آگاه است. 

ست آیات متذکره در ضمن این که به موضوعات دیگری اشاره دارند، قضیه حفاظت وحرا    

 آسمان ها را بسیار به شکل واضیحی بیان کرده اند.

 استراق السمع: -3

دزدی یا سرقت  181استراق اصلا از ماده )سرقت( گرفته شده که به معنای دزدی است.     

یعنی اینکه مال کسی را به  طور مخفیانه بر میداری بدون اینکه مالک وصاحب مال ازآن 

 اطلاع داشته باشد. 

ته هم به معنای دزدی کلام است؛ یعنی وقتی که دو نفر باهم آهس« استراق السمع»     

کلام آنها صحبت می کنند و می خواهند کسی متوجه صحبت آنان نشود، شخصی در خفا به 

ه جمل گوش میدهد، طوریکه دین مقدس اسلام این استماع مخفیانه را نگوهش نموده وانرا از

 گناهان کبیره شمرده است. 

وجاسوسی وپرده  182)وَلَا تجََساسُوا(.حجرات چنین فرموده: الچناچه الله متعال در سوره      

یبای خاصی درمورد فرموده است: دری نکنید. وهم چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم با ز

یقَوُلُ: لاَ یدَْخُلُ  –صلى الله علیه وسلم  -)عن حُذیَْفةَُ رضی الله تعالی عنه قاَلَ سَمِعْتُ النابىِا 

ااتٌ(.   183الْجَناةَ قتَ

                                                           
 [12سوره فصلت آیه ] -180
، 156ص  10لسان العرب، ج  مال الدین ابن منظور الإنصاری، الرویفعی الإ فریقی ، محمد بن مکرم بن علی  أبو الفضل ج -181

  1414بیروت.  –ناشر: دار صادر
 [12سوره  الحجرات آیه ] -182
هجری(، فیض الباری علی صحیح البخاری ،  1353الدیوبندی، محمد أنورشاه بن معظم شاه الکشمری الهندی )المتوفی : -183

 1426لبیان، طبعیه: الاولی؛  –علمیه بیروت ،  ناشر: دارالکتب ال6054ح /  139، ص  6محقق، محمد بدر عالم المیرتهی، ج 
 م  2005هجری، 
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 لی اللهترجمه: از حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله ص      

 ند: )سخن چین وارد بهشت نمیشود(. علیه وسلم فرمود

همچنان الله متعال در مورد استراق السمع جن ها در سوره )صافات( چنین می فرماید:      

 184.(فأَتَبْعَهَُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ )إِلاا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ 

خ وراس )شعله( ترجمه: واما از آنان هر که با سرعت استراق سمعی کند، فورا آذرخشی     

ش ابودکنندۀ )جو آسمان وبدن آن شیطان( به دنبال او روان می گردد )و وی می سوزاند  ون

 می گرداند(.

در سوره الحجر( چنین یاد اوری شده  18 – 17واین موضوع یک بار دیگر در )آیات     

 185(. فأَتَبْعَهَُ شِهَابٌ مُبیِنٌ لسامْعَ ( إِلاا مَنِ اسْترََقَ ا17)وَحَفِظْناَهَا مِنْ كُل ِ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ ٌ)است: 

ترجمه: وآسمان را از )دستبرد و دسترسی( هر اهریمن ملعون و مطرودی محفوظ       

او  دارد، آذرخش روشنی به سراغومصون داشته ایم. واما هر که از آنها دزدکی گوش فرا 

 رود.  می

پیش از بعثت رسول الله صلی : درست این است که رجم صاحب صفوة البیان می نویسد     

الله علیه وسلم نیز موجود بوده است. وقتی آن حضرت صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث 

شد، رجم بیشتر شده وآسمان ها ازحراست وشهاب سنگ ها پر گردید، این آیه دلالت بر این 

که هرگاه جنیات نمیکند که هرآنچیزی که از شهاب سنگ ها به وجود آید، همان رجم است. بل

قصد گوش کردن اخبار آسمان را کنند شهاب آنها را تعقیب کرده ومیراند. اما اگر قضیه 

 186استراق السمع نباشد، شهاب سنگ ها حالا ودر گذشته اسباب طبعی وکونی میباشند.

 

 

 

                                                           
 [10آیه ]الصافات سوره  -184
 [ 18ــ  17سوره الجحر آیات ] -185
  472ص    2مخلوف محمد، شیخ حسنین، صفوة البیان لمعانی القرآن، ج  -186
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رحمه الله در تفسیر خود با بسیار دقت به این موضوع اشاره کرده می  187امام سید قطب      

ماید: )اینها حقایقی است که درک آن برای ما ممکن نیست وباید به آنچه در عمل واقعی ما فر

در این زندگی مؤثر است بپردازیم. وسید قطب به تفسیر اجمالی در این بابت قناعت نموده، 

واز توضیح و تبین بیشتر این مسئله صرف  نظر نموده است. او با اعتراف به ناتوانی درک 

می گوید: )شیطان وچگونگی استراق سمع او وهمچنین این که شیطان چه چیزی این حقایق، 

را استراق سمع می کند؟! از غیب های الهی است که از خلال نصوص نمی توان به آن دست 

یافت، وپرداختن به آن نتیجه ای ندارد، زیرا بر اعتقادات ما چیزی نمی افزاید، وجز اشتغال 

ارتباط خاصی ندارد و او را از انجام عمل حقییقی او در این  فکر انسان به امری که به او

 188زندگی باز می دارد ثمره ای نخواهد داشت.(

وقتي  رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونگی استراق سمع را چنین توضیح داده است:     

خود  های  فرشتگان به منظور اطاعت از وی، بالالله متعال می  خواست كاری انجام دهد، 

با هم شد،   هایشان زدوده میای می زدند. وقتی اضطراب دل را مانند زنجیری  بر صخره

او برتر و بزرگ چه گفت، حق است؛ گویند: هر آنگفتند: پروردگار چه فرمود؟ می  می

  است.

، ردندشنیدند، و آن را به دیگران منتقل می  كاستراق كنندگان، این گفتگوی  فرشتگان را می 

ساحر یا کاهنی  یام بهدر پایان، آن پ کهای دیگری میرساندند، تا این  دسته ها نیز آن را بهآن

 بسا ممکن است.  میرسید. چه

بگیرد و کسی از آن  ساحر یا کاهن، شهاب سنگی آن را نشانه پیش از رساندن آن پیام به      

ی آن وسیله دست کسی بیفتد و به ید و بهآگاه نشود و ممکن است هیچ شهاب سنگی آن را نپیما

گویند: مگر فلان روز چنین و یک پیام درست، صد پیام دروغ را بیان کند، زیرا مردم می

                                                           
استان اسیوط مصر که به روستای از توابع « موشه »میلادی در روستای  9061امام سید قطب رحمة الله علیه در سال  -187

مصر  مرتفع عبدالفتاح نیز معروف است، دیده به جهان گشود. روستای موشه یا موشا از نظر جفرافیایی دریکی از سرزمین های
نند. ی می کوکنار رود خروشان نیل واقع است. اکثر اهالی روستای موشه مسلمانند واقلیتی پیرو دین مسیحیت در روستا زندگ

فت. از الحاج قطب ابراهیم از سلسله خاندان قطب می باشد. که پس از وفات پدر ریاست این خاندان را به عهده گرپدرش 
رزی ی کشاوخصوصیات بارز وی این بود که بسیار انفاق میکرد. بخشش وی به قدری بود که وقتی دارائی اش تمام شد، زمین ها

وزهای د که رزل بزرگ وزیبایش را نیز بفروشد. از عادات هرساله او این بورا یکی پس از دیگری فروخت تا اینکه مجبورشد من
ه اهالی ان، همعید سعید فطر، قربان، عاشورا، نیمه شعبان، سال روز معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وماه مبارک رمض

بهترین  کریم، س از مراسم دوره خوانی قرآنروستا را برای تلاوت قرآن به مناسبت روز ها یاد شده در منزل خود جمع میکرد وپ

ص  3 جزرکلی طعام ها را به مهمانان میداد از ویژه گی های دیگر پدرش که سید از آن یاد میکرد تواضع او است. الاعلام لل

147 
 ، ترجمه دکتر مصطفی خرم دل ، نشر احسان. 572،ص  6سید قطب، فی ظلال القرآن ، ج  -188
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از آسمان شنیده است،  پیام درستی که به درست از آب درآمد؟ پس با توجه چنان نگفت که

 189.کنندهای وی را باور می تمامی دروغ

 جاهلیت: خرافات دوران 

م آگاهی و شناخت درست از علت رها شدن شهاب سنگ در آسمان، به خرافاتي كه مرد     

 –ایت است که رسول الله از عبدالله بن عباس رو پایان داد. دوران جاهلیت بدان معتقد بودند،

  :فرمودند  -صلی الله علیه وسلم 

وَلاَ لِحَیاَتهِِ وَلكَِنْ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ اسْمُهُ إذِاَ قضََى أمَْرًا  فإَِناهَا لاَ یرُْمَى بِهَا لِمَوْتِ أحََدٍ        

لسامَاءِ الدُّنْیاَ سَباحَ حَمَلةَُ الْعَرْشِ ثمُا سَباحَ أهَْلُ السامَاءِ الاذِینَ یلَوُنَهُمْ حَتاى یَبْلغَُ التاسْبِیحُ أهَْلَ هَذِهِ ا

 -قاَلَ  -لوُنَ حَمَلةََ الْعَرْشِ لِحَمَلةَِ الْعَرْشِ مَاذاَ قاَلَ رَبُّكُمْ فَیخُْبرُِونَهُمْ مَاذاَ قاَلَ ثمُا قاَلَ الاذِینَ یَ 

السامْعَ فَیسَْتخَْبرُِ بعَْضُ أهَْلِ السامَوَاتِ بعَْضًا حَتاى یَبْلغَُ الْخَبرَُ هَذِهِ السامَاءَ الدُّنْیاَ فتَخَْطَفُ الْجِنُّ 

نَ إلَِى أوَْلِیاَئِهِمْ وَیرُْمَوْنَ بهِِ فَمَا جَاءُوا بهِِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلكَِناهُمْ یقَْرِفوُنَ فیِهِ فَیَقْذِفوُ

 190وَیزَِیدوُن.

ه كاین است  شوند، بلكه واقعیتها به خاطر مرگ یا تولد هیچ كس رها نمي ترجمه: ستاره    

گویند. سپس د، فرشتگان حامل عرش تسبیح میتعالي هرگاه تصمیمی بگیرالله تبارك و

تسبیح  که فرشتگان آسمان دنیا نیز بهتا این ،گویندمان نزدیك به عرش تسبیح ميفرشتگان آس

پرسند: چه فرموده است؟ حاملان ی تصمیم الله میافتند. سپس فرشتگان حامل عرش دربارهمی

تقال گویند، آنان نیز ماجرا را به اهل آسمان بعدي انعرش، ماجرا را به فرشتگان نزدیك می

رسد. در آسمان دنیا، جن در كمین است و دنیا میدر پایان، ماجرا به آسمان  کهدهند؛ تا اینمي

چه را كه درست انتقال بدهد، رساند. آناستراق سمع کرده و اطلاعاتي را به دوستان خود می

 کنند.میطین در آن افزایش و کاهش ایجاد حق است ولي جن و شیا

است كه صورت  گیرد و آن بدینتر انجام میطان، آسان گاه استراق سمع جن و شی      

وي سشنوند كه به شیاطین، رویدادهایی را كه الله متعال در نظر گرفته است از فرشتگانی می 

 .آیندابرها فرود مي

                                                           
 .573،ص  6قرآن ، ج فی ظلال ال -189
 . )صحیح ( 1750، ص  4، ج  2229(، صحیح  مسلم ،باب تحریم الکهانة وإیتان الکهان شماره ح  261مسلم )ت -190
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 -صلی الله علیه وسلم  -پیامبر کند کهروایت می  -رضی الله عنهما  -حضرت عائشه      

انُ الْغَمَامُ باِلْْمَْرِ یكَُونُ فيِ الْْرَْضِ فتَسَْمَعُ الشایاَطِینُ )الْمَلَائكَِةُ تتَحََداثُ فِي الْعَناَنِ وَالْعَنَ  :فرمودند

هَا فيِ أذُنُِ الْكَاهِنِ كَمَا تقُرَُّ الْقاَرُورَةُ فیَزَِیدوُنَ مَعَهَا مِائةََ كَذِبَةٍ(. الْكَلِمَةَ فتَقَرُُّ
191 

کنند. پس گفتگو میترجمه: فرشتگان مأمور ابرها در مورد رویدادهای روی زمین با هم       

ی آن وسیله ا رسانند. پس کاهن بهکاهنی می و آن را به ها گوش فرا دادهسخنان آن شیاطین به

 افزاید.سخن درست، صد سخن دروغ را بر آن می

جن ها برای استماع اخبار آسمان تنها تا ارتفاع ابرها بالا می رفتند نه تا خود آسمان،      

ا تا آسمان برای شنیدن اخبار آسمانی به این معناست که تا آن سوی ومراد از رفتن جن ه

 –ابرها می رفتند واز آنجا اخبار آسمان را گوش می کردند، ودلیل آن، حدیث حضرت عایشه 

)عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول  است که فرمود: –رضی الله عنهما 

الملائكة تنزل فى العنان وهو السحاب فتذكر لامر الذي الله صلى الله علیه وسلم یقول: ان 

قضى فى السماء فتسترق الشیاطین السمع فتسمعه فتتوجه الى الكهان فیكذبون معها مائة 

 192كذبة من عند أنفسهم(.

صلی  –ی فرماید: که از رسول الله خدا م -رضی الله عنها  –ه ترجمه: ازحضرت عائش     

 رمود: فرشتگان تا عنان سماء که بمعنی ابر است، نازل میکه فشنیدم   -الله علیه وسلم 

ن یاطیششودند و در آنجا از آن چه در آسمان ها مقدر شده است، تذکره می کنند، واز انجا 

 ه آنباین اخبار را می دزدند و می شنوند وبه کاهنان می رسانند، واز طرف خود صد دروغ 

 آمیخته و به آنها می گویند. 

روایت شده است که از آن  -رضی الله عنه  -حیح بخاری از حضرت ابوهریرهدر ص    

چنین برداشت می شود، که اصل واقعه در آسمان، اتفاق می افتد که وقتی الله تعالی حکمی را 

در آسمان ها به اجرا می گذارد، و هنگامی که کلام به بیان میرسد به همه ای فرشته ها به 

ا برهم مذاکره می کنند که پروردگار شما چه فرموده ،شیاطین خاطر اطاعت، پرهای خود ر

آن اخبار را از آن مذاکرات می شنوند و آن را با صد دروغ می آمیزند، وبه کاهنان می 

رسانند. این مضمون منافاتی با حدیث حضرت عایشه ی صدیقه ندارد؛ زیرا  از آن ثابت 

می دزدند، بلکه امکان دارد که نخست این  نمیشود که شیاطین به آسمان ها رفته آن اخباررا

اخبار به تدریج در میان فرشته ها در آسمان انتشار یابد، و فرشته ها تا  عنان سماء آمده، آنها 
                                                           

 . )معلق( 3288صحیح البخاري  -191
  1175،  ص 3، ج 0383صحیح البخاری، باب ذکر الملائکه، شماره ح  -192



 
68 

حدیث حضرت عائشه را مذاکره کنند، وشیاطین در آنجا آن اخبار را بدزدند، همچنان که در 

 193صدیقه آمده است.

، در یافت اخبار آسمانی از -صلی الله علیه وسلم  –به هر حال قبل از بعثت رسول        

جانب شیاطین و رساندن آنها به کاهنان، بدون جلوگیری جاری بود، شیاطین تا ابرها می 

رفتند و اخبار را از فرشته گان گوش می کردند، اما هنگام بعثت به خاطر حفظ وحی 

، از این سلسله، بدین گونه جلوگیری به عمل آمد، که هر -یه وسلم صلی الله عل –آنحضرت 

گاه شیاطین برای شنیدن این اخباربه آسمان می رفت، به سوی او شعله ی شهاب ثاقب پرتاب 

می شد، و دفع می گردید، واین آن حادثه ی  جدیدی بود که جن ها وشیاطین به فکر آن 

ا به مشرق و مغرب جهان گسیل داشتند، سپس در افتادند، وجهت تحقیق حال، گروه هایی  ر

شنیدند، وایمان  –صلی الله علیه وسلم  –مقام نخله گروهی از آنها قرآن را از آن حضرت 

 194آوردند.

  

 وگروهای جنیات:  ه هافرق -3

می  بعد از آن که گروهی از جنیان حال وموضع خود را در برابر هدایت خدا بیان       

ی ادارند. از بیان ایشان متوجه می گردیم که جنیان طبیعت مزدوج، یعنی سرشت دوگانه 

ین اند. داد هدایت  واستعداد ضلالت دارعتبیعت وسرشت انسان، در این که اسدارند، مانند ط

ه بکه  بارَۀ عقیدۀ به پروردگار شان برایمان سخن می گویند، در آن حالگروه از جنیان در

که  ویندگپروردگار ایمان آورده اند. از اندیشۀ خود در بارۀ فرجام کسانی سخن برایمان می 

 ت:ه اسراهیاب گشته یا گمراه می شوند، الله متعال در مورد فرقه وگروه های جنیات فرمود

الِحُونَ وَمِناا دوُنَ ذلَِكَ كُناا طَرَائقَِ قدِدَاً )وَأنَاا مِناا ا        َ فيِ 11لصا ( وَأنَاا ظَنَناا أنَْ لنَْ نعُجِزَ اللَّا

ا سَمِعْناَ الْهُدىَ آمََناا بهِِ فمََنْ یؤُْمِنْ برَِب هِِ فلََا یخََافُ بخَْسًا 12الْْرَْضِ وَلنَْ نعُْجِزَهُ هَرَباً ) ( وَأنَاا لَما

وْا رَشَداً )13رَهَقاً ) وَلاَ  ا 14( وَأنَاا مِناا الْمُسْلِمُونَ وَمِناا الْقاَسِطُونَ فمََنْ أسَْلمََ فأَوُلَئكَِ تحََرا ( وَأمَا

 195.(كَانوُا لِجَهَنامَ حَطَباًالْقاَسِطُونَ فَ 

برخی از ما تسلیم فرمان خدا وپرهیزگارند، وبعضی از ما جزا این )یعنی » ترجمه:      

 « نافرمان و بی دین(. اصلا ما فرقه ها و گروههای متفاوت و گوناگونی هستیم.
                                                           

 4701، شماره  80ص  6صحیح البخاری، ج دیده شود،  -193
 .87، ص 10تفسیر مظهری ، ج  -194
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یم توان نمی ما یقین داریم که هرگز نمی توانیم بر ارادۀ خداوند در زمین غالب شویم، و»     

ریز، اه گبنابر این، وقتی که نه راه غلبه وجود دارد، ونه رینم. )از پنجۀ قدرت او فرار ک

 « چاره ای جز تسلیم فرمان داد گرانۀ او نیست(.

( شنیدیم، بدان ایمان آوردیم. هر کس که به ما هنگامی که رهنمود )قرآن را»     

 ودنفزپروردگارش ایمان بیاورد، نه از کاستی )پاداش( می ترسد، ونه از ستم )حاصل از ا

 « بر بدیهایش(.

هدایت  رند،در میان ما، فرمانبرداران، و منحرفان و بیداد گرانند. آنان که فرمانبردا»     

 «ستند.واما آنان که ستمگر و بیداد گراند، هیزم و هیمۀ دوزخ ه«  وخیر را برگزیده اند.

ان حرفمانان ومناین گفتار جنیان که بیان می کند در میان ایشان خوبان وبدان، ومسل     

، وشر هستند، بیانگر مزدوج و دوگانه بودن سرشت جنیان، و آمادگی داشتن برای انجام خیر

ان پیرووهمچون انسانها است. جز جنیانی که به شر اختصاص  پیدا کرده اند، و آنان اهریمن 

 ینا او هستند، این گفتار دارای اهمیت فراوانی در تصحیح جهان بینی همگان ما در بارۀ

ماد نیات آفریدگان است. اغلب ما، حتی درس خواندگان آگاه مابر این عقیده وباور اند که جن

ان شر وبدی هستند، وسرشت ایشان درشر وبدی خلاصه شده است. واین که در میان آفردیدگ

 یشینتنها انسان دارای طبیعت مزدوج و سرشت دوگانه است، این دیدگاه ناشی از مقررات پ

نک م. ایبینی های مان در بارۀ حقایق جهان هستی است، همان گونه که قبلا گفتیما در جهان 

 وقت آن فرارسیده است که برابر مقررات صحیح قران به حقایق جهان هستی بنگریم.

الِحُونَ وَمِناا دوُنَ ذٰلِكَ » كُناا »حال ایشان را با صفت عامی بیان می دارد. و« وَأنَاا مِناا ٱلصا

یعنی هر گروهی از ما شیوه و روش و راه جدا و بریده وگسیخته از گروه «  قدِدَاً.طَرَآئقَِ 

 196دیگری دارد.

)ازین آیة معلوم می شود که هر گروه، و هر مذهبی که در میان انسانها وجود دارد، در      

میان جنیات نیز موجود است، مانند: مسلمان سنی وشیعه، مرجیه، قدریه، روافض، وخوارج، 

 197فر، مشرک، دهری، یهودی، نصاری، همه در آنها نیز موجود است.کا

                                                           
، ناشر: نشر احسان، چاپخانه اسوه، سال طبع  576، ص  6سید قطب، فی ظلال القرآن، ترجمه: دکتر مصطفی خرم دل، ج  -196

 هـ ش( 1387دوم )
 .75ص   23العینی، عمدة القاری، شرح صحیح البخاری، ج  -197
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موده سیم نابن قیم گفته است: این آیه جن را به سه گروه تقصاحب تفسیر ازهر البیان به نقل 

تصد، ، مقاست: صالح، ناصالح، کافرقاسط. واین سه گروه همانند سه گروه بنی آدم اند: ابرار

 وکافر. صالح جن همانند ابرار انسانها اند. 

نها اند. اما غیر صالحین جن، همانند مقتصدین انسانها اند. قاسطون جن، همانند کفار انسا     

ان به وجود سه گروه از آنجا که انسان نسبت به جن اکمل واشراف است، به همین سبب انس

پیدا کرد که اینها در جن وجود ندارند، واین سه گروه عبارت از رسل، انبیا و دیگر امتیاز

  198مقربین میباشند.(

قوَْلهُُ تعَاَلَى: ویسد: الله در تفسیرش درمورد این آیات چنین می ن ةرحم 199امام قرطبی     

الِحُونَ وَمِناا دوُنَ ذلِكَ ) ا دعََوْا » 200(وَأنَاا مِناا الصا ، أيَْ قاَلَ بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ لَما هَذاَ مِنْ قَوْلِ الْجِن ِ

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ، وَإنِاا كُناا قبَْلَ  دٍ صَلاى اللَّا یمَانِ بمُِحَما الِحُونَ أصَْحَابَهُمْ إلِىَ الْإِ اسْتِمَاعِ الْقرُْآنِ مِناا الصا

الِحِینَ فِي الصالَاحِ، وَهُوَ أشَْبهَُ مِنْ  وَمِناا الْكَافرُِونَ. وَقیِلَ: وَمِناا دوُنَ ذلِكَ أيَْ وَمِنْ دوُنِ الصا

رْكِ. حَمْلِهِ  یمَانِ وَالش ِ اكُ: أدَْیاَناً )كُناا طَرائقَِ قدِدَاً( أيَْ فرَِقاً شَتاى، قاَ عَلَى الْإِ حا . الضا يُّ لَهُ السُّد ِ

 201.«مُخْتلَِفةًَ. قَتاَدةَُ: أهَْوَاءً مُتبَاَینِةًَ 

الِحُونَ وَمِناا دوُنَ ذلِكَ( این سخن الله متعال ترجمه:       ازقول جنیات است،  202)وَأنَاا مِناا الصا

علیه وسلم دعوت کردند، وقتی که اصحاب خود را به ایمان آوردن به رسول الله صلی الله 

بعضی از آنها به بعضی دیگر خود گفتند: بعضی از ما قبل از شنیدن قرآن صالح و بعضی 

دیگر کافربوده ایم، وگفته شده است  که جنیات گفتند: بعضی دیگر ما کمتر ازصالحین در 

ناا طَرائقَِ )كُ ، ورا به ایمان ویا شرک حمل نماییماصلاح بودیم، واین تاویل بهتر است که ما ا

سدی میگوید: یعنی گروه های مختلف، وضحاک میگوید: که این آیه به معنی ادیان  قدِدَاً(

 مختلف است، وقتاده میگوید: به معنی خواهشات مختلف است.

، وَمِنْهُمْ مُؤْمِنوُنَ وَالْمَعْنَى: أيَْ لمَْ یكَُنْ كُلُّ الْجِن ِ كُفاارًا بلَْ كَانوُا مُخْتلَِفِینَ: مِنْهُمْ كُفاارٌ »       

صُلحََاءُ، وَمِنْهُمْ مُؤْمِنوُنَ غَیْرُ صُلحََاءَ. وَقاَلَ الْمُسَیابُ: كُناا مُسْلِمِینَ وَیهَُودَ وَنصََارَى وَمَجُوسَ. 
                                                           

  74، ص  9ازهر البیان، ج  -198
القرطبی، ابو عبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن قرح انصاری خزرجی اندلسی قرطبی، یکی از امامان بزرگ تفسیر است.  -199

ندگی زهجری( در قرطبه دیده به جهان گشود مدتی در آن سرزمین  610تا  600وی در آغاز قرن هفتم هجری )میان سالهای 

ات هجری در مصر وف 671ودر منیه بنی خصیب واقع در شمال اسیوط مستقر شد ودر سال کرد. سپس به مصر مهاجرت نمود 

 .148ص  7کرده است. الاعلام للزرکلی ج 
 [11سوره الجن آیه ] -200
الجامع   (هـ671)المتوفى: ،رجي شمس الدین القرطبيأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخز قرطبی، -201

انیة، القاهرة، الطبعة: الث –تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة ، 15ص   19، ج لقرآنلأحكام ا
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يُّ فيِ قَوْلِهِ تعَاَلَى: طَرائقَِ قدِدَاً قاَلَ: فيِ الْجِن ِ مِثلْكُُمْ قدَرَِیاةٌ، وَ  مُرْجِئةٌَ، وَخَوَارِجُ، وَقاَلَ السُّد ِ

وْمٌ: أيَْ وَإِناا بعَْدَ اسْتِمَاعِ الْقرُْآنِ مُخْتلَِفوُنَ: مِناا الْمُؤْ 
مِنوُنَ وَرَافضَِةٌ، وَشِیعَةٌ، وَسُن یِاةٌ. وَقاَلَ قَ

الِحُونَ وَمِناا مُؤْمِنوُنَ لمَْ یَتنَاَهَوْا فيِ ا لُ أحَْسَنُ، لِْنَاهُ وَمِناا الْكَافرُِونَ. أيَْ وَمِناا الصا لصالَاحِ. وَالْْوَا

ُ عَنْهُمْ أنَاهُمْ قاَلوُا إِناا سَمِعْنا كِتاباً أنُْزِلَ : )كَانَ فيِ الْجِن ِ مَنْ آمَنَ بمُِوسَى وَعِیسَى، وَقدَْ أخَْبرََ اللَّا

ً لِما بَیْنَ یدَیَْهِ  قا یمَانِ قَوْمٍ مِنْهُمْ باِلتاوْرَاةِ، وَكَانَ هَذاَ وَهَذاَ یدَلُُّ عَلىَ إِ  203(.مِنْ بعَْدِ مُوسى مُصَد ِ

یمَانِ. وَأیَْضًا لَا فاَئدِةََ فِي قَوْلِهِمْ: نحَْنُ الْْنَ مُنْ  قسَِمُونَ مُباَلغََةً مِنْهُمْ فيِ دعَُاءِ مَنْ دعََوْهُمْ إلَِى الْإِ

جُلِ، أيَْ كُناا فِرَقاً مُخْتلَِفةًَ.  إلَِى مُؤْمِنٍ وَإلَِى كَافرٍِ. وَالطارَائِقُ: جَمْعُ الطارِیقةَِ  وَهِيَ مَذْهَبُ الرا

حِدهَُا: وَیقُاَلُ: الْقَوْمُ طَرَائقُِ أيَْ عَلىَ مَذاَهِبَ شَتاى. وَالْقِددَُ: نحَْوٌ مِنَ الطارَائقِِ وَهُوَ توَْكِیدٌ لَهَا، وَا

 204«قدَ ِ السُّیوُرِ، وَهُوَ قطَْعهَُاقدِاةٌ. یقُاَلُ: لِكُل ِ طَرِیقِ قدِاةٌ، وَأصَْلهَُا مِنْ 

به این معنا که همه جنیات کافر نیستند، بل که آنها مختلف هستند، یک تعداد کافر، ویک        

میگوید:  205تعداد مسلمان وصالح، وبعضی دیگر آنها مسلمان غیر صالح، سعید بن مسیب

درمورد این قول الله متعال  206مانند ما انسان ها که مسلمان، یهود، ونصاری، ومجوس. سدی

میگوید: در جنیات مانند انسان ها قدریه، مرجئه، وخوارج، ورافضه، وشیعه،  طَرائقَِ قدِدَاً()

وسنیه است. ویک تعدادی میگویندکه: جنیات گفتند: ما بعد از استماع قرآن مختلف شدیم، 

نهی از منکر بعضی ما مسلمان وبعضی دیگر کافر، وبعضی صالحون، وبعضی مومنی که 

 نکرده ویکدیگر را به صلاح امر نمی کردیم.

قول اول راجح است، زیرا در جنیات گروهی وجود داشت که ایمان به موسی وعیسی      

إنِاا سَمِعْنا كِتاباً علیهما السلام داشتند. که الله متعال از آنها به ما خبرداده وچنین فرموده است: 

ً لِما بَیْنَ یدَیَْهِ صَ أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسى مُ  قا که این آیه دلالت به ایمان گروهی ازجنیات به  207.د ِ

تورات می نماید، واین مبالغه است که از جانب جنیات در دعوت نمودن کسانی که جنیات 

آنها را به ایمان آوردن دعوت می نمودند، ودر این سخن جنیات که گفتند: که ما اکنون به 

جمع طریقه است، که به معنای )وَالطارَائِقُ(  ده ایم کدام مفادی نیست. ومسلمان وکافر تقسیم ش

                                                           
 [30سوره احقاف آیه ] -203
  16ص  19قرطبی، ج  -204
وپیشوای وعالم اهل مدینه وسید تابعین در دوران خود بود، در سعید بن مسیب بن حزم بن ابی وهب بن عمر است، ایشان امام  -205

 .217ص  4هجری وفات یافته است. سیراعلام النبلاء ج  86سال 
هجری وفات کرده واز جمله اوساط  127اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی کریمه السدی ابو محمد القرشی الکوفی، در سال  -206

 نسائی، وابن دالله بن عباس وغیره حدیث روایت کرده است. ومسلم، ابو داوود، ترمذی،تابعین است. از حضرت انس بن مالک، عب

 .264ص  5ماجه از ایشان حدیث روایت کرده اند. سیر اعلام النبلاء ج 
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راه وروش یک انسان است، یعنی جنیات گفتند: ما فرقه های مختلف هستیم، چنانچه گفته 

 یعنی قوم در مذاهب مختلف وپراگنده هستند.الْقَوْمُ طَرَائقُِ( میشود: )

، و از استةٌ( قدِا ت تاکید آن امده است، که مفرد آن )مانند طرائق است وجه)وَالْقِددَُ(       

طع قه معنای به ک گرفته شدهقدَ ِ السُّیوُرِ( برای هر راه قده گفته میشود. که اصل این لغت از )

 کردن راه می آید.

ا سَمِعْناَ الْهُدى یعَْنيِ الْقرُْآنَ آمَناا بهِِ »       ُ قَوْلهُُ تعَاَلَى: وَأنَاا لَما داً صَلاى اللَّا ِ، وَصَداقْناَ مُحَما وَباِللَّا

. قاَلَ  نْسِ وَالْجِن ِ ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ مَبْعوُثاً إلَِى الْإِ الْحَسَنُ: عَلَیْهِ وَسَلامَ عَلَى رِسَالَتهِِ. وَكَانَ صَلاى اللَّا

نْسِ  داً صَلاى عَلَیْهِ وَسَلامَ إلِىَ الْإِ ُ مُحَما ، بعََثَ اللَّا ُ تعَاَلَى قطَُّ رَسُولًا مِنَ الْجِن ِ ، وَلمَْ یبَْعثَِ اللَّا وَالْجِن ِ

وَما أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاا رِجالًا نوُحِي  )وَلَا مِنْ أهَْلِ الْباَدِیَةِ، وَلَا مِنَ الن سَِاءِ، وَذلَِكَ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

دامَ هَذاَ الْمَعْنىَ. وَفيِ الصاحِیحِ:" وَبعُِثتُْ إلَِى الْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَدِ" وَقدَْ تقََ  208(.إلَِیْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرُى

ً وَلا رَهَقاً( قال ابن عباس: لا یخاف أنَْ  . )فَمَنْ یؤُْمِنْ برَِب هِِ فلَا یخَافُ بخَْسا نْسِ وَالْجِن ِ أيَِ الْإِ

هَقَ: الْعدُْوَانُ وغشیان ینُْقصََ مِنْ حَسَناَتهِِ وَلَا أنَْ یزَُادَ فيِ سَی ِ  ئاَتِهِ، لِْنَا الْبخَْسَ النُّقْصَانُ، وَالرا

 209.«المحارم

ا سَمِعْناَ الْهُدى(  ترجمه:        یعنی قرآن را وقتی شنیدیم به آن وبه الله ایمان آورده )وَأنَاا لَما

وسلم به انس وجن ه ومحمد صلی الله علیه وسلم را تصدیق کردیم، ورسول الله صلی الله علی

میفرماید: الله متعال محمد صلی الله علیه وسلم رحمه الله  بصری حسنامام  ،مبعوث شده است

را به انس جن مبعوث کرده است، والله متعال هرگز از جن، اهل بادیه، وزن ها پیامبری 

بْلِكَ إلِاا رِجالًا نوُحِي وَما أرَْسَلْنا مِنْ قَ نفرستاده است. که این قول الله متعال به آن دلالت دارد: )

یعنی ما پیش از تو نفرستادیم مگر مرد هارا که وحی کردیم به آنها   210.(یْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرُىإلَِ 

که از اهل قریه ها بودند. که قبلا هم این مطلب گذشت، ودر حدیث صحیح نیز چنین وارد 

من به سیاه وسفید مبعوث شده ام، یعنی به انس  211دِ(لَى الْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَ وَبعُِثتُْ إِ شده است. )

 وجن. 

                                                           
 [109سوره یوسف آیه ] -208
 17ص   19ج   قرطبی، -209
 [109سوره یوسف آیه ] -210
 المحقق: هـ(241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  المؤلف: حنبل مسند الإمام أحمد بن -211

 1421ى، الأول الطبعة: مؤسسة الرسالة الناشر: د عبد الله بن عبد المحسن التركي شراف:إ عادل مرشد، وآخرون -شعیب الأرنؤوط 
 صحیح.. 21299، شماره  224ص  35، ج م 2001 -هـ 
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کم  رماید: یعنی ازفورد می عباس در م ابن)فَمَنْ یؤُْمِنْ برَِب هِِ فلَا یخَافُ بخَْساً وَلا رَهَقاً(      

ق( شدن حسنات وزیاد شدن سیئات نمی هراسد، زیرا )بخس( به معنای نقصان است، و )الره

 .وارتکاب استبه معنای سرکشی 

)وَأنَاا مِناا الصالحون( الموحدون هم الاذین ابن عباس در تفسیر خود چنین فرموده است:      

كافرون وهم كفرة الْجِن  )كُناا  آمنوُا بِمُحَمد صلى الله عَلیَْهِ وَسلم وَالْقرُْآن )وَمِناا دوُنَ ذلَِك(

(.طَرَآئقَِ قدِدَاً( أهواء مُخْتلَفةَ الْیَهُودِ   212یاة والنصرانیة قبل أنَ آمنا باِللَّا

سلم ترجمه: بعضی از ماصالحون )موحدون کسانی که به رسول الله صلی الله علیه و     

ند( افراوقرآن کریم ایمان آورده اند( وبعضی دیگرما غیراز آن )کافرها که ایشان جن های ک

 هودی، ونصرانی( بودیم.به راه های مختلف بودیم )پیش از ایمان آوردن به الله  ی

در تفهیم القرآن دراین باره چنین گفته است: )یعنی از حیث  -رحمه الله  -وامام مودودی        

اخلاق، متفرق ایم خوب وبد، هر دو در میان ما وجود دارند واز حیث عقاید نیز در گروه 

بعضی ما مومن وبعضی ما کافر هستند، با این  )کنا طرائق قدداً(های مختلف منقسم هستیم، 

گفتار، جنیان ایمان آورده به مردم خود می فهمانند که ما یقینا  نیازمند در یافتن راه راست 

 213هستیم واز آن بی نیاز شده نمتوانیم.

تفسیر انوار القرآن چنین گفته است: )قبل از استماع قرآن، از میان ما بعضی صاحب       

صفت صلاح بودند )وجمعی ازما دون اینند( یعنی: گروهی از ما ناصالح یا در موصوف به 

صلاح وشایستگی ناکامل اند. مراد از صالحان: مؤمنان جن اند ومراد از کسانی که دون این 

اند، کافرانشان اند یعنی: ما جنیان گروه هایی هستیم متفرق وپراگنده ودسته هایی هستیم 

ی متضاد ومتباین و راه و روشهایی دور از هم. سعید بن مسیب مختلف، دارای خواسته های

    214«جنیان متشکل بودند از مسلمانان، یهود، نصاری ومجوس»رضی الله عنه می گوید: 

  

 

 

                                                           
، جمع کننده: فیروز آبادی، مجد الدین ابو طاهر محمد بن     489، ص  1، ج تنویر المقباس من تفسیر ابن عباسفیروز آبادی،  -212

 هـ( ناشر: دار الکتب العلمیه لبنان. 817یعقوب، متوفی )
  93، ص  6تفهیم القرآن، ج  -213
  412، ص  6انوار القرآن، ج  -214
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 آیا جنیات مومن داخل جنت میگردند؟

اخل شدن علماء سلف وخلف متفق اند که کافر جنیات داخل آتش میگردند، اما نسبت به د     

 جنیات مؤمن در جنت اختلاف دارند.

 حافظ ابن حجر میگوید: چند اقوال وجود دارد:      

 که آری داخل جنت میگردند، واین قول اکثر اهل علم است. قول اول این است:

داخل )ساحه بیرون جنت از امام مالک وجماعه ای دیگری اهل علم منقول است که  قول دوم:

 215می گردند(.

مورد توقف از جواب دادن است. ابن کثیر می گوید: حق آنست که مؤمن  در این قول سوم:

جنیات مانند مؤمن انسان ها داخل بهشت میگردد، البته این مذهب اکثر اهل علم میباشد، 

  216.(إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ لمَْ یطَْمِثهُْنا )وبعضی ایشان از این آیه استدلال نموده اند، 

اما دراین استدلال نظر وجود دارد  بهشتی را نه قبلا جن دست زده ونه انس،ترجمه: زنان 

ِ آلََاءِ 46وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب هِِ جَناتاَنِ ))بهترین شاهد قول الله متعال در این آیت است  ( فَبأِيَ 

باَنِ( نت است، ترجمه: هر کسی که از عظمت پرورد گارش بترسد برایش دو ج 217.رَب كُِمَا تكَُذ ِ

سپس به کدام یکی از نعمت های الله متعال تکذیب میکنید، الله متعال پاداش انس وجن نیکو 

کار را جنت گردانیده است، این آیت را جنیات بیشتر نسبت به انسان ها استقبال نمودند وشکر 

خود گار به زبان را بیشتر نسبت به انسان ها نمودند وگفتند: ما هیچ یک از نعمت های پرورد

  218وتمام خوبی ها از آن الله متعال است. را تکذیب نمیکنیم،

 

رضی الله تعالی عنه دارد که فرمود:  219جابر حضرتاین اشاره به روایت ترمذی از      

حضرت محمد صلی الله علیه وسلم )سوره الرحمن( را تا به آخر تلاوت نمود سپس فرمود: 

این نیات بهترین جواب را دادند، هر وقتیکه چه شده است که من شما را سکوت می بینم، ج

                                                           
 42م، وقایة الانسان من الجن والشیطان، مترجم: مولوی عنایت الرحمن عبیر، ص بالی، وحید عبدالسلا -215
 [56سوره الرحمن، آیه ] -216
 [47 -46سوره الرحمن، آیات ] -217
 171ص  4ابن کثیر، ج  -218
حدیث جابر بن عبدالله بن عمر بن حرام الخزرجی الانصاری السلمی، صحابی جلیل القدر ومکثرین صحابه در نقل وروایات  -219

وی  ف وپدراز پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، او کسی است که جماعتی از صحابه از ایشان حدیث نقل کرده اند. شخص موصو

ود ودر آنجا غزوه شرکت کرده ودر آخر عمر یک حلقه درسی را در مسجد نبوی ایجاد کرده ب 19هردو صحابه بودند. نامبرده در 

 .104ص  2ن وقت دین خود را از ایشان می آموختند. الاعلام للزرکلی ج برای مردم تعلیم میداد ومردم آ
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باَنِ(.)آیت را تلاوت می کردم،  ِ آلََاءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ فَبأِيَ 
آنها می گفتند به هیچ یکی از نعمت  220

 221.های خداوند تکذیب نمی کنیم، حمد وستایش الله بزرگ را است

ابن تیمیه میگوید: کافرجنیات به اتفاق علماء معذب به عذاب میگردند، اما مؤمن جنیات،      

جمهور علماء میگویند: در جنت اند، وهم چنان روایت شده است که جنیات در )ساحه بیرون 

جنت میباشند( انسان ها آن ها را می بینند، آنها انسان ها را دیده نمیتوانند، این قول از امام 

مالک، امام شافعی، امام احمد، وامام ابی یوسف، منقول است، وهم چنان گفته شده است که 

  222ثواب ایشان نجات از آتش دوزخ است این قول از امام ابو حنیفه میباشد.

 مکافات استقامت بر دین: -4

نخست استقامت را در لغت واصطلاح تعریف مینماییم، وبعدا به شرح موضوع متذکره         

 .   می پردازیم

 تعریف استقامت در لغت واصطلاح

استقامت از ریشه )ق و م( است وبرای آن معانی مختلفی مانند اعتدال، ثبات        

استواری وپایداری است، ودر اصطلاح عبارت از وفاء به عهد وهمیشه به راه  ،223ومداومت

است با رعایت حد توسط در طعام، شراب، لباس، ودر همه امور دینی ودنیوی راست بودن 

 224میباشد.

   225(.سْقَیْناَهُمْ مَاءً غَدقَاًوَأنَْ لَوِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطارِیقةَِ لََْ )

ز اوامر اگر آدمیان و پریان بر راستای راه )یکتا پرستی و فرمانبرداری ا»ترجمه:        

  «ونواهی الهی( ماندگار بمانند، آب زیاد )ونعمت فراوان( بهرۀ ایشان می گردانیم.

بیان یه آ  طف است و مقصد ع ( الْجِن ِ أنَاهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ مِنَ )بر جمله   وَأنَْ لَوِ اسْتقَاَمُوا()جمله 

 حقیقت دیگر است که به سوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وحی شده است.

                                                           
 [51سوره الرحمن، آیه ] -220
 73ص  5ترمذی، ج  -221
 38ص  9مجموع الفتوی، ج  -222
أحمد عبد الغفور  تحقیق: هـ(393)المتوفى:  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،أبو نصر إسماعیل بن حماد  ،الجواهری -223

 2017ص  5ج  ،م 1987 - هـ 1407الرابعة  الطبعة:، بیروت –دار العلم للملایین  الناشر: ،عطار
 19معجم التعریفات، ص  -224
 [ 16سوره الجن آیه ] -225
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لتزام اطریق اسلام و حق است، واستقامت بر طریق حق، عبارت از  )الطریقه(مقصد از      

 از مرادوو پای بندی به همه اموری است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خود آورده است. 

، 226فراوان، و مقصود از آن فراوانی و کثرت نعمت و فراخی روزی استآب مَاءً غَدقَاً( ) 

  می فرماید ئدهچنانکه این مطلب  الله متعال در سوره ما  

لوَْ ( وَ 65یمِ )وَلوَْ أنَا أهَْلَ الْكِتاَبِ آمََنوُا وَاتاقَوْا لكََفارْناَ عَنْهُمْ سَی ئِاَتِهِمْ وَلَْدَْخَلْناَهُمْ جَنااتِ الناعِ )     

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْهِمْ مِنْ رَب هِِمْ لَْكََلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ وَمِنْ تَ  حْتِ أرَْجُلِهِمْ أنَاهُمْ أقَاَمُوا التاوْرَاةَ وَالْإِ

ةٌ مُقْتصَِدةٌَ وَكَثِیرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا یعَْمَلوُنَ(.  227مِنْهُمْ أمُا

ه بری، مسیحیان ویهودیان، به جای دشمنانگی وتباهکا ترجمه: واگر اهل کتاب )اعم از     

ها  زشتیاسلام بگروند و ایمان بیاورند وپرهیزگاری پیشه کنند، گناهان شان را می زدایم )

 .ازیمسوپلشتیهای گذشته ایشان را می بخشیم (وآنان را به باغهای پر نعمت بهشت داخل می 

دگار نه خورده( وبدان چه که از سوی پرورواگر انان به تورات وانجیل )اصلی ودست      

یاده پرا  شان )به نام قرآن( بر آنان نازل شده است عمل بکنند )و در میان خود قوانین الهی

 شده کنند وبر پای دارند( از بالای سر خود واز زیر پای خود )واز هر سو، غرق در نعمت

ل عاد ن نیستند( جمعی از انانواز آسمان وزمین( روزی خواهند خورد. )اهل کتاب همه یکسا

ا اهل ن )نومیانه روند )و به اسلام می گروند وبه محمد ایمان می آورند( ولی بسیار از ایشا

 وکجروند و( بدترین کار را انجام می دهند.

وَلوَْ أنَا أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتاقوَاْ )الله متعال درمورد چنین می فرماید:  سوره اعراف  و در 

نَ السامَاءِ وَالْرَْضِ وَلكَِن كَذابوُاْ فأَخََذْناَهُم  228.بمَِا كَانوُاْ یكَْسِبوُنَ  لَفَتحَْناَ عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ م ِ

فر و از كترجمه: اگر مردمان این شهرها و آبادیها )به خدا و انبیاء( ایمان مي آوردند و )

 ان و زمین را بر روي آنان ميمعاصي( پرهیز مي كردند، )درگاه خیرات و( بركات آسم

ار انك وگشودیم )و از بلایا و آفات به دورشان مي داشتیم( ولي آنان به تكذیب )پیغمبران 

ت عبر حقائق( پرداختند و ما هم ایشان را به كیفر اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم )و

 جهانیانشان كردیم(.

 

                                                           
 76ص  9ازهرالبیان، ج  -226
 [66 – 65سوره مائده آیات ] -227
 [96سوره اعراف آیه ] -228
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 است:استقامت بر دین دارای مکافات دنیوی واخروی 

 الف: مکافات دنیوی استقامت بردین

اب مهم ثمره استقامت بردین در دنیا، فراخی رزق و روزی و اسباب آن است، واز اسب       

 آن، کثرت آب است که زندگی بشر، در هر زمان و در هرمکان، به آب بستگی دارد.

قت مین، یک حقیارتباط در میان استقامت برطریقه اسلام و فراخی عیش و تمکین در روی ز

 مسلم و برای هیمش ثابت  وپا برجا است.

 ما زمانید، اچنانچه اعراب باد یه نشین را می بینیم که قبلا چه زندگی فلاکت باری داشتن     

رار ان قکه استقامت بر اسلام را در پیش گرفتند، جهان را فتح نموده، و زمین در اختیار ش

ر رقرابمانی در دست شان قرار داشت که استقامت شان داده شده این اقتدار پر افتخار، تاز

 بود.

شد،  رفتهاما زمانی که در استقامت شان تغییر و انحراف ایجاد شد، دنیا از پیش شان گ     

 عیش فراخ و زندگی پر امنیتی که داشتند، به یک زندگی فلاکتبار مبدل گردید.

 ندگیقامت بیرون است، ولی ظاهرا زوهر گا امتی را مشاهده میکنیم که از جادۀ است     

ما به ن حتآمرفه و عیش فراوان دارد، اگر دقیق مطالعه کنیم به این حقیقت پی خواهیم برد که 

نچه عذاب دیگری روبرو هستند که لذت فراخی عیش و زندگی مرفه آنان را مکدر میسازد. آ

 گذشت ثمرۀ دنیوی استقامت بود.

 ب: مکافات اخروی استقامت بردین

)إنِا درمورد ثمرۀ اخروی استقامت، الله متعال در سوره فصلت چنین فرموده است:       

لُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاا تخََافوُا وَلَا تحَْزَنوُا ُ ثمُا اسْتقَاَمُوا تتَنَزَا وَأبَْشِرُوا باِلْجَناةِ  الاذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّا

( نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الْْخِرَةِ وَلكَُمْ فیِهَا مَا تشَْتهَِي 30ونَ)الاتِي كُنتمُْ توُعَدُ 

حِیمٍ ( نزُُ 31أنَفسُُكُمْ وَلكَُمْ فِیهَا مَا تدَاعُونَ) نْ غَفوُرٍ را  229.لاً م ِ

ود كه اقرار ترجمه: كساني كه مي گویند: پروردگار ما تنها خدا است، و سپس )بر این گفته خ

به وحدانیتّ است مي ایستند، و آن را با انجام قوانین شریعت عملا  نشان مي دهند، و بر این 

راستاي خداپرستي تا زنده اند( پابرجا و ماندگار مي مانند )در هنگام آخرین لحظات زندگي( 
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شید و شما فرشتگان به پیش ایشان مي آیند )و بدانان مژده مي دهند( كه نترسید و غمگین نبا

 را بشارت باد به بهشتي كه )توسّط پیغمبران( به شما )مؤمنان( وعده داده مي شد.

خرت آدر  و)و فرشتگان بدیشان خبر مي دهند كه( ما یاران و یاوران شما در زندگي دنیا      

 ست.اهستیم، و در آخرت براي شما هرچه آرزو كنید هست، و هرچه بخواهید برایتان فراهم 

 به عنوان پذیرائي از سوي خداوند آمرزگار و مهربان است.اینها 

ه شتند، باین آیات پاداش اخروی کسانی را که در دنیا به اسلام  پا بندی واستقامت دا     

 تصویر کشیده است. 

)إنِا الاذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ ودرسوره احقاف نیز الله متعال این مطلب را ذکر کرده ومی فرماید:      

ُ ثمُا اسْتقَاَمُوا فلََا خَوْفٌ عَلَیْ   230.( هِمْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ اللَّا

د و ترجمه: كساني كه مي گویند: پروردگار ما تنها یزدان است، سپس )بر این توحی     

 یكتاپرستي( ماندگار مي مانند، نه ترسي بر آنان است و نه غمگین مي گردند. 

دارای پاداش بزرگی است، بلکه یکی از اوامر الهی بوده والله  استقامت در دین نه نتها که   

متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم ومومنان دستور استقامت در دین را داده می فرماید: 

 231.(عْمَلوُنَ بصَِیرٌ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغوَْاْ إِناهُ بمَِا تَ )

ر ه و پیكابارزبنابراین، همان گونه كه فرمان یافته اي )در راه تبلیغ و ارشاد و م ترجمه:     

د ه انو پیاده كردن تعلیمات قرآن( استقامت كن همراه كساني كه )از كفر و شرك دست كشید

نكنید  جاوزتو( با تو )به سوي خدا( برگشته اند و )ایمان آورده اند، و از حدود قوانین خدا( 

یزي را چیند اعتدال به كنار نروید و راه افراط و تفریط مپوئید( چرا كه خدا مي ب )و از جاده

 كه مي كنید )پس مواظب پندار و گفتار و كردار خود باشید(.

ثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيا أنَامَا إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلَِیْهِ وَاسْتغَْفِ ) رُوهُ وَوَیْلٌ قلُْ إنِامَا أنَاَ بشََرٌ م ِ

 232(.ل ِلْمُشْرِكِین

گار اوندترجمه: بگو: من فقط و فقط انساني مثل شما هستم، و به من وحي مي شود كه خد     

 ودار شما خداوندگار یگانه اي بیش نمي باشد، پس راست به سوي او رو كنید و روید )و پن

هید. واي به حال گفتار و كردارتان در مسیر رضاي وي باشد( و از او آمرزش بخوا

 مشركان!
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 مجازات عدم استقامت بر دین: -5

 233(.یسَْلكُْهُ عَذاَباً صَعدَاً )وَمَنْ یعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَب هِِ 

ت ترجمه: و هر کس از ذکر ویاد پروردگارش روی گردان گردد، او را به عذاب سخ      

 وطاقت فرسایی داخل می گرداند.

مت همان طوری که استقامت بر دین دارای مکافات وپاداش عظیمی است، عدم استقا      

ین ه چنببرآن نیز دارای مجازات سنگینی میباشد، ویگانه چیزی که انسان را از گرفتار شدن 

 فتنه وعذاب دورنگه میدارد، همانا ذکر الهی است که در رأس آن قرآن قرار دارد. 

ا به فتنه های که هر کدام نسبت به دیگرش سخت تراست، واعراض از قرآن انسان ر     

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنا )مواجه میسازد چنانکه الله سبحانه وتعالی در مورد فرموده است: 

 234.( لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى

د(، ترجمه: وهر که از یاد من روی بگرداند )وازاحکام کتابهای آسمانی دوری گزین     

زندگی تنگ )وسخت وگرفته ای( خواهد داشت؛ )چون نه به قسمت ونصیب خدا دادی قانع 

رصۀ عخواهد شد، ونه تسلیم قضا وقدر الهی خواهد گشت( و روز رستاخیز اورا نابینا )به 

  در آنجا( گرد می آوریم .قیامت گسیل وبا دیگران 

این آیه دلالت بر این دارد که هرگاه انسانی در دین خویش استقامت وپایداری نداشته      

باشد، در دنیا به زندگی سختی رو برو خواهد شد، ودر روز قیامت کور ونابینا حشر کرده 

ق را نادیده میشود. زیرا در دنیا این شخص با آنکه از نعمت چشم برخوردار بوده است. ح

گرفته، واز خود استقامتی برآن نشان نداده بود، بنا براین در روزقیامت از نعمت بینایی 

 ه ونابینا حشرکرده میشود.محروم گردید
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 رهنمایی های آیات

ن جملائکه تجانس وجود دارد، چون از ماده قریب به هم خلق شده اند زیرا در بین جن و -1

وند ی شنماز  نار وملائکه از نور پیداشده است، ازهمین جهت یکدیگر را دیده وکلام همدیگر 

 ومیدانند. 

الله علیه وسلم  ، صالحون، مؤمنون ومسلمون، واصحاب رسول الله صلیان جنیاتدرمی -2

 باشد.    می 

 بوت عدم درست بودن پیروی از راه های مختلف واختلاف کردن در امور.ث -3

  235بلند کردن صدای عدالت، وتفکر نمودن بر حق ونیکی. -4

 ثبات این که رسول الله صلی الله علیه وسلم به انس وجن مبعوث شده است. ا -5

 سمان ها از نفوس شیاطین وجن ها شدیدا حفاظت می شوند.آ -6

 گاهی جنیات از غیب.اثبات عدم آ -7

 یروی از حق سبب نزول  نعمات الهی بالای انسان ها میشود.پ -8

 ارشدن انسان ها به سختی های گردانی از دین وعدم استقامت به آن سبب دچواعراض ور -9

 ومشکلات در دنیا وآخرت میشود.
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 (24ــ 18مقطع سوم: آیات )

ازمفاهیم وحی شده به رسول الله صلی الله علیه وسلم وبیان اصول  ذکر بعض

 رسالت آن

ِ أحََداً ) ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّا ِ یدَْعُوهُ كَادوُا یكَُونوُنَ عَلیَْهِ 18وَأنَا الْمَسَاجِدَ لِلَّا ا قاَمَ عَبْدُ اللَّا ( وَأنَاهُ لَما

ا وَلَا رَشَداً 20ي وَلَا أشُْرِكُ بهِِ أحََداً )( قلُْ إنِامَا أدَْعُو رَب ِ 19لِبدَاً ) ( قلُْ إِن يِ لَا أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرًّ

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دوُنهِِ مُلْتحََداً )21) ِ 22( قلُْ إنِ يِ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ اللَّا ( إلِاا بلََاغًا مِنَ اللَّا

َ وَرَسُ  ( حَتاى إذِاَ رَأوَْا مَا 23ولهَُ فإَِنا لهَُ ناَرَ جَهَنامَ خَالِدِینَ فِیهَا أبَدَاً )وَرِسَالَاتهِِ وَمَنْ یعَْصِ اللَّا

 236.(فُ ناَصِرًا وَأقَلَُّ عَددَاًیوُعَدوُنَ فسََیعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَ 

کنید. مسجد ها مختص پرستش خدا است، و  در آنها( کسی را با خدا پرستش ن ترجمه:      

ن وانده است که( چون بندۀ خدا )محمد( بر پای ایستاد )وشروع به نماز و خ)به من وحی شد

ند. کرد قرآن در آن کرد( وبه پرستش خدا وند پرداخت، جنها پیرامون او تنگ یکدیگر ازدحام

 بگو: تنها پروردگارم را می پرستم وکسی را انباز او نمی کنم. 

انم ی توبگو: من نمی توانم هیچ گونه زیانی و سودی به شما برسانم، وبه هیچ وجه نم      

 گمراهتان سازم یا هدایتتان دهم. 

هد، و می دبگو: )اگر من از خدا نافرمانی کنم( هیچ کس مرا در برابر )خشم( خدا پناه ن     

 پناهگاهی )برای حفظ خود از عذاب خدا( جز خدا نمی یابم. 

رکس هست. لیکن )تنها کاری که می توانم بکنم( تبلیغ از سوی خدا، ورساندن پیامهای اوا    

 از خدا وپیغمبرش نافرمانی کند، نصیب او آتش دوزخ است وجاودانه در آن می ماند.

یزی رد چک)کافران همواره به استهزا خود ادامه می دهند( تا زمانی که مشاهده خواهند      

( وعده داده شده است. آن گاه خواهند دانست که چه کس )از کافر ومؤمنرا که بدانان 

 یاورانش ناتوانتر، وشماره وتعدادش کمتر است. 
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 این مقطع با مقطع قبلی: ارتباط

ی در مقطع قبلی حکایت بعضی از اعمال جنیات در خلال ده آیه مورد بحث وبررس       

به چگونگی وحی واصول رسالت، بعضی از قرار گرفت، در این مقطع جهت آگاهی جنیات 

لیه امور وحی شده به رسول الله صلی الله علیه وسلم، واصول رسالت آنحضرت صلی الله ع

 وسلم را در خلال هفت آیه بیان میدارد.

ول الله زیرا جن ها ازجمله مخلوقات مکلف اند، وایمان داشتن به رسالت وپیامبری رس      

هی مبران الپیا ه انبیا الهی، وهم چنان ایمان داشتن به اینکه به همه ایصلی الله علیه وسلم وهم

از ده واز جانب الله متعال وحی نازل میشود، یکی ازمهمترین مکلفیت های مخلوقات مکلف بو

شتن ن دابدون ایما . بناء  ایمان هیچ یک از انس وجنهفت گانه مومن به میباشند ارکانجمله 

 ل قبول نبوده وسبب نجات آنها نمیگردد.به رسالت ونزول وحی قاب

قطع ازهمین جهت در مقطع قبلی بعضی از اعمال جنیات بیان شد، ومتعاقبا در این م     

      ه که ایمان به وحی ورسالت است.  اشاره به مهمترین عمل نمود

ِ .وَأنَ   :سبب نزول آیه   .. الْمَساجِدَ لِِلّ 

وأخرج ابن جریر عن سعید بن جبیر قال: قالت الجن للنبي صل ى الله علیه وسل م: كیف لنا      

أن نأتي المسجد، ونحن ناؤون عنك أي بعیدون عنك أو كیف نشهد الصلاة، ونحن ناؤون 

  237(عنك، فنزلت: )وَأنَا الْمَساجِدَ لِلَّاِ 

از سعید بن جبیر روایت کرده است: گروهی از اجنه به نبی کریم  238ترجمه: ابن جریر     

گفتند: چگونه در کنار تو به مسجدت نماز بخوانیم، در حالی که از  –صلی الله علیه وسلم  –

ِ.....( تو دور ایم. پس آیۀ   نازل گردید.)وَأنَا الْمَسَاجِدَ لِلَّا

 تفسیر اجمالی:

ست که سجده نمودن تنها حق الله متعال است، وجایز یکی از مضامین وحی شده این ا     

نیست که بعضی از سجده ها برای خدا وبعضی دیگر برای غیر خدا باشند، چنان که مشرکان 

میکردند. پس کسی را با خدا شریک نسازید، )در این مضمون نیز تقریری برای توحید است( 
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ص خدا )که مراد از آن رسول الله واز جمله مضامین وحی شده یکی آن است که وقتی بنده خا

صلی الله علیه وسلم است( برای عبادت خدا برمی خیزد، پس آنها )کفار( بر او هجوم می 

آورند )همه بنا بر تعجب وعداوت، به سوی او می نگرند، گویا اکنون می خواهند، جهت 

ین را مورد حمله بر او، هجوم برند، این نیز تکلمه وتتمه ای از توحید است، زیرا مشرک

مذمت قرارمی دهد، که با توحید عداوت ونفرت داشتند، سپس جهت پاسخ به این تعجب 

 طد که با آنها چنین بگو، که من فقوعداوت، برای آن جناب صلی الله علیه وسلم رهنمون ش

خدا را عبادت میکنم وکسی را شریک او قرار نمی دهم، )پس این امری تعجب آور ودشمنی 

ن مطالب تا این جا به توحید تعلق داشتند، سپس در خصوص رسالت مضمونی نیست، همه ای

خواهد آمد که این رانیز( بگو که من اختیاری ندارم تا به شما ضرر ویا منفعتی برسانم، )آنچه 

که شما تقاضا می کنید، مبنی بر این که اگر تو رسول خدا صلی الله علیه وسلم هستی بر ما 

ش این است که آن در اختیار من نیست، ونیز آنچه را میگویند، که در عذاب نازل بفرما، جواب

صورتی رسالت ترا قبول داریم که در مضامین توحید وقرآن تبیدیل وتغیری بیاور، پس در 

جواب آن( بگو که )اگر خدا ناخواسته من چنین بکنم( کسی نمی تواند مرا از )غضب( خدا 

فت، )مقصود این که نه نجات دهنده ای برایم وجود نجات دهد، ومن پناهی جز او نخواهم یا

داشته ونه با تلاش من پیدا میشود( چنین اقوال در خصوص استعجال عذاب، استبدال قرآن 

ودین از طرف کفار در موارد متعددی در از قران مجید ذکر شده است، ودر آیه فوق الذکر 

ا وَلَا رَشَداً(  فع وضرر را نفیه نمود، سپس منصب رسالت را اثبات اختیار ن)لَا أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرًّ

می فرماید، که مالک نفع وضرر بودن لازمه نبوت نیست واین منفی است، ولی وظیفه من 

ابلاغ از جانب خدا وادای رسالت او است، وسپس در خصوص توحید ونبوت مطلبی می آید 

انتظار آنها است، که که هرکسی که تحت فرمان خدا ورسولش نباشد یقینا آتش دوزخ در 

برای همیشه در آنجا خواهند ماند، )اما فعلا کفار از چنین مضامینی متأثر نمی شوند، بلکه بر 

 239( مَقاَمًا وَأحَْسَنُ ندَِیًّا)أيَُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ عکس مسلمانان را حقیر وذلیل پنداشته ومی گویند: 

نمیابند که چیزی را که به آنها وعده داده شده وازجهالت خویش باز نمی آیند( وتا آن زمان در 

است ببینند سپس خواهند دانست که حامیان چه کسی ضعیف هستند، وگروه چه کسی کم تر 

است، )وضع کفار به گونه ای است که کسی به درد آنها نمی خورد، پس مراد ازجماعت، 

 240نافع ادنی نفیه شده است. )عَددَاً( نافع اعلی ودر)ناَصِرًا( جماعت فرمان بردار است، در
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مساجد شامل همۀ اماکن پاکیزه است زیرا زمین همه اش سجده گاه می باشد واین قول       

ُ عَنْهُ أنَا است چنان که در حدیث آمده است:  –رحمه الله  –حسن بصری  عَنْ جَابرٍِ رَضِيَ اللَّا

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ   241«جُعِلَتْ لِي الْْرَْضُ مَسْجِداً وَطَهُورًا»قاَلَ: النابِيا صَلاى اللَّا

یه  علترجمه: از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله      

 وسلم فرمودند: زمین برایم سجده گاه وپاک گردانیده شده است.

ش انده گویی خداوند جل جلاله فرمود: همه زمین مخلوق ماست پس برآن برای غیر آفرین     

  -جل جلاله  –سجده نکنید )پس هیچ کس را با الله نخواهید( یعنی: در مساجد از غیر الله 

وعبادت اوست. البته امر به  –جل جلاله  –یاری نخواهید زیرا مساجد مخصوص خداوند 

 تی در مساجد به معنی آن نیست که یگانه پرستی درغیر مساجد مطلوبتوحید ویکتا پرس

ستی ه پرنباشد بلکه این دستور برای روشن کردن این حقیقت است که پایبندی به توحید ویگان

را  درمساجد مؤکد است لذا این آیه درس بزرگی است برای کسانی که با حق تعالی دیگران

 مساجد مسلمان دچار این آفت گردیده است.  نیز در مساجد می خوانند، که امروزه

چنین می گوید: )از   –رحمه الله  –حسن بصری انوار القرآن به نقل از صاحب تفسیر      

   سنت است که چون انسان وارد مسجد می شود )لااله الاالله( بگوید زیرا فرمودۀ حق تعالی:

ِ أحََداً.( )  242ذکر وخواندنش نیز هست.( امری ضمنی بهفلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّا
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 موضوعات شامل این مقطع:

 آیات این مقطع موضوعات ذیل را شامل میشوند:    

 نهی از شرک: -1

 آفت شرک وبیماری دوگانه پرستی میان جن ها نیز وجود داشته، برای شناخت الله       

 ورهنمائی بسوی توحید ویکتا پرستی به رهنمودهای وحی ضرورت داشته اند، با استماع

 بشناسیم را مانقرآن، الله را شناخته اند و به حقیقت توحید وشرک پی برده اند. اینکه پرورگار

یم که باش که آفریده ما وجهان هستی از نشانه های قدرت آن است، ویقین داشته واقرار نماییم

او جهان هستی وامور آن را با قدرت ونیروی بی پایا نش اداره می کند، واز همه ی 

رخ  ر گزمخلوقاتش خبر دارد وهر آنچه که اراده کند به وقوع می پیوندد وآنچه که نخواهد ه

 ید:نمیدهد. الله متعال می فرما

ُ لَا إلَِهَ إِلاا هُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لَا تأَخُْذهُُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لهَُ مَا فيِ السامَاوَاتِ وَمَا فيِ ا) لْْرَْضِ مَنْ ذاَ اللَّا

 بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاا بمَِا الاذِي یشَْفَعُ عِنْدهَُ إلِاا بإِِذْنهِِ یعَْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یحُِیطُونَ 

 243(.وَهُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ  شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السامَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَلَا یَئوُدهُُ حِفْظُهُمَا

است.  دار ترجمه: خدا به جز الله وجود ندارد واو زندۀ پایدار وجهان هستی را نگاه        

ه واو را نه چرتی ونه خوابی فرا نمی گیرد، وهمواره بیدار است وسستی ورخوت بدو را

ی نبازندارد. ازآن اوست آنچه در آسمان ها وآنچه در زمین است )ودر ملک کائنات، اورا ا

ا که چه رن که در پیش گاه او میانجیگری کند مگر به اجازه ی او؟ می داند آننیست.( کیست آ

در پیش روی مردمان است وآنچه را که در پشت سر آنان است )ومطلع برگذشته وحال 

 م اووآینده، واگاه بر بود ونبود جهان است واصلا همه زمان ها ومکان ها در پیشگاه عل

 اورا فراچنگ نمی آورند جز آن مقداری را که وییکسان است.( مردمان  چیزی از علم 

 ریکۀبخواهد. )علم ودانش محدود دیگران، پرتوی از علم بی پایان و بی کران او است(. ا

یست ان نفرمانروایی او آسمانها وزمین را در بر گرفته است، ونگاهداری آن دو )برای او گر

 .و( ویرا درمانده نمی سازد واو بلند مرتبه وسترگ است

دستور می دهد که پروردگارش را ندا  –صلی الله علیه وسلم  –الله متعال به پیغمبرش محمد 

 دهد، وبه این حقیقت 
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ُ لَا إلِهََ إلِاا هُوَ الْحَيُّ اقرار نموده واین گونه به مناجات بپردازد الله متعال می فرماید:  )اللَّا

 244(.مُ الْقَیُّو

 ست. نیست واو زنده )به خود( ومتصرف )درکار وباری جهان( ا هلإترجمه: جز الله،      

ین درمورد مذمت ورد شرک آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد، از آن جمله میتوان ا

 آیات را ذکرکرد:

َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بهِِ وَیغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَن یشََاءُ وَمَن یشُْرِكْ باِللَّ ِ ) فقَدَْ ضَلا ضَلالَاً  إنِا اللَّ 

 245(.بعَِیداً 

 ئین ترترجمه: بیگمان خداوند شرك ورزیدن به خود را )از كسي( نمي آمرزد و بلكه پا     

ه برد، از آن را از هركس كه بخواهد )و صلاح بداند( مي بخشد. هر كه براي خدا انباز بگی

 راستي بسي گمراه گشته است )و خیلي از حق پرت شده است(.

قلُْ إنِانيِ هَداَنيِ رَب يِ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ دِیناً قیِمًَا مِلاةَ إبِْرَاهِیمَ حَنیِفاً وَمَا (: الله متعال می فرماید

ِ الْعاَلَمِینَ  161).كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ِ رَب  لاَ  (162) قلُْ إنِا صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ لِلَّ 

لُ الْمُسْلِمِینَ یكَ لهَُ وَبذِلَِكَ أمُِرْتُ وَ شَرِ   246.(أنَاَْ أوَا

ستردۀ بگو: بی گمان پروردگارم )با وحی آسمانی ونشان دادن آیات قرآنی وگ ترجمه:      

عنی جهانی( مرا به راه راست رهنمود کرده است. وآن دین راست واست واستور وپابرجا، ی

ود بدین ابراهیم است. همان کسی که حقگرا )واز آئینهای انحرافی محیط خود رویگردان( 

 واز زمرۀ مشرکان نبود. 

و ست )او: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانیان بگ     

و ااین است كه تنها خدا را پرستش مي كنم و كارهاي این جهان خود را در مسیر رضایت 

 یاتمحمي اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان مي كوشم و در این راه مي میرم، تا 

 وّلینا هیچ شریكي نیست، و به همین دستور داده شده ام، و من اخدا ر ذخیره مماتم شود(

 مسلمان )در میان امت خود، و مخلص ترین فرد در میان همه انسانها براي خدا( هستم

 ودرجای دیگردرسوره یونس الله متعال می فرماید:  

                                                           
 { 2سوره ال عمران آیه } -244
 [116سوره نساء آیه ] -245
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َ قلُْ یاَ أیَُّهَا النااسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ شَك ٍ مِنْ دِینيِ فلََا أعَْبُ  ِ وَلكَِنْ أعَْبدُُ اللَّا دُ الاذِینَ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّا

ینِ حَنِیفاً وَلاَ 104الاذِي یَتوََفااكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ) تكَُوننَا مِنَ  ( وَأنَْ أقَمِْ وَجْهَكَ لِلد ِ

 247(.الْمُشْرِكِین 

ه( من کگر دربارۀ آئین من در شک وتردید هستید )بدانید ترجمه: بگو: ای مردمان! ا      

 ا میرکسانی راکه به جز خدا می پرستید نمی پرستم ، ولیکن الله ی را می پرستم که شما 

تور میراند )وبعد از مرگ شما را زنده می گرداند وبه سزای خود می رساند ( وبه من دس

وبه  هاندره الله ایشان رااز عذاب دوزخ می داده شده است که از زمرۀ مؤمنان باشم ) آنان ک

 بهشت نائل می گرداند(.

 الله متعال در سوره اخلاص می فرماید: 

ُ أحََدٌ )) مَدُ )1قلُْ هُوَ اللَّا ُ الصا  248(مْ یكَُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ ( وَلَ 3( لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ )2( اللَّا

رف کنندۀ سرور والای برآورندۀ امیدها وبر ط الله ترجمه: بگو: الله یگانۀ یکتا است.     

عال  متنیازمندیها است. نزاده است وزاده نشده است. وکسی همتا وهمگون او نمی باشد. الله

 می فرماید: 

ِ السامَاوَاتِ وَالْْرَْضِ رَ  ا یصَِفوُنَ )سُبْحَانَ رَب  ِ الْعَرْشِ عَما  249(.ب 

 )وتخت سلطنت مجموعۀ عالم هستی( پاک ومنزه ترجمه: خداوندگار آسمانها وزمین وعرش

 ( می کنند. این توصیفهایی است که )دربارۀ اواز

   250(. وَهُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ وَهُوَ الاذِي فيِ السامَاءِ إلَِهٌ وَفيِ الْْرَْضِ إلِهٌَ )

علیم وترجمه: الله آن کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود، واوحکیم     

 است.   

 251(إنِا إلَِهَكُمْ لَوَاحِدٌ ) 

 ترجمه: قطعا معبود شما یکی است )نه پیشتر(
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 الله اند جهت توجه به مساجد خاص -2

  بوده،که یکی از پیام ها قرآن  به انس وجن این است که سجده گاه همه مختص برای الله     

 وهیچ کسی را با الله شریک نسازد. 

ِ فلَاَ )الله متعال می فرماید:      ِ أحََداً وَأنَا الْمَسَاجِدَ لِلَّا  252(.تدَْعُوا مَعَ اللَّا

ا وکسی ر« مسجد ها مختص پرستش خدا است، و )در آنها( کسی را با خدا پرستش نکنید.»

 د،مدهی نجامدر عبادت و دعا با الله شریک مگردانید، یعنی هیچ نوع عبادت را برای غیر الله ا

می درین آیه در میان دو مسئله ذیل جمع آوری نموده است که هیچگاه از یکد یگر جدا ن

 شوند:

 .مساجد برای الله سبحانه است -1

   .منع از عبادت غیر الله در مساجد -2

چون متقضای تخصیص مساجد برای الله تعالی، این است که در مساجد جز الله        

 درین آیه چه چیز است، دو« المسجد »هیچکس باید عبادت نشود. اما اینکه مقصود از 

 احتمال دارد:  

  قال الإمام ابن كثیر: قال قتادة: كانت »مکانهای نماز است، « المساجد»اینکه مراد از  اول:

هود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبیعهم، أشركوا بالله، فأمر الله نبیه والمؤمنین، أن یوحدوه الی

 253« وحده.

نقل کرده است: یهود ونصاری زمانی که  -رحمه الله - 254ابن کثیر از قتاده ترجمه: امام     

برش دستور داد به معابدشان داخل می شدند، با الله شریک قرار میدادند، پس الله تعالی به پیغم

 که تنها الله را به یگانگی بپرستند. 

صاحب تفسیر ازهرالبیان از حسن بصری نقل نموده است: که مراد از مساجد، همه        

اماکن است که در آن سجده صورت گیرد، برابر است که برای سجده آماده شده باشد یا نباشد، 

لب آیه این است که زمین جای عبادت چرا که زمین همه برای این امت، مسجد است، پس مط

 غیرالله نیست. 

                                                           
 [ 18سوره الجن آیه ] -252
 270، ص  7تفسیر ابن کثیر، ج  -253
ایشان در  خویش بود. قتاده بن دعامه بن قتاده بن عزیز السدوسی، از جمله بزرگان تابعین به حساب آمده مفسر ومحدث عصر -254

 .270ص  5هـ( وفات نموده است. سیر اعلام النبلاء ج 117هـ( به دنیا آمده ودر سال )60سال )
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اندامهای هفتگانۀ سجده است، در این صورت مطلب آیه چنین  « مساجد»اینکه مراد از  دوم:

می شود: این اندامهای سجده از مواهب الله است که برای عبادت خود اواست، شما اینها را 

 255ر عبادت غیر الله به کار نگیرید.د

موع مطلب آیه اینست که سجود ومواضع سجود واندامها سجود همه از آن الله ودرمج      

است، واین امور را جز درعبادت الله، در راه دیگری به کار نگیرید، چرا که سجده کردن 

 256برای غیرالله بزرگترین گناه است.

جده سکه  در فی ظلال القرآن چنین آمده است: )این آیه در هر دو حالت بیانگر این است     

جز برای الله نیست. در این صورت است که  –ها یا جایگاه های سجده که مسجدها است 

 توحید خالص ویگانه پرستی کامل صورت می پذیرد وبس. بدین هنگام سایۀ هرگونه سجده

 زمیان میبرای هر کسی، وبرای هر ارزشی، وبرای هر اعتباری، ابردنی وپرستش نمودنی 

 رود ومحو می شود. 

ومنحصر می گردد ومحض بندگی وپرستش خالصانۀ الله می شود. دعاء   کفضا می پا       

است به معنی پرستش کردن یا به کمک طلبیدن دیگران با الله بدین « لاتدعوا»که مصدر 

 جز الله را پرستش کردن .... به غیر الله پناه بردن وخود را شکلها صورت می گیرد: با الله

در پناه کسی جز الله گرفتن .. دل به کسی جز الله دادن وکسی را جز الله در دل حاضر 

  257د، تأکید سخنان پیشین ایشان است.آوردن. اگر این آیه بیانگر گفته های جنیان باش

اند:  ، بعضي گفتهیات مختلفی ارائه شده است؟ نظرور از مساجد چیستدر اینكه منظ      

بعضي آن را مسجد الحرام و  .اند: مسجد الحرام استبعضي گفته. مراد از آن، كعبه است

و اشكالي كه به این سه قول وارد است این است كه كلمه مساجد ، اندمسجد الأقصي دانسته

اند: همه حرم دیگر گفتهبعضي . شودجمع است، و با یك مسجد و دو مسجدمنطبق نمي

  258.است

ِ أحََداً.» معارف القرآن چنین ذکر کرده است:       ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللَّا   259«وَأنَا الْمَسَاجِدَ لِلَّا
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، شدمعنای مشهور ومعروف آن مراد باجمع مسجد است، در اینجا می تواند « مساجد»      

ین اگردد و به آنها مسجد گفته می شود، در یعنی عبادتگاه هایی که برای نماز وقف می 

به  ، پسصورت معنای آیه این است که وقتی تمام مساجد فقط برای عبادت الله ساخته شده اند

ود ای خمساجد رفته از غیر الله کمک ویاری نطلبید، آن چنان که یهود ونصارا در عبادگاهه

اطل جداز عقاید فاسد واعمال ببه این شرک مبتلا می گردند، حاصل آن پاک نگهداشتن مسا

 می باشد. 

عنای به فتح جیم باشد، که مصدر میمی به م« مسجد»ونیز امکان دارد که مساجد جمع      

از  سجده می آید، پس معنای آیه این که تمام سجده ها تنها مختص الله است، پس چون کس

 د. کنی غیر الله اجتناب غیر الله استعانت جوید، گویی اورا سجده می کند، پس چون کسی از

 260به اجماع امت سجده برای غیر الله حرام است حتی بعضی از علما، آن را کفر دانسته اند.

ید چون مسجد یکی از ازمقدس ترین مکان ها در دین مقدس اسلام است، ایجاب می نما    

 نکات ذیل را در مورد مساجد بدانیم.

 الف: تعریف مسجد

ر آن هم سجد یسجد گرفته شده وجمع آن مساجد است به فتح جیم وبکسکلمه مسجد ازباب       

رآن خوانده میشود. واگر به فتح جیم خوانده شود مراد از آن جاي سجده ویا موضعي که د

رت پیشاني را گذاشته میشود است، واگر بکسر جیم خوانده شود در آن صورت معني آن عبا

 ا نمازهاي پنج گانه به جماعت اداگردد.از مکان ویا جاي مخصوصي میباشد که درآن ج

معمولا درتلفظات کلمه مسجد بکسر جیم زیاد تر مورد استعمال دارد وهرزمانیکه مسجد      

گفته شود مراد ازآن همان جاي مخصوص است که مسلمانان براي اداي نمازهاي پنجگانه به 

 261مي آورند. جماعت درآن جا  حاضر میگردند وطاعت وعبادت خداوندي را به جاي

 ب: فضایل مسجد

البته خواندن واداي نماز در مسجد وبخصوص پشت امام درجماعت ثواب بیشتر نسبت 

به اداي آن به شکل منفردانه دارد ودر بعضي ازروایات فضیلت نماز با جماعت نسبت به 

 درجه بیشترذکرشده است. 27ویا  25نماز شخص منفرد 
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اي ردد ومسجد جاي است که یکي ازشعایر خدا دردنیومعمولا جماعت در مسجد ادامیگ     

 جراياسلام به شمارمیرود وازاین لحاظ احادیث متعدد درمورد فضیلت وبرتري آن وبرتري ا

را ه آناعمال نیک درآن ازرسول گرامي صلي الله علیه وسلم روایت گردیده است در ذیل چکید

 ي فرماید:تذکرمیدهم پیامبر صلي الله علیه وسلمم چنین ارشاد م

ُ فيِ ظِل ِهِ یَوْمَ        ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ سَبْعَةٌ یظُِلُّهُمْ اللَّا ِ صَلاى اللَّا لَا ظِلا  عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ عَنْ النابِي 

َ فيِ عِباَدةَِ رَب هِِ وَرَجُلٌ قلَْبهُُ مُعلَاقٌ فِ  مَامُ الْعاَدِلُ وَشَابٌّ نشََأ ي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تحََاباا إِلاا ظِلُّهُ الْإِ

قاَ عَلَیْهِ وَرَجُلٌ طَلَبتَهُْ امْرَأةٌَ ذاَتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقاَلَ إنِ يِ أَ  ِ اجْتمََعاَ عَلَیْهِ وَتفَرَا َ فيِ اللَّا خَافُ اللَّا

َ خَالِیاً فَفاَضَتْ عَیْناَهُ وَرَجُلٌ تصََداقَ أخَْفىَ حَتاى لَا تعَْلمََ شِمَالهُُ مَا تنُْفِقُ یمَِینهُُ    262( وَرَجُلٌ ذكََرَ اللَّا

ت ترجمه: ازحضرت ابوهریره رضي الله عنه روایت است که رسول خدا فرمودند : هف     

 یگريدگروه از مردم است که خداوند جل جلا له ایشان را درروزیکه به جزازسایه او سایه 

 وجود ندارد زیرسایه خود جاي میدهد:

 امام وحاکمي که عادل با شد. -1

 جوانیکه ابتدا جواني خودرا به عبادت پروردگارش آغاز بخشیده باشد. - 2

 خصیکه همیشه قلبش بطرف مسجد معلق باشد.ش -3

مدیگر بخاطرخدا محبت مینمایند، واین محبت شان باعث یکجاشدن شان دوکسیکه ازه -4

 ویاهم باعث فراق وجدائي شان گردد.

جاشدن را نماید ولي اوزن صاحب جمال وصورتي تقاضاي مجامعت ویکشخصیکه از -5

 اواز ترس خدا آن عمل را انجام ندهد .

 نماید وآنرا آنچنان مخفي انجام دهد که دست راستش از انفاق دست چپش شخصیکه صدقه -6

 خبرنشود.

 خصیکه آب دیده اش خالص براي ذکر خد جاري میگردد.ش  -7

ر صلي الله علیه وسلم کساني راکه قلب هاي شان معلق به مسجد باشند دراین حدیث پیامب      

ازجمله رستگاران در روز قیامت برشمرده وبه ایشان وعده جنت وسایه خدارا نموده است 

پس فهمیده شد که فضیلت وبرتري مسجد چنان عالي وبلند است که شخصیکه شائق آن است 
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است که به علاقه مندان  بزرگترین برتري اورا ازمشکلات روز قیامت نجات میدهد واین

سبب مسجد براي شان اعطا میگردد ودرحدیث دیگري پیامبر صلي الله علیه وسلم مسجد به 

 چنین میگوید:

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ الْمَلَائكَِةُ تصَُل ِي عَلَى أحََدِكُ       ِ صَلاى اللَّا مْ مَا داَمَ عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ أنَا رَسُولَ اللَّا

هُ الاذِي صَلاى فیِهِ مَا لمَْ یحُْدِثْ تقَوُلُ اللاهُما اغْفِرْ لَهُ اللاهُما ارْحَمْهُ   263.فيِ مُصَلاا

ترجمه: ازحضرت ابوهریره رضي الله عنه روایت است که به تحقیق رسول خدا       

رار قرجاي نماز خود فرمودند: ملائکه درود ودعا میفرستد برهر یک ازشما تا آن دمیکه د

ا خص رداشته وسخن نگفته باشید وایشان این کلمات را تکرار مینمایند اي بارخدایا این ش

 مورد آمرزش ومغفرت خود قرار بده وبه اورحم بنما.

ئکه ت ملادراین حدیث کسیکه درمسجد رفته نماز خودرا ادانماید تا آندمیکه در مسجد اس     

ه ند واین بزرگترین دست آوردي است که براي شخصیکه همیشها براودرود ومغفرت میفرست

 مسیرش بطرف مسجد وقلبش با مسجد گرایش جدي دارد.

ه درحدیث متذگره لفظ مصلي استعمال گردیده است ومصلي درزبان عربي جاي را گفت     

در  ودراخمیشودکه درآن جا نماز ادا کرده شود ومعمولا مسلمانان واقعي بدون ناغه نمازهاي 

 ند وبه این فضیلت عالي شامل اند.مسجد به جماعت ادامینمای

 ج: آداب مسجد

 ذکرفرموده اند: علما درآداب مسجد پانزده چیز

گر وید واگن سلام را جلوتر نشسته درآن ببیند برآنا اگربه هنگام ورود در مسجد کساني اول:

ي است درصورت این اما «السلام  علینا وعلي عبادالله الصالحین»کسي را درآن نیابد بگوید: 

تن م گفکه حاضرین مسجد به نماز نفل ویا تلاوت وتسبیح وغیره مشغول نباشند وگرنه سلا

 برآنها درست نیست. 

 نماز خواندن یکی از آداب مسجد به محض ورود به مسجد وقبل ازنشستن دو رکعت دوم:

  ( مسمی شده است. المسجد تحیةوسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده که بنام )
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مسلمانان وقشر جامعه اسلامي به این رحمت الهي شاکروسپاسگذاربوده باشند که اوزاده 

چنان جاي موه، ودرا سپري مینمایداسلام است ودرپرتوآئین اسلامي زندگي شبا روزي خ

ومقام براي نیایش به درباراوتعالي دارد وقتیکه به چنین مقامي داخل میشود باید به اداي 

دورکعت نماز تحیه وتعظیم واحترام آنجا را بجا بیاورد که این یکي ازویژگي ها وخصلت 

ین عالم بود که ایشان وقتي به مسجد داخل میشدند براي احترام وتعظیم همیشه گي براي بهتر

ٍ  عَنْ  ارشاد میفرماید:مسجد دو رکعت نمازمیخواندند وهمچنان در حدیثي چنین    قَتاَدةََ بْنَ رِبْعِي 

ُ عَلیَْهِ وَسَلامَ إذِاَ دخََلَ أحََدكُُمْ الْمَسْجِدَ فَ   264لَا یجَْلِسْ حَتاى یصَُل ِيَ رَكْعتَیَْنِ.قاَلَ: قاَلَ النابيُِّ صَلاى اللَّا

 ترجمه: ازحضرت  قتاده رضي الله عنه روایت است که رسول خدا فرمودند: وقتیکه

 هرکدام شما داخل مسجد شدید قبل ازنشستن دو رکعت نماز ادا نماید.

یکند ظاهر این حدیث دلالت برواجب بودن اداي دو رکعت نماز بعد ازدخول در مسجد م 

 حباتولي اکثر علما براین قول میکنند که اداي تحیة المسجد بعد ازدخول در مسجد ازمست

است پس براي ما مسلمانان ضروري ولازم است که وقتي داخل مسجد شدیم اگر امام 

ت م وقهدرحالت خطبه خواندن نباشد ویا به تبلیغ و وعظ ونصیحت به مردم مشغول نباشد ویا 

 ادا نماییم. ضه نباشد باید دو رکعت نماز تحیة المسجد رااقامت براي نمازهاي فری

 در مسجد خرید وفروش بجا نیاورد. سوم:

چون مسجد جاي است که درآنجا نباید عمل دنیوي اجراگردد چرا که مساجد مخصوص  

براي اجراي طاعات وعبادات خداوندي است، واجراي اعمال دنیوي چون خرید وفروش 

روشني انداخته ودرحدیثي چنین  درآن درست نیست ودرمورد پیامبر )صلي الله علیه وسلم ( 

ُ  وعن ابي هریرة»  ارشاد مي فرماید: ِ صَلاى اللَّا ُ عَنْهُ أنَا رَسُولَ اللَّا  عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ :  رَضِيَ اللَّا

ُ تجَِارَتكَ: فيِ الْمَسْجِدِ فقَوُلوُا لَهُ  ، أوَْ یبَْتاَعُ إذاَ رَأیَْتمُْ مَنْ یَبیِعُ   265 .لَا أرَْبحََ اللَّا

ترجمه: وقتیکه شما میبینید کسي را که درداخل مسجد خریدوفروش میکند پس برایش 

بگوئید که خدا تجارت ترا فایده مند نسازد، این حدیث را امام ترمذي روایت کرده وآنرا 

ازجمله احادیث حسن شماریده است. واین گفتار )خداوند جل جلا له به تجارت تو نفع نرساند( 

به جانب مقابل به صداي بلند بگوید تا اینکه این گفتار یک نوع  را باید شخص گوینده

زجروتنبه براي فاعل این معامله بوده باشد علت وحکمت براي این نوع منع )انجام ندادن 
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خریدوفروش درداخل مسجد( این است که مساجد براي فعالیت هاي دنیوي بنا نشده است. 

 به داخل مسجد انجام داده میشود. اي دنیوي نیزونزد بعضی از علما اتفاقآ بعضي ازفعالیت ه

 درآن شمشیرتیز ازغلاف بیرون نیاورد. چهارم:

زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم  ش گم شده خود در مسجد اعلان نکندبراي تلا پنجم:

ُ هریرة  بیوعن ا فرموده اند: ِ صَلاى اللَّا ُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا مَنْ  عَلَیْهِ وَسَلامَ : رَضِيَ اللَّا

ُ عَلَیْك ، فإَِنا الْ   266.مَسَاجِدَ لمَْ تبُْنَ لِهَذاَسَمِعَ رَجُلًا یَنْشُدُ ضَالاةً فيِ الْمَسْجِدِ فلَْیقَلُْ : لَا رَداهَا اللَّا

 علیه ترجمه: از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله      

ند، وسلم فرمودند: هرکس از صدای از مردی بشنود که چیزی گم شده ای را در مسجد میخوا

 .   اند بگوید: الله آن را به شما باز نمی گرداند، زیرا مساجد برای این کار ساخته نشده

 بلند نکند.در مسجد صدا  :ششم

 درآن به سخن دنیوي مشغول نشود. هفتم:

 در مسجد براي جاي نشستن با کسي نزاع نکند. هشتم:

 درصف وقتي گشادگي نباشد داخل شده برمردم فشار نیاورد. نهم:

 جلو نمازگذار عبورنکند.  دهم:

 ازانداختن آب بیني ودهن در مسجد پرهیزکند. یازدهم:

ین ومقررات اسلامي وبنا به فرموده هاي رسول الله )صلي الله علیه وسلم( یازنظرآ      

دراحادیث مبارکه اجراء وعملي نمودن چنین عمل درمساجد ناجایزبوده واحادیث نبوي )صلي 

علیه وسلم( مي الله علیه وسلم( این عمل را منع قرارداده است چنانچه پیامبر )صلي الله 

ِ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَ  فرماید: الْبزَُاقُ فىِ الْمَسْجِدِ » -صلى الله علیه وسلم-الِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّا

 267«.خَطِیئةٌَ وَكَفاارَتهَُا دفَْنهَُا

(  ست رسول خدا )صلي الله علیه وسلمترجمه: ازحضرت انس ابن مالک روایت ا

فرمودند انداختن آب دهن یعني تف نمودن در مسجد گناه است وجبیره آن دفن آن است. معناي 

حدیث متذکره به این صراحت ودلالت دارد که تف نمودن وانداختن آب دهن چه شخص 

                                                           
 .568شماره   397ص  1مسلم، ج  -266
 405، رقم  156ص  1صحیح البخاری، کتاب الصلات، باب کفاره البزاق فی المسجد ج  -267
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درحالت اداي نماز در مسجد باشد وچه درحالت انتظار وبیرون ازنمازقرارداشته باشد 

  درهردوحالت نیزگناه است.

ي اگرشخصي بدون فکر ویا بافکر دریک گوشه از مسجد تف مینماید باید آن اثر باق

د زموامانده تف خودرا دفن نماید البته این کار درمساجد عصر امروزي که کاملآ فرش آن ا

سخت شونده یا سمنت ویا هم کاشي کاري شده مشکل است بنآ اگرضرورتآ این کاربرایش 

  یا یک چیز دیگر جذب کنند ه اثر آنرا پاک وصاف نماید.پیش شد باید توسط دستمال و

ین خلاصه درهرحالت ازاحوال باید شخص داخل شونده به مسجد کوشش نماید که این چن

کار ازاو سرنزند واگر ضرورتي هم برایش پیش شد از مسجد براید ورفع حاجت نماید 

 خانهظیم واحترام مساجد وودوباره داخل مسجد گردد این همه اعمال بخاطر این است که تع

 ا بالاي همه ما واجب وضروري است.هاي خد

 انگشتان خودرا به صدا درنیاورد. دوازدهم:

 با هیچ قسمت ازبدن خود بازي نکند. سیزدهم:

تعالي ودرآن به کثرت به ذکر الله تبارک و  ،شود ازنجاسات پاک وصاف نگهداشته چهاردهم:

  مشغول بوده باشد.

: بَیْنمََا نحَن فيِ الْمَسْجِد مَعَ وَعَن أنسصلی الله علیه وسلم فرموده اند: رَسُول الله         

ُ عَلیَْهِ وَسَلام َرَسُول الله صَلا  إذِْ جَاءَ أعَْرَابيِ فقَاَمَ یبَوُل فيِ الْمَسْجِد فَقاَلَ أصَْحَاب رَسُول الله ى اللَّا

ُ عَلَیْهِ وَسَلام َصَلا  ُ عَلیَْهِ وَسَلام َ، مَه . فَقاَلَ رَسُول الله صَلا : مَه ى اللَّا : " لَا تزُْرِموه ، دعَوه ى اللَّا

ُ عَلیَْهِ  : " إنِ هَذِه الْمَسَاجِد وَسَلام َ دعََاهُ فَقاَلَ لَهُ " فَترََكُوهُ حَتاى باَل ، ثما إنِ رَسُول الله صَلاى اللَّا

لَاة وَقرَِاءَة الْقرُْآن، وَ ا هِيَ لذكر الله عَزا وَجَلا ، إِنامَ  القذرل وَلاَ لَا تصلح لشَيْء من هَذاَ الْبوَْ  " الصا

ُ عَلَیْهِ وَسَلام َأوَ كَمَا قاَلَ رَسُول الله صَلا  شنه ، فأَمر رجلا من الْقَوْم فجَاء بدِلَْو من مَاء فى اللَّا

 268عَلَیْهِ.

ترجمه: از انس بن مالک رضی الله روایت است که رسول الله صلی الله علیه فرمودند:      

همراه با رسول الله صلی الله علیه در مسجد نشته بودیم، در آن هنگام بادیه نشین داخل مسجد 

شده ودر مسجد بول نمود، اصحاب خواستند مانع آن شوند، در آن هنگام رسول الله صلی الله 

تا بول ه اصحاب خویش فرمود: بگذارید ومانع آن نشوید، آن ها )اعرابی گذاشتند( علیه وسلم ب

                                                           
 متفق علیه -268
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نماید، سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم اعرابی را نزد خویش خواسته وفرمود: این مکان 

مساجد الله متعال اند، و جای برای نجاسات وبول نیست، بلکه این برای ذکر الله متعال ونماز 

سپس آنحضرت صلی الله علیه وسلم  به یک مردی از  قرآن کریم است،خواند وتلاوت 

 فرمود: )تا دلو آبی آورد ودر آن مکان بریزد( وآن چنین نمود.

کسیکه این آداب را بجا بیاورد اوحق مسجد را ادا کرده است و مسجد براي او مورد      

  269امان وي قرارگرفته است.

 ین رویدر حد لزوم به آن پرداخته شد، وبعد از اتا این قسمت بحث روی مساجد بود که 

 موضوعات دیگری بحث صورت میگیرد.

 صلی الله علیه وسلم ـ صورت گرفته بود: -وحی دربارۀ اجتماعی که در اطراف پیغمبر

ِ یدَْعُوهُ كادُ » الله متعال می فرماید:      ا قامَ عَبْدُ اللَّا  270«(بدَاًوا یكَُونوُنَ عَلَیْهِ لِ وَأنَاهُ لَما

  وماز ترجمه: )به من وحی شده است که( چون بندۀ خدا )محمد( بر پای ایستاد )وشروع به ن

 ، جنها پیرامون او تنگ یکدیگرن کرد( وبه پرستش خدا وند پرداختخواندن قرآن در آ

 ازدحام کردند.( واز شدت ازدحام به هم چسپیده بودند . 

است که به غرض تکریم ازایشان به  –صلی الله علیه وسلم  –مقصود از )عبدالله( پیغمبر 

 )عبدالله( یاد شده است . 

تماع چه جا –یه وسلم صلی الله عل -در بارۀ اینکه مقصود ازجتماع وازدحام براطراف پیغمبر

 : کسانی است ، چند قول است

قرائت  است زمانی که آنها« وادی نخله»در اینست که مراد ازآن اجتماع جنیات  قول اول: 

را در نماز شنیدند ، به غرض شنیدن قرآن کریم ، بر اطراف  –لی الله علیه وسلم ص -پیغمبر 

» همه جمع شدند ، ومعنی آیه درین صورت چنین است :  –صلی الله علیه وسلم  –پیغمبر 

برهم ( او ) بود که جنیان در اطرافهرگاه بندۀ الله ایستاد شد که اورا عبادت میکرد ، نزدیک 

 وعلت این اجتماع دو چیز بوده : « بچسپند 

 نها پیش از آن چنین عبادت را ندیده بودند.آ -1 

                                                           
 157ص  6معارف القرآن، ج  -269
 [19سورة الجن، آیه ] -270
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 رتا همراه با چنین آواز دل انگیز وقصه های شگفت آور ازاحوال دنیا وآخرقرائت قرآن  -2

 را پیش ازین هرگز نشنیده بودند.

با  مراهجتماع درین آیه، اجتماع صحابۀ کرام برای ادای نماز هاینکه مراد از ا قول دوم:

است، واین آیه حکایت سخنان داعیان جن است که آنها  –صلی الله علیه وسلم  –پیغمبر 

را با صحابه دیدند که نماز میخوانند، وصحابه به  –صلی الله علیه وسلم  –زمانی که پیغبر 

نند، وبا سجده اش، سجده میکنند، از دیدن کوع میکر –الله علیه وسلم  صلی –رکوع پیغمبر 

 . آنرا برای قوم خود حکایت نمودند ومشاهدۀ این حالت آنها، در شگفت شده

صلی الله  –اینکه مقصود ازین اجتماع، اجتماع مشرکان است، زمانی که پیغمبر  قول سوم:

رکان از روی خشم به پا خواسته مردم را بسوی کلمۀ توحید دعوت میداد مش –علیه وسلم 

جمع شدند، تا برای  –صلی الله علیه وسلم  –وغضب وبه قصد اذیت، در اطراف پیغمبر 

با خود آورده بود، دست به کار شوند،  –صلی الله علیه وسلم  –نابود ساختن حقی که پیغمبر 

  271ونورالهی را خاموش سازند، اما الله تعالی این هدف آنان را ناکام وخنثی ساخت.

است، وهمین قول را امام  –رحمهم الله  – ر، قول حسن بصری وقتاده،همین قول اخی     

 272نیز آنرا ترجیح داده است. –رحمه الله  –اختیار نموده وابن کثیر  –رحمه الله  –طبری 

 اعلان توحید وبرائت از شرک:

   273أحََداً()قلُْ إنِامَا أدَْعُو رَب يِ وَلَا أشُْرِكُ بهِِ الله متعال می فرماید: 

 ترجمه: بگو: تنها پروردگارم را می پرستم وکسی را انباز او نمی کنم. 

باید  لمانبنا بر این توحید مقام والایی دارد وخطر بزرک  شرک را از بین می برد، انسان مس

 به دقت آن را شناسایی کند وخود را از شرک نجات دهد. 

شرک از خزیدن مورچه نیز پوشیده تر وپنهان »مسعود بیان نموده است: عبد الله بن چنانچه 

  274«تر است.

                                                           
 668ص  23طبری، ج  -271
 همان مرجع   -272
 [20سوره مبارکه جن آیه ] -273
.  وهم چنان  دکتر عمر سلیمان 1567شماره    40ص  19جهت مطالعه متن عربی حدیث مراجعه شود به المعجم الکبیر، ج  -274

ت ، نوب تشارات حرمیناشقر نیز این حدیث را در کتاب ذیل خویش آورده است، توحید محور زندگی، ترجمه، گروه فرهنگی ان
  31هجری ، ص  1436شمسی ، 1394انتشار،اول دیجیتال،  تاریخ انتشار، 
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انجام هر عبادتی که برای الله است به اوختصاص دارد ولی به کسی دیگر اختصاص داده      

  275شود آن را شرک گویند.

أکبر الکبائر »روایت شده است:  –صلی الله علیه وسلم  –در صحیحن از رسول اکرم 

 276«الإشراک بالله

 بزرگترین گناهان شرک آوردن به الله است. 

شرک آوردن به الله از بزرگترین گناهان است، الله متعال از زبان لقمان الحکیم به پسرش می 

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ »فرماید:  ِ إنِا الش ِ  277«وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنهِِ وَهُوَ یعَِظُهُ یاَ بنُيَا لَا تشُْرِكْ باِللَّا

 –که اورا پند می داد  الیح –ترجمه: )یاد آور شو( زمانی راکه لقمان به پسرش گفت       

 ( انباز الله مکن، واقعا شرک ستم بزرگی است.)چیزی وکسی را !پسر عزیزم

کلمۀ ظلم را شرک تفسیر نموده وبه این آیه  –صلی الله علیه وسلم  –پیامبر اسلام      

 استدلال نمودند 

 . ترجمه: به راستی که شرک ظلم بزرگی است« رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ إنِا الش ِ »

سألت رسول الله صلى الله »پرسیده شد :  –صلی الله علیه وسلم  –ودر حدیث از رسول اکرم 

 278«؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك علیه و سلم أي الذنب أعظم عند الله

 شریک اللهاینکه برای  :فرمود –وسلم یه صلی الله عل -ضرتبزرگترین گناهان چیست ؟ آنح

 وهمتائی قائل شوی در حالیکه او تو را آفریده است.

الاذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانهَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ لَهُمُ الْْمَْنُ »الله متعال در جای می فرماید:        

  279«وَهُمْ مُهْتدَوُنَ 

( الله آورده باشند وایمان خود را با شرک )پرستش چیزی باترجمه: کسانی که ایمان       

 ستند.  ه( قتفتگان )راه حق وحقینیامیخته باشند، امن وامان ایشان را سزا است ، وآنان راه یا

                                                           
 [ 20سوره الجن آیه ] -275
 87شماره    91ص  1، مسلم، ج  5976شماره   140ص  15بخاری، ج   متفق علیه. -276
 [ 13سوره القمان آیه ] -277
 . 90، ص1جزباب کون الشرک اقبح الذنوب وبیان ،  37، صحیح مسلم -278
 [ 82سوره الانعام آیه ] -279
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مَلْ أنَامَا إلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یَرْجُو لِقاَءَ رَب هِِ فلَْیعَْ »... ودر جای دیگر چنین می فرماید: 

  280«عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یشُْرِكْ بعِِباَدةَِ رَب هِِ أحََداً

ست، ترجمه: که معبود شما یکی است وبس. پس هر کس که خواهان دیدار الله خویش ا      

 باید که کار شایسته کند، ودر پرستش پروردگارش هیچ کسی را شریک نسازد. 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم  از نفی مالکیت

به مردم این را اعلان می کند که  من صاحب نفع  –صلی الله علیه وسلم  –پیغمیر         

ا وَلَا رَشَداً»وضرر برشما نیستم. الله متعال می فرماید:    281«قلُْ إِن يِ لَا أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرًّ

می نجه و بگو: من نمی توانم هیچ گونه زیانی و سودی به شما برسانم، وبه هیچترجمه:       

 توانم گمراهتان سازم یا هدایتتان دهم. 

این سخن آنها درست مثل سخن مشرکین می باشد. الله متعال درمورد مشرکین چنین می       

هُمْ وَلَا ینَْفعَهُُمْ وَیَقوُلوُنَ هَؤُلَاءِ شُفعَاَؤُناَ عِنْدَ اللَّاِ »فرماید:  ِ مَا لَا یضَُرُّ  قلُْ وَیعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّا

ا یشُْرِكُونَ  َ بمَِا لَا یعَْلمَُ فيِ السامَاوَاتِ وَلَا فيِ الْْرَْضِ سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى عَما  282«أتَنَُب ِئوُنَ اللَّا

ونه  انندترجمه: اینان غیر از الله، چیزهایی را می پرستند که نه بدیشان زیان می رس     

خرت آ)ودر  .میانجیهای ما در نزد الله اندسودی عائد شان می سازند، ومی گویند: اینها 

( زدانیهای ه نام بتان وانبازرستگار مان می نمایند!( بگو: آیا الله را از وجود چیزهایی )ب

 ایندۀ اللها نمرباخبر می سازید که الله در آسمانها وزمین سراغی از آنها ندارد؟ )مگر شما بتها 

ی ، ولنمی دانید؟ آیا ممکن است الله اگرنماینده ای می داشت از بودن آن بی خبر می گشت

ه ت کی اسشما باخبر از آن می شدید؟!( الله منزه )از هرگونه انبازی( وفراتر از آن چیزهای

 مشرکان انبازشان می دانند. 

 الله متعال درجای دیگرمی فرماید:  

ر ِ عَنْكُمْ وَلَا تحَْوِیلًا )»       ( أوُلَئكَِ 56قلُِ ادْعُوا الاذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دوُنهِِ فلََا یمَْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ

هُمْ أقَْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَیخََافوُنَ عَذاَبهَُ الاذِینَ یدَْعُونَ یبَْتغَوُنَ إلِىَ رَب ِهِمُ الْوَسِیلةََ أیَُّ 

»......283 
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ی تش( مترجمه: )ای پیغمبر! به مشرکان( بگو: کسانی را که به جز الله )شایستۀ پرس      

رفع بلا ویان زپندارید )به هنگام بلا، به کمک( بخوانید، اما )خواهید دید که( نه توانایی دفع 

ا نند ویکدیل ازشما را دارند، ونه می توانند آن را دگرگون سازند )وناخوشیها را به خوشیها تب

 این که از اندوه دردها بکاهند(. 

 : درجای دیگر می فرماید

ا إلِاا مَا شَاءَ اللَّا »  284«قلُْ لَا أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاً وَلَا ضَرًّ

 د.ترجمه: بگو: من مالک سودی وزیانی برای خود نیستم، مگر آن مقداری که الله بخواه

 ومسؤلیت های رسالت: تعریف

 و ایمان است یکی ازارکان مهم عقیده اسلامی ایمان به تمام رسول وانبیاء علیهم السلام       

 آوردن به تمام ان چیزیکه آورده است. 

ه او دن بشالله متعال پیامبران را برای دعوت به مردم خود ونهی آنها از شریک قائل        

 فرستاده است. 

 الف: تعریف رسالت 

 285.ل هو الذی یتابع أخبار الذی بعثهفالرسو :فی اللغة     

 ترجمه: رسول کسی است که اخبار فرستنده را پیگیری میکند.     

 286من أنبیائه بتلیغ شریعته للناس. تکلیف الله نبیا   :ودر اصطلاح شریعت

 الله به انسان ها. ترجمه: مکلف نمودن نبی از انبیای الهی جهت تبلیغ شریعت     
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 زیدهالله متعال جهت تبلیغ رسالت خویش بهترین و کاملترین بندگان خودش را بر گ      

وم است، چه از جهت تندرستی وچه از جهت اخلاق ورفتار، وآنانرا از گناهان کبیره معص

ن ایشاهقرار داده واز هر گونه عیب ونقصی دور داشته است، تا اینکه وحی الهی را به امت 

 اق امت آنان درتبلیغ رسالت الهی معصوم هستند. برسانند، وبه اتف

 ب: وظایف رسول

 یف ذیل راالله متعال جهت پیش برد امور رسالت وهدایت بندگانش پیامبران فرستاده و ظا    

 به دوش آنها نهاده است.

 ـ تبلیغ شریعت ربانی:1

ن، شا کار مهم پیامبران سفیران الله متعال بسوی بندگان وحاملان وحی اند ونخستین      

 رساندن امانتی بود که بسوی بندگان الله متعال حمل می کردند.

 287«أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالَاتِ رَب يِ وَأنَاَ لكَُمْ ناَصِحٌ أمَِینٌ »الله متعال درمورد چنین می فرماید: 

برای  ترجمه: من احکام واوامرپروردگار خود را به شما می رسانم و اندرزگوی امینی     

 شما هستم.  

 « ُ سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَب كَِ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فَمَا بلَاغْتَ رِسَالَتهَُ وَاللَّا یعَْصِمُكَ مِنَ  یاَ أیَُّهَا الرا

َ لاَ   288« یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ النااسِ إنِا اللَّا

 !( هر آنچه ازسویصلی الله علیه وسلم محمد مصطفی) مه: ای فرستادۀ اللهترج      

 ردم(پروروگارت بر تو نازل شده است )به تمام وکمال وبدون هیچ گونه خوف وهراسی، به م

 یده ا)به مردم نرسانبرسان )وآنان را بدان دعوت کن(، واگر چنین نکنی، رسالت الله را 

کتمان ت، و. چرا که تبلیغ جمیع اوامر واحکام بر عهدۀ تو اس)وایشان را بدان فرانخوانده ای

ذیت جزء از جانب تو، کتمان کل بشمار است(. والله تورا از )خطرات احتمالی کافران وا

وز پیر بر حقوآزار( مردمان محفوظ می دارد )زیرا سنت الله بر این جاری است که باطل 

د ومی الله گروه کافران )ومشرکانی را که در صدد اذیت وآزار تو بر می آینو ( نمی شود.

( را انایش ق نمی گرداند وبه راه راستخواهند برابر خواست آنان دین الله را تبلیغ کنی، موف

 هدایت نمی نماید. 

                                                           
 [27سوره اعراف آیه ] -287
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َ وَرَسُولهَُ إِلاا بلََاغًا مِنَ اللَّاِ »الله متعال در جای دیگر می فرماید:         وَرِسَالَاتهِِ وَمَنْ یعَْصِ اللَّا

 289«فإَِنا لَهُ ناَرَ جَهَنامَ خَالِدِینَ فیِهَا أبَدَاً

ی یامهاپلیکن )تنها کاری که می توانم بکنم( تبلیغ از سوی خدا، ورساندن »ترجمه:        

آن  ست وجاودانه دراواست.  هرکس از خدا وپیغمبرش نافرمانی کند، نصیب او آتش دوزخ ا

 « می ماند.

ِ وَیخَْشَوْنهَُ وَلَا یخَْشَوْنَ »الله متعال درجای دیگر می فرماید:       الاذِینَ یبُلَ ِغوُنَ رِسَالَاتِ اللَّا

ِ حَسِیباً َ وَكَفىَ باِللَّا   290«أحََداً إِلاا اللَّا

به مردم ) را و( رسالتهای اللهرجمه: )پیغمبران پیشین، یعنی آن( کسانی که )برنامه ها ت       

می رساندند، واز او می ترسیدند و از کسی جز الله نمی ترسیدند، وهمین بس الله 

 ( باشد.                               ر)زحمات وپاداش دهندۀ اعمال آنانحسابگ

بر  نبراوقتی مردم به جای اجابت، از قبول دعوت پیامبران روی گردان می شدند، پیام      

 ابلاغ مبین بسنده می کردند.

 291..«وَإنِْ توََلاوْا فإَِنامَا عَلَیْكَ الْبلََاغُ » الله متعال می فرماید:        

ست جب اترجمه: واگر سرپیچی کنند )نگران مباش( زیرا )بر تو فقط ابلاغ( رسالت وا       

 نا به اعمال وعقائد بندگان است. والله متعال بی

 م به سوی الله متعال:دعوت مرد -2

ردم ماید بوظایف ومأموریت مهم پیامبران، تنها با بیان حق وابلاغ آن اتمام نمی شود، بلکه 

 را به قبول وپذیرش آن فراخوانند. 

ةٍ رَسُو»الله متعال می فر ماید:       َ نِ اعْ لًا أَ وَلَقدَْ بعَثَنْاَ فيِ كُل ِ أمُا   اغُوتَ  وَاجْتنَبِوُا الطا بدُوُا اللَّا

ُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقاتْ عَلَیْهِ الضا   كَانَ عَاقبِةَُ  رْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ یرُوا فيِ الَْْ ةُ فسَِ لَالَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدىَ اللَّا

بِینَ    292«الْمُكَذ ِ
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این  برانترجمه: ما به میان هر ملتی، پیغمبری فرستاده ایم )ومحتوای دعوت همه پیغم      

ری ( دوبوده است ( که الله متعال را بپرسید واز طاغوت )شیطان، بت ها ، ستمگران، وغیره

 کنید. 

 مثالی که نقش پیامبران را توضیح میدهد:

فرشتگان مثالی را برای رسول الله صلی الله علیه وسلم زدند که نقش اورا توضیح و      

وظیفه اش را تبیین میکند، در حدیثی به روایت بخاری وترمذی آمده است که رسول الله صلی 

قاَلَ: إنِ يِ عن جَابر بن عبد الله الْْنْصَارِي  قاَلَ: خرج علینا النابيِ یوَْمًا فَ الله علیه وسلم فرمود: 

رَأیَْت فيِ الْمَناَم كَأنَ جِبْرِیل عِنْد رَأسِْي وَمِیكَائیِل عِنْد رجْلي، یَقوُل أحَدهمَا لصَاحبه: اضْرِب لهَُ 

مثلا. فَقاَلَ: اسْمَع سَمِعت أذُنُك، واعقل عقل قلَْبك، إِنامَا مثلك وَمثل أمتك كَمثل ملك اتخذ داَرا ثما 

جعل فیِهَا مائدة ثما بعث رَسُولا یدَْعُو النااس إلَِى طَعاَمه، فمَنهمْ من أجَاب  بنى فِیهَا بیَْتا ثما 

د رسولٌ  سْلَام، وَالْبَیْت الْجناة، وَأنَت یاَ مُحَما سُول وَمِنْهُم من ترَكه، فاَلله هُوَ الْملك، وَالداار الْإِ الرا

سْلَام دخل الْ  سْلَام وَمن دخل الْإِ ا فیِهَامن أجابك دخل الْإِ  293. جناة وَمن دخل الْجناة أكل مِما

 صلی الله ترجمه: ازجابر بن عبدالله الانصاری رضی الله عنه روایت است که رسول الله      

ود بعلیه وسلم روزی بالای ما خارج شده وفرمود: در خواب دیدم که جبرئیل در سمت سرم 

شنو ت: بگفومیکائیل هم نزد پاهایم قرار داشت، یکی با دیگری گفت: مثالی را برایش بیاور، 

ت که شنوا است وفهم کن که قلبت درک میکند، مثل تو وامتت مانند پادشاهی اسکه گوش تو 

د، ست میکند ودرون اطاق سفره ای می گسترانرخانه ای بنا میکند ودر داخل آن اطاقی د

ا سپس کسی را برای فراخواندن مردم، برای حضور بر آن سفره می فرستد، برخی دعوتش ر

اطاق، لام واین مثال آن پادشاه، الله متعال، وآن خانه، اسدراجابت کرده وبرخی نمی پذیرند. 

بهشت است، وتو ای محمد صلی الله علیه وسلم یک دعوت گر هستی، هرکه دعوتت را 

 پذیرفت، وارد اسلام میشود وهرکس وارد اسلام شد، وارد بهشت هم میشود وهرکه وارد

  بهشت شود، از هر خوراکی که آنجا باشد، میخورد.

                                                           
عمدة القاري  هـ(855)المتوفى:  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدینالعینی،  -293

  28ص   25، ج ، باب الاقتداء بسنن رسول صلی الله علیه وسلمبیروت –دار إحیاء التراث العربي  :الناشر .البخاري شرح صحیح
 7281شماره حدیث، 
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 ر وانذار:تبشی -3

دعوت پیامبران همیشه همپای بشارت وبیم دادن بوده است، واز انجا که ارتباط بین      

دعوت بسوی الله متعال وتبشیر وانذار بسیار استوار است الله متعال در چندین آیه وظیفه ی 

  294رسولان را به بشارت وبیم دادن منحصر کرده است.

ِ بشَِیراً وَنذَِیراً وَلاَ تسُْ  إِناا)الله متعال فرموده است:       ألَُ عَنْ أصَْحَابِ أرَْسَلْناَكَ باِلْحَق 

 295(الْجَحِیم

دهنده  بیم ترجمه: ما تو را همراه با حقائق یقیني فرستادیم تا مژده رسان )مؤمنان( و      

یام ن پسولا)كافران( باشي. و از تو درباره )عدم ایمان( دوزخیان پرسیده نمي شود )بلكه بر ر

 باشد و بس(.

یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ )الله متعال در مورد وظیفه رسول چنین فرموده است:      

سُلِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا جَاءناَ مِن بشَِیرٍ وَلاَ نذَِیرٍ فَقدَْ جَاءكُم بشَِیرٌ وَ  نَ الرُّ نذَِیرٌ یبَُی نُِ لكَُمْ عَلَى فتَرَْةٍ م ِ

 ُ  296( عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ وَاللَّ 

ع مدتّ نقطاترجمه: اي اهل كتاب! پیغمبر ما )محمّد( به سوي شما آمده است و به دنبال ا     

روز  )در زماني كه میان پیغمبران بوده است، )حقائق را دیگرباره( بیان مي كند، تا این كه

 تا فرمانست )ن( به سوي ما نیامده ارستاخیز( نگوئید: مژده دهنده و بیم دهنده اي )از پیغمبرا

وي شما سبه  خدا را به ما برسانند. هم اینك پیغمبر( مژده دهنده و بیم دهنده اي )محمّد نام(

 آمده است )و عذري براي شما نمانده است(. و خداوند بر همه چیز توانا است.

إِلاا كَافاةً ل ِلنااسِ بشَِیراً وَنذَِیراً  وَمَا أرَْسَلْناَكَ ): الله متعال در سوره سبأ چنین فرمورده است    

 297(رَ النااسِ لَا یعَْلَمُونَ وَلكَِنا أكَْثَ 

 عادتسترجمه: ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان )مؤمنان به      

ي ي( بابدي( و بیم دهنده )كافران به شقاوت سرمدي( باشي، ولیكن اكثر مردم )از این معن

 خبرند )و همگاني بودن نبوّت تو را باور نمي دارند(.

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَیجَُادِلُ »الله متعال درسوره کهف می فرماید:        وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاا مُبشَ ِ

 298«أنُْذِرُوا هُزُوًایاَتيِ وَمَا الاذِینَ كَفَرُوا باِلْباَطِلِ لِیدُْحِضُوا بهِِ الْحَقا وَاتاخَذوُا آَ 
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ه با جز )وظیفه پیغمبران تنها مژده دادن و بیم دادن است( و ما پیغمبران رترجمه:       

ا با تزند عنوان مژده رسان و بیم رسان نمي فرستیم. همواره كافران بیهوده به جدال مي پردا

 چیزي را ا وقرآني( مرجدال حق را )از میدان به در كنند و آن را( از میان ببرند. آنان آیات )

 .یرندگاست، به باد( استهزاء مي  كه از آن بیم داده شده اند )كه مكافات دنیوي و اخروي

     ِ "إنامَا مَثلَي وَمَثلَُ مَا بعََثنَي الله بهِِ،  قاَلَ: -صلى الله علیه وسلم  -عنْ أبَي مُوسَى عَن النبي 

، وَإن يِ أناَ الناذِیرُ العریانُ  كَمَثلَِ رَجُلٍ أتَىَ قوَماً، فَقاَلَ: یاَ ، فاَلناجَاءَ قَوْمِ! إن يِ رَأیْتُ الجَیْشَ بعَیْنيَا

فأَطَاعَهُ طَائِفةٌَ مِنْ قَوْمِهِ فأَدْلجَُوا، فاَنْطَلَقوُا عَلَى مَهَلِهِمْ فنَجََوْا، وَكَذابتَْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ  النجاءَ 

فأَهْلكََهُمْ وَاجْتاَحَهُمْ، فذَلَِكَ مَثلَُ مَنْ أطَاعَني فاَتابَعَ مَا جِئتُْ فصََباحَهُمُ الجیْشُ فأَصْبحَُوا مَكانهَُمْ، 

."ِ بِهِ، وَمثلَُ مَنْ عَصَاني وَكَذابَ بمَِا جِئتُْ بهِِ مِنَ الحق 
299 

روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: بدون  300ترجمه: از ابی موسی     

مثال من ورسالتی که به آن مبعوث شده ام مانند مردی است که نزد قومی می آید ومی ک ش

گوید: ای قوم! من با دوچشم خود لشکری را دیدم ومن بیم دهنده ای عریانم ضرب المثل 

زندانی کردند به این امید که با بدن لخت فرار نکند، ولی مردی است که اورا بدون لباس 

قومی او نقشه میکشند، به آن حال خارج شد وبه قبیله اش هوشدار داد، چون شنید که علیه 

پس برای نجات خود شتاب کنید، دسته ای از قومش از او اطاعت کردند وبیرون رفتند، ولی 

گاه دشمن آنها را گرفتار ونابود ساخت، پس این صبحعده ای همچنان در جای خود ماندند، و

او از شریعتی که باخود آورده ام پیروی نماید، از  مثال من است، هرکس مرا اطاعت کند

عذاب الله متعال نجات خواهد یافت وکسی که اطاعتم نکند وحقی را به آن مبعوث شده ام 

 تکذیب کند، هلاک خواهد شد.

 اصلاح وتزکیه ی نفس وروان:  -4

الله متعال نسبت به بندگان خود مهر گستر است، واز نشانه های مهر و روزی او، زنده      

 301کردن و منور ساختن درون و روان انسان ها، با وحی، الهام و نور خود می باشد.

 

                                                           
 8546شماره حدیث،  2656ص   6، باب: الاقتدء بسنن رسول صلی الله علیه وسلم، ج صحیح البخاري -299
الاشعری، ابوموسی عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب القحطانی از قبیله بنی اشعر شهر قحطان بود. شخص یاد شده  -300

لام است. کتب اسن گرامی پیامبر معظم اسلام است. وی از والیان شجاع وفاتحین نامدار ماز کبار صحابه کرام وفقهای بزرگ یارا
ر مده ودآویکی از دو حکمی است که در جنگ صفین میان حضرت علی وامیر معاویه داوری نمود. ایشان در زبید یمن به دنیا 

 4، ج لزرکلی  له سوی آن دیار هجرت نمود. الاعلام وقت ظهور اسلام به مکه مکرمه آمده واسلام آورد وهنگام هجرت به حبشه، ب
 . 114ص 
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 كِتاَبَ تكَِ وَیعُلَ ِمُهُمُ الْ یاَلیَْهِمْ آَ تلْوُ عَ مْ یَ رَباناَ وَابْعثَْ فیِهِمْ رَسُولًا مِنْهُ »الله متعال می فرماید:       

یهِمْ إِنا   302«كَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُك ِ

ي ( پیغمبروینداي پروردگار ما! در میان آنان )كه از دودمان ما و منقاد فرمان ت ترجمه:       

رار از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر ایشان فرو خواند و كتاب )قرآن( و حكمت )اس

اید، ه نماز شرك و اخلاق ناپسند( پاكیزیعت و مقاصد آن( را بدیشان بیاموزد و آنان را )شر

 نيكو بر هر چیزي توانا و پیروزي ، و هر كاري را كه مي و حكیمي )بي گمان تو عزیزي 

 (.بنابر مصلحتي و برابر حكمتي است

ی ِینَ رَسُولًا مِنْهُمْ »الله متعال درسوره جمعه می فرماید:          یتَلْوُ هُوَ الاذِي بعَثََ فيِ الْْمُ ِ

یهِمْ وَیعُلَ ِمُهُمُ الْ عَلَیْهِمْ آیَاَتهِِ   303«كِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبیِنٍ وَیزَُك ِ

 ویشانسخدا كسي است كه از میان بیسوادان پیغمبري را برانگیخته است و به ترجمه:       

 شان كتاببدی ا آیات خدا را براي ایشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند. اوگسیل داشته است، ت

ي شكار. آنان پیش از آن تاریخ واقعا  در گمراهي آعت )یزدان( را مي آموزد)قرآن( و شری

 بودند.

 تصحیح افکار منحرف وعقاید نادرست: -5

وبرای ذات الله شریک قایل ، بر فطرت سلیم الله پرستی بودند مردم در ابتدای آفرینش      

الله متعال پیامبرانش را ، تفرقه افتاد ودچار اختلاف گشتند ، ولی چون در میان شاننبودند

 304فرستاد تا مردم را به راه راست هدایت وازگمراهی وانحراف برهانند.

رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ )الله متعال می فرماید:         ُ النابِی ِینَ مُبشَ ِ ةً وَاحِدةًَ فَبعَثََ اللَّ  كَانَ النااسُ أمُا

ِ لِیحَْكُ  مَ بیَْنَ النااسِ فیِمَا اخْتلََفوُاْ فیِهِ وَمَا اخْتلََفَ فیِهِ إِلاا الاذِینَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَق 

ِ بإِِ  ُ الاذِینَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلََفوُاْ فیِهِ مِنَ الْحَق  ُ یهَْدِي مَا جَاءتهُْمُ الْبَی ِناَتُ بغَْیاً بیَْنهَُمْ فهََدىَ اللَّ  ذْنهِِ وَاللَّ 

سْتقَِیمیشََ  مَن  305.(اءُ إلَِى صِرَاطٍ مُّ

اندیشه و صورت اجتماعي یك گونه و( برابر فطرت در آغاز از نظر مردمان )ترجمه:        

رف فطري به پایان رسید و جوامع و طبقات پدید آمدند و بنا . )یك دسته بودند كم كم دوره ص 
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ه بلوغ تضادهائي به وجود آمد و مرحلبه استعدادهاي عقلي و شرائط اجتماعي ، اختلافات و 

ت و مردمان را به بهشداوند پیغمبران را برانگیخت تا )( پس خو بیداري بشریتّ فرا رسید

( كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقیقت و كتاب )آسماني. دوزخ( بشارت دهند و بترسانند

ع بدانچه اختلاف مي )و عدالت( دعوت مي كرد ، بر آنان نازل كرد تا در میان مردمان راج

( نبوّت فرا رسید . آن گاه ( در )مطالب و حقاّنیتّ ورزیدند داوري كند ) و بدین وسیله مرحله

كتاب ) آسماني ( تنها كساني اختلاف ورزیدند كه در دسترسشان قرار داده شده بود ، و به 

واپرستي ، دنبال دریافت دلائل روشن ، از روي ستمگري و كینه توزي ) و خودخواهي و ه

در پذیرش و فهم و ابلاغ و اجرا كتاب ( اختلاف نمودند ) و مرحله اختلاف در دین و ظهور 

دینداران و دین سازان حرفه اي فرا رسید و زمینه بروز و سلطه طاغوت فراهم شد ( . پس 

و خداوند كساني را كه ایمان آورده بودند ، با اجازه خویش ) كه مایه رشد فكري و ایمان پاك 

زمینه رستن از انگیزه هاي نفساني و تمسّك كامل به كتاب آسماني است ( به آنچه كه حق بود 

و در آن اختلاف ورزیده بودند، رهنمون شد، و خداوند هر كسي را كه بخواهد به راه راست 

) كه همان راه حق است ( رهنمود مي نماید ) تا حق را از میان انحرافها و اختلافها دریابند، 

 مرحله برگشت به دین راستین و حاكمیتّ كتاب و شریعت فرا رسد (.و 

 

 :اتمام حجت -6

هیچ کس همانند الله متعال جایی برای عذر وبهانه باقی نگذاشته است، ازاین رو الله       

متعال پیامبران را فرستاد وکتاب ها وقوانینش را نازل کرد، تا در روزقیامت برای مردم 

 306اشد.حجت وبهانه ای نب

ةٌ ) چنانچه این در مورد صراحت دارد ِ حُجا رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئلَاا یكَُونَ لِلنااسِ عَلَى اللَّا رُسُلًا مُبشَ ِ

سُلِ وَكَ  ُ عَزِیزًا حَكِیمًابعَْدَ الرُّ   307(.انَ اللَّا

ترجمه: ما پیغمبران را فرستادیم تا )مؤمنان را به ثواب ( مژده رسان، و)کافران را به        

عقاب ( بیم دهنده باشند، وبعد از آمدن پیغمبران حجت ودلیلی بر الله برای مردمان باقی نماید 

 )ونگویند که اگر پیغمبری به سوی ما می فرستادی، ایمان می آوردیم و راه طاعت و عبادت

در پیش می گرفتیم (. والله چیرۀ کاربجا است )وکارهایش از روی قدرت وحکمت انجام می 

 پذیرد(. 
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تعال م اللهاگر الله متعال ، پیامبرانش را به سوی مردم نمی فرستاد، در روز قیامت با      

سی کجدال کرده ومی گفتند: چگونه ما را عذاب می دهی وبه دوزخ می اندازی، در حال که 

 نزد ما نفرستادی تا پیام را برما ابلاغ می کرد . را

وَلوَْ أنَاا أهَْلكَْناَهُمْ بعِذَاَبٍ مِنْ قبَْلِهِ لَقاَلوُا رَباناَ لوَْلَا أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولًا »الله متعال می فرماید: 

  308«فَنَتابعَِ آیَاَتكَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ نذَِلا وَنخَْزَى 

ترجمه: اگر ما پیش از نزول قرآن وآمدن پیغمبر اسلام ، ایشان را با عذابی نابود می       

کردیم، ) روز قیامت ( می گفتند : پروردگارا! چرا )در دینا ( پیغمبری برای ما نفرستادی ، 

شویم )و به دوزخ گرفتار  تا ازآیات تو پیروی کنیم ، پیش از آن که )در آخرت ( خوار ورسوا

ةٍ بشَِهِیدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَ »الله متعال درجای دیگر می فرماید: یم ( آی فكََیْفَ إذِاَ جِئنْاَ مِنْ كُل ِ أمُا

ى بِهِمُ الْْرَْضُ وَلَا یكَْتمُُونَ 41هَؤُلَاءِ شَهِیداً ) سُولَ لوَْ تسَُوا ( یوَْمَئذٍِ یوََدُّ الاذِینَ كَفرَُوا وَعَصَوُا الرا

َ حَدِ    309«یثاًاللَّا

از )اهی ترجمه: )ای محمد حال اینان ( چگونه خواهد بود بدان گاه که از هر ملتی گو      

، از خود پیغمبران برای شهادت بر قوم خود ( بیاوریم وتورا )نیز به عنوان (شاهدی بر )قوم

 جمله( اینان )یعنی تنگ چشمان ونافرمایان ( بیاوریم؟ 

ان فرم ی به وقوع پیوندد( کسانی که کفر را برگزیده وازدر آن روز ) که چنین کارهای    

 دفن پیغمبر سر بر تافته اند، دوست می دارند که کاش )همان گونه که مردگان را در خاک

ین می کنند وخاک بر پیکرشان می ریزند، ایشان را نیز در دل خاک دفن می کردند و( زم

 ومردگان در خاک پنهان می شدند  )مزارایشان( را برروی آنان صاف می کردند )وهمچون

 (یا  چنین شرمندگی و درد ورنجی را سنمی دیدند . در آن روز آنان ( نمی توانند )کردار

 الله پنهان سازند.   گفتاری رااز

 مدیریت ورهبری امت: -7

کسانی که دعوت پیامبران را می پذیرند، یک جماعت وامت را تشکیل میدهند و نیازمند       

کسی هستند که رهبری وتدبیر امور سیاسی آن ها را به عهده گیرد، فرستا د گان الهی در 
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زندگی خود چنین وظیفه ای را عهده دار بودند و در بین مردم با حکم الله متعال داوری 

 310ردند.وحکمرانی می ک

ُ فاَحْكُمْ بیَْ )الله متعال می فرماید:    311(.نَهُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللَّا

 ه اللهچپس )اگر اهل کتاب از تو داوری خواستند ( میان آنان بر اساس آن » ترجمه:       

 «متعال بر تو نازل کرده است ، داوری کن 

ِ وَرَسُولِهِ لِیحَْكُمَ  إنِامَا كَانَ قَوْلَ )  متعال در جای دیگر می فرماید:الله الْمُؤْمِنِینَ إذِاَ دعُُوا إلَِى اللَّا

  312(.أوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بَیْنَهُمْ أنَْ یقَوُلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَ 

ترجمه: مؤمنان هنگامی که به سوی الله وپیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری        

ن است که می گویند: شنیدیم واطاعت کردیم ! ورستگاران واقعی ایشانند کند، سخنشان تنها ای

بعد از آن ، انجام بد کسانی را که از پذیرش فرمان الله ورسولش عصیان میکند، الله انرا بیان 

َ وَرَسُولهَُ فإَِنا لَهُ ناَرَ جَهَ ) کرده است. الله متعال می فرماید: ینَ فِیهَا نامَ خَالِدِ وَمَنْ یعَْصِ اللَّا

   313(.أبَدَاً

ترجمه: هر کس از الله وپیغمبرش نافرمانی کند ، نصیب او آتش دوزخ است وجاودانه در      

 آن خواهد ماند.
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 :رهنمایی های آیات

 ات میمال انسان ها را در فتنه قرار می دهد واندکی از انسان ها از فتنه مال نج -1

 یابند.

 رد.  در همه مکان ها حرام است، ودر مساجد قباحتی بیشتری دا للهاستعانت از غیر -2

مالک همه امور خیر وشر الله متعال است بناء همه چیز را از الله بخواهید نه از غیر  -3

 آن.

 نافرمانی از الله ورسولش سبب عذاب دنیوی واخروی میشود. -4

، سبب کامیابی استقامت در راه الله متعال در صورتی که به اساس ایمان  درست باشد -5

 .در دنیا وآخرت میشود
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 (28ــ  25آیات ): مقطع چهارم

 علم غیب مختص به الله است

( عَالِمُ الْغَیْبِ فلََا یظُْهِرُ عَلىَ غَیْبهِِ 25قلُْ إنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ مَا توُعَدوُنَ أمَْ یجَْعلَُ لهَُ رَب يِ أمََداً )

أنَْ  ( لِیعَْلمََ 27( إِلاا مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِناهُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدَیَْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً )26أحََداً )

 314(.وَأحَْصَى كُلا شَيْءٍ عَددَاًقدَْ أبَْلغَوُا رِسَالَاتِ رَب هِِمْ وَأحََاطَ بِمَا لدَیَْهِمْ 

ود، شترجمه: بگو: )ای کافران!( من نمی دانم آیا چیزی که به شما وعده داده می       

  ست.ته انزدیک است، یا این که پروردگارم  زمان طولانی وزیادی را برای آن در نظر گرف

   دانندۀ غیب الله است، وهیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی سازد.

از آن  و راامگر پیغمبری که الله از او خشنود باشد. الله )برای حفظ آن مقدار غیبی که      

  .مطلع می کند، از میان فرشتگان( محافظان ونگهبانانی در پیش وپس او روان می دارد

ز همۀ ا تا الله بداند پیغمبران پیامهای پروردگار شان را رسانده اند، هر چند که الله     

نها چیزهایی که نزدیک ایشان است )ودر درون وبیرون آنان است( کاملا آگاه بوده و بدا

 احاطه دارد، وهر چیزی را دانه دانه سر شماری کرده است ودقیقا می داند.( 

   

  :یمقطع قبل ارتباط این مقطع با

واصول  در مقطع قبلی بعضی از مفاهیم وحی شده به رسول الله صلی الله علیه وسلم،       

 رسالت آن حضرت صلی الله علیه وسلم به بحث گرفته شد.              

وهمه مخلوقات  علیه وسلم در این مقطع الله متعال علم غیب را از آن حضرت صلی الله     

 ص به خودش نموده است.کرده ومختمنتفی 
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 اجمالی: تفسیر 

 :دنمی باش ذیل این مقطع دارای چند نکته اساسی آیات       

ده است که به مردم بگوید: از ستور داد –لی الله علیه وسلم ص –الله متعال به پیامبر  الف:

ا می برپنمی دانم عذاب الهی چه زمانی فرامی رسد، رستاخیز چه زمانی  اطلاع ندارم، غیب

 شود، بزودی تحقق می یابد یا پس از مدت طولانی.

 ازد.پروردگارم عالم الغیب است، هیچ کسی را بر امور واسرار غیبی خود آگاه نمی س ب:

 اره امور غیبی معلوماتی داده میبدر  –لی الله علیه وسلم ص -اگر ذریعه وحی به پیامبر ج:

 نتقالاکار ذاتی آنان نیست، بلکه ذریعه وحی وتوسط فرشته های مأمور به  شود، این اطلاع

 وحی به این اسرار غیبی پی می برند. 

ل می شود که الله آنرا بر ناز –لی الله علیه وسلم ص -این  وحی توسط فرشته ای به پیامبر د:

ل گزیند، و در پیش روی وعقب وی محافظینی  می فرستد تا آنرا با امانت داری کام می

صلی الله  –وبدون هیچ  نوع  کمی وکاستی ومصئون از هر نوع دستبرد و رهزنی به پیامبر 

 برساند .  –علیه وسلم 

نکه با آ به پیامبرش برسد، این انتظامات برای آن اتخاذ شده تا وحی الهی بطور مصئون هـ:

رت ه وقدمتعال بر هرچیزی احاطه دارد، نه چیزی از وی پنهان می ماند ونه از دائرسلط الله

 وی بیرون می رود.

 منزل ن علمیست که درکتبعلمی که به پیامبران در باره اسرار غیب داده می شود، هما و:

ان شمن ن مؤدرج است، همین مقدار را الله علیم به پیامبران واز طریق آنان به پیروا آنان

رت ه  حضالله متعال درسیاق این آیاتها چهارمین دستور را بنمایان وقابل درک ساخته است. 

 . ی دهدم –صلی الله علیه وسلم  –

   315(مْ یجَْعلَُ لهَُ رَب يِ أمََداًقلُْ إنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ مَا توُعَدوُنَ أَ )

نمی دانم آیا آنچه وعده داده می »به کفار بگو:  –صلی الله علیه وسلم  -ترجمه: ای پیامبر     

من نمی دانم که آیا عذاب الله متعال که شما را از آن هشدار داده   یعنی« شوید نزدیک است
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است، نزدیک است )یا پروردگار من برای آن میعادی( دور )قرار می دهد( بنا بر این، جز 

 سبحانه هیچ کس نمی داند که عذاب شما در دم واقع می شود یا در آینده.  الله

اهی به مردم بگو: من از وقت فرارسیدن قیامت آگ»ابن کثیر در معنی آن می گوید:      

 «. ندارم ونمی دانم که میعاد آن نزدیک است یا دور

ا سَمِعوُا قَوْلَهُ: )حَتاى إذِا        ناصِراً وَأقَلَُّ رَأوَْا مَا یوُعَدوُنَ فسََیعَْلَمُونَ مَنْ أضَْعفَُ قاَلَ مُقاَتِلٌ: لمَا

ُ تعَاَلَى: قلُْ إنِْ  316 (عَددَاً  قال النضر بن الحرث: مَتىَ یكَُونُ هَذاَ الاذِي توُعِدنُاَ بهِِ؟ فأَنَْزَلَ اللَّا

ا وَقْتُ وُقوُعِهِ فغََیْرُ مَعْ  لوُمٍ، أدَْرِي أقَرَِیبٌ مَا توُعَدوُنَ إلِىَ آخِرِهِ وَالْمَعْنَى أنَا وُقوُعَهُ مُتیََقانٌ، أمَا

مْ بعَِیدٌ مَا جْعلَُ لَهُ رَب يِ أمََداً أيَْ غَایَةً وَبعُْداً وَهَذاَ كَقَوْلِهِ: )وَإنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ أَ وَقَوْلهُُ: أمَْ یَ 

فكََانَ عَالِمًا بقرب وقوع « ناَ وَالسااعَةَ كَهَاتیَْنِ بعُِثتُْ أَ »فإَِنْ قیِلَ: ألََیْسَ أنَاهُ قالَ:   317(توُعَدوُنَ 

الْمُرَادُ بقِرُْبِ وُقوُعِهِ هُوَ أنَا مَا بقَِيَ مِنَ  :نا لَا أدَْرِي أقَرَِیبٌ أمَْ بعَِید؟ٌ قلُْناَالقیامة، فكیف قال: هاه

ا مَعْنَى مَعْرِفَةِ الْقرُْبِ الْقَ  ا انْقضََى، فَهَذاَ الْقدَْرُ مِنَ الْقرُْبِ مَعْلوُمٌ، / وَأمَا رِیبِ وعدم الدُّنْیاَ أقََلُّ مِما

 318ذلك فغیر معلوم.

( این سوره می گوید: چون مشرکان آیه 24در بیان سبب نزول آیه ) 319ترجمه: مقاتل      

 –صلی الله علیه وسلم   -را شنیدند، نضر بن حارث به پیامبر  )حَتاى إذِاَ رَأوَْا مَا یوُعَدوُنَ(

گفت: پس این روزی که وعده آن را به ما می دهی، کی خواهد بود؟ همان بود که این آیه 

 ازل شد. ن

واین به این معنا است که وقوع قیامت یقینی است، اما قت وقوع قیامت معلوم نیست،      

وبعد قیامت مانند این قول  یعنی نهایت( أمَْ یجَْعلَُ لهَُ رَب يِ أمََداً )واین سخن الله که فرموده است 

واگر گفته شود که رسول الله صلی الله علیه ( مْ بعَِیدٌ مَا توُعَدوُنَ )وَإنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ أَ است. 

صلی الله علیه در حالی که آنحضرت  «ناَ وَالسااعَةَ كَهَاتیَْنِ بعُِثتُْ أَ »وسلم چنین فرموده است: 

هاهنا لَا أدَْرِي أقَرَِیبٌ أمَْ وسلم عالم به قرب قیامت بود، پس چگونه در اینجا چنین گفته است: )

: مراد از نزدیکی وقوع قیامت  این است که آنچه از عمر دنیا باقی ما می گوییم که( بعَِید؟ٌ
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واما علم به ته میشود. است کمتر از آن است که گذشته است از همین نزدیکی قیامت دانس

 قرب وعدم آن مجهول است.

از لحن بیان آیه برمی آید که این  د:می گوی –حمه الله ر –علامه سید ابو الأعلی مودودی      

ا ان بپاسخ پرسشی است که بدون نقل آن به آن پاسخ داده شده است. به احتمال زیاد مخالف

ی رسانتشنیدن مطالب بالا از روی تمسخر وریشخند گفته اند که آن وقتی که مارا از آن می 

 آخر کی خواهد آمد؟ 

لم فرموده شده است که به آنان بگو که آمدن آن در پاسخ به رسول الله صلی الله علیه وس    

قطعی است، اما تاریخ آن به من گفته نشده است. این چیز را تنها الله میداند که آیا آن زود 

 320خواهد آمد، یا برای آن مدت درازی مقرر گردیده است.

دستور  –صلی الله علیه وسلم  –در فی ظلال القرآن چنین آمده است. )سپس به پیامبر      

کنار نماید وازآن دست بشوید واز خود  دور وبرداده می شود از کار وبار غیب نیز خود را 

  321«قلُْ إنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ مَا توُعَدوُنَ أمَْ یجَْعلَُ لهَُ رَب يِ أمََداً»چیزی نگوید:  در باره اش

ه الله بز غیب است و آنچه به کافران در برابر عصیان وتکذیب وعده داده می شود نیو       

عد واگذار است، واو هیچ گونه دخل وتصرف وقدرت وقوتی در آن ندارد، واو نمی داند مو

آن  آن کی است. او نمی داند این موعد نزدیک است یا دور است والله زمان طولانی برای

 ابا باشد وچه عذنیه عذاب دچ –یشان وعده داده است قرار داده است. او نمی داند آنچه بد

وپنهان ه وقت گریبانگیر شان می گردد وبر سرشان می تازد. بلکه همۀ اینها غیب چ –آخرت 

واگذار نگردیده  –صلی الله علیه وسلم  –در علم الله است. دیگر کار و بار غیب به پیغمبر 

ان است واصلا  بدو مربوط نیست. حتی او نمی داند وقت فرارسیدن آن کی است. الله سبح

 بدو اختصاص دارد، وجهانیان از غیب چیزی نمی دانند.  است که غیب

 322«عَالِمُ الْغَیْبِ فلََا یظُْهِرُ عَلىَ غَیْبهِِ أحََداً»

 ترجمه: دانندۀ غیب الله است، وهیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی سازد.      

بندۀ  . اومیکردمبرا  ازهر صفتی جز صفت بندگی، خود را –صلی الله علیه وسلم  –پیغمبر

 الله است. بندۀ الله بودن وصف اواست در میان بالاترین در جات ومقاماتی که او دارد ..
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جهان بینی اسلامی از هر گونه شک وشبهه ای، واز هرگونه  تیرگی وتاریگی می پالاید      

تبلیغ دستور داده می شود که  –صلی الله علیه وسلم  –وخود را سره می نماید. به پیغمبر 

 323واوامر یزدان را برساند. اوهم تبلیغ می کند واوامر یزدان را می رساند. بکند

قلُْ إنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ مَا توُعَدوُنَ أمَْ یجَْعَلُ لهَُ رَب يِ »ه است شددر معارف القرآن چنین ذکر      

صلی الله  –الله متعال درنخستین آیه ای آیات مذکور، به رسول خود  «( عَالِمُ الْغَیْبِ 25أمََداً )

دستور داد که منکرینی که شما را بر تعین زمان قیامت اجبار نموده اصرار می  –علیه وسلم 

ورزند، بگویید که وقوع قیامت وتحقق پاداش وسزا در آن یقینی است، اما الله تاریخ  درست 

ده است، لهذا من نمی دانم که روز قریب است یا این که وقوع آن را به کسی اطلاع ندا

فلََا »پروردگارم برای آن مدت طولانی مقرر کرده است، در آیه دوم دلیل آن ذکر نمود که؛ 

 324«یظُْهِرُ عَلَى غَیْبهِِ أحََداً

تم، ب نیس، که من عالم الغیاستیعنی عدم اطلاع من از وقت معین قیامت، از آنجا ناشی      

ب عالم الغیب بودن صفت ویژه رب العالمین است، لهذا او کسی را برغیب خود غال بلکه

 اینجا برای استغراق جنسی است. « عالم الغیب»وقادر قرار نمی دهد، الف ولام در 

عَلىَ »یعنی عالم به همه ای افراد غیب، ونیز جنس آن، وهدف از اضافت غیب در      

ار همین استغراق و جامعیت است، یعنی علم به همه افراد و به سوی الله، برای اظه «غَیْبِهِ 

جنس غیب، صفت مخصوص الله رب العالمین است که کسی را بر آن غالب وقادر نمی 

گرداند، به نحوی که چون کسی بخواهد هر غیبی را بتواند آن بداند، هدف از این کلام نفی 

، آن را ازغیر الله نفی وفقط برای علم غیب کلی است، که ذره ای جهان بر کسی مخفی نماید

الله اثبات می نماید، اما چون امکان داشت احمق هایی در چنین اشتباهی بیفتند، که پس رسول 

هیچ گونه علم غیبی نداشته است، پس او چگونه رسولی است،   -صلی الله علیه وسلم  –الله 

فرستد، وکسی که وحی الله  چرا که الله هزارها اخبار غیبی به وسیله ای وحی بر رسول می

نزد او نیاید چگونه می تواند رسول او باشد، از این جهت در آیه ای بعدی یک استثنا را ذکر 

 325کرده است.
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( لِیعَْلمََ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا 27إِلاا مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِناهُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدَیَْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً )

 326(.وَأحَْصَى كُلا شَيْءٍ عَددَاًرِسَالَاتِ رَب ِهِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدَیَْهِمْ 

یبی غقدار ممگر پیغمبری که الله متعال از او خشنود باشد. الله )برای حفظ آن  ترجمه:      

ان و رواکه او را از آن مطلع می کند، از میان فرشتگان( محافظان ونگهبانانی در پیش وپس 

  رد.می دا

مۀ ه از اللهتا الله بداند پیغمبران پیامهای پروردگار شان را رسانده اند، هر چند که       

نها چیزهایی که نزدیک ایشان است )ودر درون وبیرون آنان است( کاملا آگاه بوده و بدا

 احاطه دارد، وهر چیزی را دانه دانه سر شماری کرده است ودقیقا می داند.(  

د یتوانده است: )یعنی رسول بجای خود عالم الغیب شده نمشدرتفهیم القرآن چنین ذکر      

 دازه علمن انبلکه الله تعالی هر گاه او را برای انجام دادن وظیفه رسالت انتخاب فرماید پس آ

 غیبی را که میخواهد و در بارۀ چیزهاییکه  خواسته باشد به او میدهد. 

یبی را لم غعونگهبانان وفرشتگانند. مقصود اینست که هرگاه الله تعالی  مراد از محافظین     

هبانی ی نگکه به وسیله وحی به رسول الله صلی الله علیه وسلم میدهد وبه وی میفرستد پس برا

عمل آن فرشتگانی را می گمارد تا آن علم خیلی محفوظ به پیامبر برسد وآمیزشی در آن ب

 –( بیان شده که پس از بعثت رسول الله 9 – 8طلبی که در آیات )نیامده باشد این ست همان م

هد کردند جنیان همه درها را برای رسیدن به عالم بالا بسته یافتند ومشا –صلی الله علیه وسلم 

 که نگهبانی شدید بعمل می آید که باثر آن استراق السمع نا ممکن گشته است.

بداند که  –صلی الله علیه وسلم  –ینکه این پیامبر ا اول:دارای سه مفهوم است:  28آیه       

 فرشتگان پیامهای پروردگار را بایشان طوریکه هست رسانیده اند. 

ون ه هست بدوریکاینکه الله تعالی بنماید که فرشتگان پیامهای الله تعالی را به پیامبران ط :دوم

 کم وکاستی میرسانند.

 را به بندگان الله –جل جلاله  –ه رسولان پیامهای الله اینکه الله تعالی ثابت سازد ک :سوم     

عید د وبدرست و طوریکه هست رسانیده اند، عبارات آیت این معانی سه گانه را در بر میگیرن

 نیست که هر سه معنی ازآن مقصود باشد. 
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 ه پیامبرافزوده برآن این آیه دلالت بر دو مفهوم مزید است، نخست اینکه آن علم غیب ب    

 داده میشود که برای انجام دادن وظیفه رسالت ضروری باشد.

ی  تا ه وحکدومی اینکه فرشتگانیکه برآن مقرراند آنان فقط نگهبانی این امررا نمیکنند      

 رسول به طریق مصؤن ومحفوظ برسد بلکه نگهبانی آنرا نیز میکنند که رسول پیغامهای

 برسانند. پروردگار را به بندگانش بدون کمی وکاستی 

یعنی قدرت پروردگار پیامبران وفرشتگان هر دو ر احاطه میکند تا اگر برابر یک     

سرمویی از مرض الله تعالی حرکت شود در مؤاخذه می آیند. پیام های که الله تعالی میفرستد 

حرف، حرف آن شمرده شده میباشد، رسول وفرشتگان مجال ندارند که در آن حرفی را کم 

 327(.وبیش کنند
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 : ات ذیل را شامل میشوندموضوعایات این مقطع   

شان خواهد بود، و این شان مرگ بدون شک وعید کافران فرا خواهد رسید و نهایت مهلت     

حقیقت است که مرگ هر شخص قیامت اوست و نهایت فاصله بین انسان و قیامت و 

رود که قیامت هر های الله، پایان عمر دنیوی است، پس در هر زمان احتمال آن می وعده

  ز اللهافرجام کارهایش برساند و فراتر از این را نه کسی غیر  شخصی برپا شود و او را به

شک داند و نه نیازی به دانستن آن است، و هر آن کس که پیوسته از زمان آن بپرسد بی  می

ا هیچ غرضی نخواهد داشت مگر آن که قصد تباه نمودن عمر خویش را داشته باشد، پس حق

گذاشته ی نی مفیدی را برجابیان کرده و هیچ ناگفته ا که الله آنچه را منفعت بنده در آن است

جاب چون موضوع اصلی آیات این مقطع علم غیب ومفاهیمی در مورد آن است، بناء  ای است.

 بحث فشرده ذیل را ارایه نماییم.می کند تا در مورد علم غیب 

 علم غیب:      

ز مخلوقات در این صفت علم غیب از خصوصیات  ذات اقدس الهی است که هیچ یک ا     

باوی شریک نیست. جهت فهم ودرک بیشتر موضوع لزوما تعریف، انواع وبعضی مفاهیم 

 ر مورد علم غیب در ذیل می آوریم.ضروری دیگر را د

 الف: تعریف علم غیب در لغت

 ( تشکیل شده است، در اصل دلالت برپوشیدهکلمه )غیب( که از حروف )غ، ی، وب     

ه کنچه آها می نماید. بناء  از این قیاس میشود که غیب شئ غایب است، یا  بودن شئ از چشم

 جز الله کسی دیگر آنرا نمیداند غیب است.

ویا غیب بفتحه غین وسکون یاء، به معنای امور خفی است که خلاف آشکار است، پس      

 328هر آن چیزی که از نظرما غایب است غیب است.

ن غیب چنین معنا شده است، غیب آن است که خواس انسان در مفردات فی غریب القرآ     

 329آن را درک کرده نمی تواند.
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 باء: غیب در اصطلاح

 غیب در اصطلاح عبارت ازعلمی است که خاص نشده است به درک وعلم برآن جز الله      

 ک آنمتعال غیراز همه مخلوقات، وعلم غیب عبارت از حقایقی است عقل امکان وتوانایی در

 را نداشته، وهم چنان مخلوق توانایی تعامل وشناخت آن را با حواس خویش ندارد. 

بارت از آنچه است که غایب از انظار مخلوق بوده وهیچ راهی ویا غیب در اصطلاح ع     

به شناخت ومعرفت آن وجود ندارد. وحواس آن را درک کرده نمیتواند. مانند اشیای که 

رسول الله صلی الله علیه به وقوع آن خبر داده است. مثل وجود الله متعال، قیامت ونشانه های 

 330لائکه، جنیات وغیره.آن، قبر با نعمات وعذاب های آن، وجود م

 

 ج: انواع علم غیب

ه ی. کعلما واهل علم گفته اند: غیب بر دوقسم است: غیب مطلق یا حقیقی، وغیب اضاف     

 هریک را چنین توضیح داده اند. 

 غیب مطلق یا حقیقی:  -1

غیب مطلق یا حقیقی آنست که جز الله متعال کسی دیگر آنرا دانسته نمی تواند          

ومخصوص الله متعال است، هرگاه در قرآن کریم نفی علم غیب از بشر مطرح می شود همین 

: )قلُْ لَا یعَْلمَُ مَنْ فيِ السامَاوَاتِ نوع غیب مراد می باشد، چنانچه الله متعال فرموده است

ُ ..(وَالَْْ  بگو تمام کسانیکه در زمین وآسمان اند ، غیب را نمی دانند ؛  331رْضِ الْغَیْبَ إلِاا اللَّا

 332مگر الله )میداند که علم غیب خاصه ذات اوست(.

 غیب اضافی:  -2

یده عبارت ازغیبی است که دانش وآگاهی در رابطه به آن، از بعضی مخلوقات پوش       

راد ز افاست؛ اما عده ای دیگر از آن مطلع اند، مانند بعضی از ملائکه ها وعده ی محدود ا

 بشر بنا بر اسباب وملحوظاتی که الله متعال آنرا خود می داند. 

                                                           
 436محمود، عبدالستار شلال الدهان، دلائل نفی علم الغیب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی القرآن الکریم، ص  -330
 [65سوره آیه ] -331
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تاب الله متعال ذکر شده است، داخل نمی این نوع غیب در عموم معنی غیب که در ک      

شود. اینگونه موضوعات برای عموم مردم غیب اند وبرای عده ی خاصی غیب به شمار نمی 

 333آید.

 د: أنبیاء غیب را نمی دانند

با تأکید وبه طور مکرر می فرماید که به  –صلی الله علیه وسلم  –قرآن کریم به پیامبر      

ت، ه اسد که او علم غیب ندارد، او فقط بشارت دهنده و بیم دهندمردم با الفاظ صریح بگوی

اگر از  امین وحی الهی است، حامل پیام الهی است که بدون کم وکاستی بمردم ابلاغ می کند،

بهشت و دوزخ، ملائکه و جن، برزخ وقیامت .. وسائر امور غیب صحبت می کند گمان 

 ست نه علم شخص خودش. نکنید که علم غیب دارد، آنچه می گوید وحی ا

از  –صلی الله علیه وسلم  –اگر جز الله کسی دیگری علم غیب می داشت باید پیامبر      

استماع گروه جن به تلاوتش ومتاثر شدن از قرآن وایمان به آن مطلع می شد واین جریان 

با  –وسلم  صلی الله علیه –نباید بعد از مدتی و از طریق وحی به اطلاع او می رسید، پیامبر 

علم خود نه، بلکه با وحی از این حادثه مطلع شده است، و ما نیز از طریق وحیی که بر 

صلی الله  –پیامبر نازل شده به این جریان پی پرده ایم، علمی که از طریق وحی به پیامبر 

 -عنایت شده اکنون در متن قرآن در اختیار همه ما قرار دارد، این علم پیامبر -علیه وسلم

 334را نباید علم غیب خود او گرفت. –صلی الله علیه وسلم 

)قلُْ لَا أمَْلِكُ می فرماید:   -صلی الله علیه وسلم  –در سوره اعراف الله متعال به پیامبر       

ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لَاسْتكَْثرَْتُ مِنَ  ا إلِاا مَا شَاءَ اللَّا الْخَیْرِ وَمَا مَسانيَِ  لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرًّ

  335(شِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلِاا نذَِیرٌ وَبَ 

ترجمه: بگو: من مالک سودی وزیانی برای خود نیستم، مگر آن مقداری که الله بخواهد و      

)از راه لطف بر جلب نفع یا دفع شر، مالک ومقتدرم گرداند.( اگر غیب می دانستم، قطعا  

منافع فراوانی نصیب خود می کردم ) چرا که با اسباب آن آشنا بودیم ( و اصلا  شر وبلا به 

رسد )چرا که از موجبات آن آگاه بودیم . حال که از اسباب خیرات وبرکات واز من نمی 
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موجبات آفات ومضرات بی خبرم، چگونه از وقوع قیامت آگاه خواهم بود؟( من کسی جز بیم 

 دهنده ومژده دهندۀ مؤمنان )به عذاب وثواب یزدان ( نیستم. 

 –صلی الله علیه وسلم  –رسول الله  و الله متعال در سوره جن صراحتا علم غیب را از      

ا توُعَدوُنَ أمَۡ یجَۡعلَُ لهَۥُ رَب يِٓ أمََد )نفی کرده ومی فرماید:  ( عَالِمُ 25)قلُۡ إنِۡ أدَۡرِيٓ أقَرَِیبٞ ما

یْهِ وَمِنْ نْ بیَْنِ یدََ ( إِلاا مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِناهُ یسَْلكُُ مِ 26الْغَیْبِ فلََا یظُْهِرُ عَلَى غَیْبهِِ أحََداً )

 336(.خَلْفِهِ رَصَداً

ترجمه: بگو: )ای کافران !( من نمی دانم آیا چیزی که به شما وعده داده می شود،        

 نزدیک است، یا این که پروردگارم  زمان طولانی وزیادی را برای آن در نظر گرفته است

نمي سازد. مگر پیغمبري كه خدا از  داننده غیب خدا است، و هیچ كسي را بر غیب خود آگاه.

او خوشنود باشد. خدا )براي حفظ آن مقدار غیبي كه او را از آن مطّلع مي كند، از میان 

علم غیب را نه فرشتۀ  ني در پیش و پس او روان مي دارد.فرشتگان( محافظان و نگهبانا

  337مقرب میداند ونه رسول منتخب، بلکه این علم تنها از آن او است.

( 26فلََا یظُْهِرُ عَلَى غَیْبهِِ أحََداً ))در تفسیر این آیه مبارکه  339از ابن زید 338ابن وهب       

گفته است: الله متعال از مسایل غیبی آنچه بخواهد به  340(. مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ إِلاا 

از غیبیات )قرآن( را نازل  –صلی الله علیه وسلم  –پیامبرانش فرود می آورد، بر پیامبر ما 

کرده است ودر قرانکریم از مسایل غیبی )قیامت( به ما خبر داده است. هنگامیکه الله متعال 

آورد، ملائکه ها را به حفاظت وحمایت آن روان از مسایل غیبی )قرآن وقیامت( فرود می 

می کند تا از دستبرد جن وشیاطین در امان بماند وآنها از مطالب وموضوعات آن قبل از 

  341پیامبر مطلع نشوند.

امام قرطبی با استناد به همین آیه از علما نقل کرده است، الله متعال دانستن غیب را       

چ کس جز او غیب را نمی داند، مگر آن قسمتی که الله منحصر به خودش ساخته است، هی

 متعال بخواهد
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 1800جمله مفسرین زمان خودش بود، امام طبری از وی تقریبا هجری قمری است، وی از  971عبدالله بن وهب متوفی سال  -338

ده کرار شروایت زبانی در تفسیرخویش نموده است، ونام وی در نخستین کتب تفسیری مانند طبری عبدالرزاق وثعلبی بیشتر ت

 266ص  1رین، ج است. طبقات المفس
هجری قمری است، او مفسر پیروان تابعین واز پدرش مفسر زید بن اسلم  182عبدالرحمن بن زید بن اسلم العدوی متوفی سال  -339

 .265ص  1روایت کرده است. طبقات المفسرین، ج 
 [ 26-27سوره الجن آیه ] -340
، ص  23(. جامع البیان فی تأویل القرآن، ج 2000جعفر)الطبری، محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب الاملی، ابو  -341

 ، مؤسسة الرسالة الطبعه الأولی.671



 
122 

وراضی شود، برای پیامبرانش از غیبیات اطلاع می دهد تا معجزه و دلیل برای صدق 

  342رسالت شان باشد.

آنچه از امور غیبی به پیامبران علیهم السلام نسبت داده شده است، موضوعاتی اند که      

پس الله سبحانه وتعالی به   343بگونه وحی از جناب الله متعال به ایشان خبره داده شده است.

رْضِ الْغَیْبَ قلُْ لَا یعَْلمَُ مَنْ فيِ السامَاوَاتِ وَالَْْ » پیغمبرش دستور می دهد تا آنها را جواب گوید:

ُ وَمَا یشَْعرُُونَ أیَاانَ یبُْعَثوُنَ    344«إِلاا اللَّا

ترجمه: بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب نمی دانند جز الله، ونمی دانند       

عَالِمُ »چه وقت برانگیخته می شوند )وقیامت فرا می رسد(. وهم چنان الله متعال می فرماید: 

  345«فلََا یظُْهِرُ عَلىَ غَیْبهِِ أحََداًالْغَیْبِ 

ودر جای  سی را بر غیب خود آگاه نمی سازد.ترجمه: دانندۀ غیب الله است، و هیچ ک      

ِ فاَنْتظَِرُوا إِن ِي مَعكَُمْ مِنَ الْمُنْتظَِرِینَ »دیگر چنین فرموده است:   346«فَقلُْ إِنامَا الْغَیْبُ لِلَّا

ترجمه: تنها الله است که بر غیب آگاه است. )اگر قرآن شما را قانع نمی سازد( پس      

منتظر باشید ومن هم با شما منتظر می مانم ) تا ببینیم عاقبت کار وفرمان پروردگار چه 

)وَعِنْدهَُ کرده ومی فرماید. خود ودر سوره انعام الله غیب را مختص به ذات  خواهد بود(.

وَلَا حَباةٍ  الْغَیْبِ لَا یعَْلَمُهَا إِلاا هُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَةٍ إلِاا یعَْلَمُهَامَفاَتحُِ 

   347.(إلِاا فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ  فيِ ظُلمَُاتِ الْْرَْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یاَبسٍِ 

ست اه نیآنها در دست الله است و کسی جز اواز آنها اگترجمه: گنجینه ها غیب وکلید       

می نوالله از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است. وهیچ برگی )از گیاهی ودرختی( فرو 

هیچ افتد مگر این که از آن خبردار است. وهیچ دانه ای در تاریکی های )درون( زمین، و

و( لوح  است ز آن آگاه و درعلم الله پیداچیز تر وخشکی نیست که فروافتد، مگر این که )الله ا

 محفوظ ضبط وثبت است. 

                                                           
(، الجامع الأحکام القرآن = 1964القرطبی، أبو عبدالله محمد بن احمد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شمس الدین ) -342

 بعة الثانیة. ،القاهرة، دارالکتب المصریة ، الط 28، ص  19تفسیر القرطبی، ج
 ،دارالریة للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولی . 197م(،رسالة الشرک ومظاهرة، ص 2001الجزائری، مبارک بن محمد المیلی ) -343
 [65سوره النمل آیه ] -344
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ات وجوداین آیات با همهء تأکید علم غیب را در علم الله حصر کرده است واز همهء م      

 زمین وآسمان )فرشته ها وانسانها، مرده وزنده( آن را نفی نموده است. 

ن ت زمیالله ونفی آن از همهء موجوداالفاظ این آیات در رابطه با حصر علم غیب به       

وآسمان به حدی روشن وواضح وقطعی است که مجال هیچ نوع شک وشبهه ای را نمی 

 ست. ارده گذارد. وهر که برای غیر الله ادعای علم غیب کند در حقیقت کتاب الله را تکذیب ک

ازعلم ودانش  ین آیه تصویری شامل وفراگیرا)د سید قطب در این باره می گوید: شهی     

ی زمان ها،  ومکان ها، در زمین اارائه می دهد، علم ودانشی که بر همه  را پروردگار

وآسمان، دریا وخشکی ودر دل زمین ولایه های جو، از مرده وزنده وتر وخشک احاطه ی 

مطلق دارد. این گردش ذهن ها واندیشه را سردرگم می کند وهوش وعقل از انسان می رباید، 

ت درزمان ها ومکان های دور و در اعماق جهان دیدنی ونادیدنی وشناخته گردشی اس

وناشناخته، گردشی است در جهان وهستی بی کران که تخیل بشری از ادراک آن عاجز می 

  348.(باشد

این آیه ومشابه آن در قرآن برای معرفی منبع و سرچشمه این کتاب آسمانی کافی است      

وزمانی که از زوایه ی هنری به این آیات نگاهی افگنیم، اوج زیبایی وانسجامی را در آن ها 

 وَعِنْدهَُ (می یابیم به گونه ای که درک وفهم بشری تا این سطح والا با آن ها  ناآشنا بوده است: 

این بند، فاصله ها وافق ها وژرف هایی در )مجهول( است،  مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لَا یعَْلمَُهَا إِلاا هُوَ(

ث ورویداد های زندگی دان ومکان وگذشته وحال وآینده وحومجهول مطلق در دل زما

  349وتصورات خیالی.

فی نلهی از انبیای ااین در حالی است که الله متعال دانستن علم غیب را در چندین آیه     

 میکند، چنانچه در این آیه فرموده است:

ابعُِ      ِ وَلَا أعَْلمَُ الْغَیْبَ وَلَا أقَوُلُ لكَُمْ إِن ِي مَلكٌَ إنِْ أتَ إِلاا مَا یوُحَى قلُْ لَا أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللَّا

 350.(أفَلََا تتَفَكَارُونَ رُ إلَِيا قلُْ هَلْ یسَْتوَِي الْْعَْمَى وَالْبصَِی

ای پیغمبر به این کافران( بگو: من نمی گویم گنجینه هایی )ارزاق واسرار ترجمه: )      

جهان( یزدان در تصرف من است )چرا که الوهیت ومالکیت جهان تنها وتنها ازآن الله سبحان 

                                                           
 1111، ص  2فی ظلال القرآن، ج   -348
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خبر است که  است وبس( ومن نمی گویم که من غیب می دانم )چرا که کسی از غیب جهان با

ومن به شما نمی گویم که من فرشته ( نها حاضر وناظر باشد که الله استدر همه مکانها و زما

ام. )بلکه من انسانی همچون شمایم. جز این که بامن وحی میشود و( من جز از آنچه با من 

می وحی میشود پیروی نمیکنم )وسخن کسی جز سخن الله را نمی شنوم وتنها به فرمان او راه 

روم(. بگو: آیا نا بینا وبینا )وکافر سرگشته ومومن راه یافته، در شناخت این حقایق( یکسانند؟ 

)وهردو مساوی در پیشگاه یزدانند؟( مگر نمی اندیشید )تا در پرتو عقل، حق برایتان نمودار 

 وآشکار شود؟(.  

 غیب نموده ومی فرمایند:در این آیه برادران یوسف علیه السلام صراحتا اقرار به نداستن      

ا كُناا لِلْغَیْبِ ارْجِعوُا إلَِى أبَِیكُمْ فقَوُلوُا یاَ أبَاَناَ إنِا ابْنكََ سَرَقَ وَمَا شَهِدْناَ إِلاا بمَِا عَلِمْناَ وَمَ 

  351(حَافظِِینَ 

ودر )ترجمه: شما به پیش پدرتان برگردید وبگویید: ای پدر! پسرت دزدی کرده است       

زدی دبرابر آن بنده گشته است وبه اسارت رفته است( وگواهی نمی دهیم مگر به آنچه )از 

م بسته ای یمانپبنیامین با چشم خود دیده ایم وبرآن( مطلع شده ایم، وما )در آن هنگام که با تو 

ده شت پرچرا که( از غیب خبر نداشته ایم )وراز نهان در پم که او دزدی میکند. نمی دانستی

 غیب جهان را جز یزدان نمی داند(.

 

 هـ: مغیبات پنجگانه

الله متعال ازجمله اشیای غیبی علم پنج چیز آنرا ب خود اختصاص داده است، چنانچه       

روایت  –صلی الله علیه وسلم  –از پیغمبر  –رضی الله عنهما  –امام بخاری از ابن عمر 

ِ صَلاىنموده است که فرمودند:  ُ عَنْهُمَا: أنَا رَسُولَ اللَّا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّا

ُ، وَلاَ یعَْلمَُ مَ  ُ: لاَ یعَْلمَُ مَا فيِ غَدٍ إلِاا اللَّا ا تغَِیضُ قاَلَ: " مَفاَتحُِ الغَیْبِ خَمْسٌ لاَ یعَْلَمُهَا إلِاا اللَّا

ُ، وَلاَ  ُ، وَلاَ یعَْلمَُ مَتىَ یأَتْيِ المَطَرُ أحََدٌ إلِاا اللَّا ِ أرَْضٍ تمَُوتُ، وَلاَ  الْرَْحَامُ إلِاا اللَّا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَ 

"ُ یعَْلمَُ مَتىَ تقَوُمُ السااعَةُ إِلاا اللَّا
352 
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رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول الله صلی  353ترجمه: از عبدالله بن عمر       

رد. جز الله علیه وسلم فرمود: کلیدهای غیب پنج است که هیچ کس جز الله از آن ها آگاهی ندا

الله هیچکسی آگاهی ندارد که فردا چه اتفاقی می افتد، جز الله احدی نمی داند که چه چیزی را 

رحم ها کم می نمایند، جز الله احدی نمی داند که باران چه زمانی می بارد، واحدی نمی داند 

   که در کدام زمین می میرد، و احدی نمی داند که قیامت چه زمانی بر پا میشود.

َ حدیث متذکره تائیید کننده این آیه است، الله متعال درمغیبات خمسه فرموده است:        )إنِا اللَّا

لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذاَ تكَْسِبُ غَداً وَ  مَا عِنْدهَُ عِلْمُ السااعَةِ وَینُزَ ِ

ِ أرَْضٍ تمَُ  َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ وتُ إِ تدَْرِي نَفْسٌ بأِيَ    354.(نا اللَّا

، وآگاه ارندترجمه: آگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژۀ الله است، واوست که باران را می ب      

ی است از آنچه در رحمهای )مادران( است، وهیچ کسی نمی داند فردا چه چیزی فراچنگ م

موارد  )از آورد، وهیچ کسی نمی داند که درکدام سرزمینی می میرد. قطعا  الله آگاه و با خبر

 است. مذکور(

ص ال خاکرده وبه الله متعآیه وحدیث متذکره آگاهی اشیای پنجگانه ذیل را ازمخلوق نفی   

 میسازد.

 زمان وقوع قیامت:  -1

یچ  هقرآن در آیات متعددی این مطلب را با صراحت بیشتر توضیح کرده است که جز الله     

 کسی به زمان وقوع قیامت علم ندارد.

 ل ِیهَا مُهَا عِنْدَ رَب يِ لَا یجَُ نامَا عِلْ قلُْ إِ  اهَا)یسَْألَوُنكََ عَنِ السااعَةِ أیَاانَ مُرْسَ الله متعال می فرماید:     

  355(لِوَقْتِهَا إلِاا هُو

ترجمه: دربارۀ قیامت از تو می پرسند ومی گویند: درچه زمانی )دنیا به پایان می رسد      

دهد؟ بگو: تنها پروردگارم از آن آگاه است، وکسی جز اونمی تواند در  و( قیامت رخ می

 وقت خود آن را پدیدار سازد.

                                                           
ولد گردیده است، وی از اصحاب هـ ق( ت10عبدالله بن عمر بن خطاب عدوی، اسم کنیه او ابو عبدالرحمن میباشد، درسال ) -353

 ز حاضرجرأت مند وهوشیار بود که نشو ونموی آن در اسلام شده است، در مدینه همرای پدرش هجرت نموده ودر فتح مکه نی
ن که با خواست بود. مدت شصت سال در خدمت مسلمانان بوده و فتوا داد، وقتی عثمان رضی الله تعالی عنه به شهادت رسید از وی

شمان خود را چ( حدیث روایت شده است، ایشان در اخیر عمر 2630کنند تاخلیفه مسلمین شود ایشان نپذیرفتند. از وی ) وی بیعت
 246ص  4و اعلام زرکلی ج  37ص  1هـ( در مکه مکرمه وفات نمود. تذکرة الحفاظ ج 73از دست دادند، وبالآخره در سال )
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)فهََلْ یَنْظُرُونَ إلِاا  ودر سوره محمد )صلی الله علیه وسلم در مورد چنین می فرماید:     

 356(ذاَ جَاءَتهُْمْ ذِكْرَاهُمْ هُمْ إِ السااعَةَ أنَْ تأَتِْیَهُمْ بغَْتةًَ فَقدَْ جَاءَ أشَْرَاطُهَا فأَنَاى لَ 

 ان آوردنایم ترجمه: انگار )کافران ومنافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان نمی آورند، وبرای     

 ی آنخود( قیامت را چشم می دارند که ناگهان برپا می شود؟! هم اکنون علایم ونشانه ها

ید، ا رسظاهر شده است )که از جملۀ آنها بعثت خاتم الانبیاء است(. اما وقتی که قیامت فر

 گرفتن چه سودی به حالشان دارد؟! باور داشتن واندرزدیگر 

 

 علم زمان باریدن باران ومحل آن: -2

لُ الْغَیْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قَنطَُوا وَیَنْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ الْ الله متعال می فرماید:       وَلِيُّ )وَهُوَ الاذِي ینُزَ ِ

  357(الْحَمِیدُ 

د می می باراند بعدازآن که )مردمان ازبارش آن( ناامیترجمه: واوست که باران را      

ی میرش گردند، ورحمت خود را می گستراند )دامنه باران را به اینجاوآنجامی کشاند و فراگ

 گرداند(. اوسرپرست ستودۀ )بندگان وعهده دار پسندیدۀ کار های ایشان(است.

 علم به آنچه که در رحم است:  -3

ا یودن کالله بخوبی می داند که در رحم ها چیست، شقی یا سعید، بد قیافه یا زبیا،       

ات واصفمزرنگ، بااستعداد یا بی استعداد، نر یا ماده ... انسان نمی تواند در مورد همهء 

 آنچه در رحم هاست پیشگویی کند.

رُكُمْ فيِ الْْرَْ الله متعال می فرماید:  ِ حامِ كَیْفَ یشَاءُ لا إلِهَ إلِاا هُوَ الْعَزِیزُ )هُوَ الاذِي یصَُو 

 358الْحَكِیمُ(

خشد بترجمه: اواست که شما را دررحمهای )مادران( هر آن گونه که بخواهد شکل می       

 )وبه صورتهای مختلف می آفریند( جز او خدایی نیست )وهمو( چیره وکاربجا است.

 

                                                           
 [18سوره محمد آیه ] -356
 [28سوره الشوری آیه ] -357
 [6سوره ال عمران آیه ] -358



 
127 

 خواهد کرد:انسان دقیقاً نمی داند فردا چه کاری  -4

گاهی سی آکفردا غایب است وآنچه فردا پیش می آید همه غایب اند، بناء  جز الله از آن      

 ندارد.

 هیچ کسی نمی داند در کدام سرزمینی می میرد:  -5

جا درک انسان ها نمی دانند که در کدام مکان ودرچه زمانی مرگ به سراغشان می رسد و     

 وچه حالتی امانت روح را به مالکش مسترد می کنند. 

 و: فرق بین علم غیب واخبار غیب

 359( رَصَداًدیَْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ )إلِاا مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِناهُ یسَْلكُُ مِنْ بَیْنِ یَ        

را ؛ زیاین آیه پاسخ به آن شبهه ای است که مراد از نفی علم غیب کلی نفی مطلق غیب نیست

به  مقداری از اخبارعلم غیب واشیای غیب که برای منصب رسالت لازم است، از جانب الله

 اللهانب وسیله ای وحی به او داده می شود، وآن هم با چنان طریقه ای محفوظ که هرگاه از ج

ند تواننوحی بر رسولی نازل شود، از هر جهت فرشته ها بر آن نگهبانی می دهند، تا شیاطین 

 در آن دخالت کنند.

که  یده،در اینجا اولا بابه کار بردن لفظ رسول، فقط تنها نوعیت آن غیب متعین گرد      

 ، علممقصود از آن، علمی است که به رسول و نبی داده می شود، و بدیهی است که تمام

 شرایع و احکام و اخبار غیب به قدرضرورت زمان است، سپس نوعیت آن علم غیبی را که

گان رسول و نبی داده می شود، در جمله ای بعدی معین نموده است، که به وسیله ای فرشت

فرستاده می شود، وحول وحوش فرشته ای حایل وحی را فرشته های دیگر نگهبانی می 

بی نول و گردیده که علم غیبی که به وسیله ای این استثنا، برای رسدهند؛ بنابر این، واضح 

 اثبات می شود، به میزانی است که برای منصب رسالت ضرورت است.

لهذا معلوم گردید که این استثنا حسب اصطلاح علمای نحو، استثنا منقطع است، یعنی       

ین، استثنا به اثبات نمی رسد، علم غیب کلی که در اصل کلام از غیرالله نفی شده است، درا

از  )أنَْباَءِ الْغَیْبِ(بلکه غیب  خاص از آن اثبات می گردد، که مواضع متعددی از قران به لفظ 

)تلِْكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ آنها تعبیر شده است، چنان که در آیه ای ا ز سوره ای هود آمده است 

بسیاری از نا آگاهان، فرقی میان علم غیب و اخبار  360ا أنَْتَ ...(نوُحِیهَا إلَِیْكَ مَا كُنْتَ تعَْلَمُهَ 
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علیه –بخصوص برای خاتم لانبیاء  -علیه السلام-غیب را، در نمی یابند؛ بنابراین، برای انبیاء

را مانند الله  عالم الغیب  -صلی الله علیه وسلم -علم غیب کلی قایل هستند، وآن حضرت -سلام

کاینات می پندارند، که این شرک واضح و قایل شدن مقام خدایی برای ودانا به همه چیزهای 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم  است. )نعوذ بالله منه(.

ا رآن  اگر کسی یکی از دوستانش را به راز مخفی خود آگاهی دهد، در حالی که دیگران     

م از السلا دادن انبیا علیهمندانند، کسی در دنیا به اوعالم الغیب نمی گوید، هم چنین آگهی 

ه باید بهزاران اخبار غیبی به وسیله ای وحی، آنان را عالم الغیب نمی کند، این مطلب را 

فته د، گدقت دریافت، زمانی که در جلو عوام جاهل که در میان این دو امر فرقی قایل نیستن

ب را چنین می پندارند الم الغیب نیست، آنها مطلع -لی الله علیه وسلمص-شود که رسول الله 

غیبی آگهی ندارد، در صورتی که دراین از هیچ  خبر -یه وسلم صلی الله عل -که از آن جناب 

بوت ود نخجهان کسی به چنین امری قایل نیست، و نمی تواند قایل باشد؛ زیرا اگر چنین باشد 

 و رسالت منتفی می گردد، وصدور چنین نظریه ای از هیچ مؤمنی امکان ندارد.

یعنی  مختص به ذات او تعالی  (وَأحَْصَى كُلا شَيْءٍ عَددَاً)در پایان سوره فرموده است:      

است که اعداد وشمار هر چیز را بداند، لهذا اومی تواند که تعداد ذرات کوه ها چه قدر است، 

آمار قطره های تمام دریاهای جهان در علم اوست، و نیز آمار قطرات باران و برگهای 

ختان جهان در علم اوست، خلاصه این که اختصاص علم غیب کلی، مختص به ذات او را در

 361واضح نمود تاکسی از استثنای مذکور در اشتباه قرار نگیرد.

 ز: جنیات وفرشته ها غیب را نمیدانند

لم عل ذیل از جنیات وفرشته ها که دو مخلوق ذوی العقول الله متعال میباشند، نظر به دلای    

 آگاهی ندارند. غیب 

 : دلایل عدم فهم فرشته ها از علم غیب 1

ا یب رغقرآن کریم  در قصه پیدایش حضرت آدم علیه السلام بیان می کند که ملایکه        

 و الله نمی دانند زیرا انان خود شان برزبان خویش اعتراف نمودند که ما غیب را نمیدانیم

 متعال عالم الغیب است.
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ا أنَْبأَهَُمْ بأِسَْمَائِهِمْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكَمُْ  الله متعال می فرماید:        )قاَلَ یاَ آدَمَُ أنَْبِئهُْمْ بأِسَْمَائهِِمْ فلَمَا

 362(. وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ إِن ِي أعَْلمَُ غَیْبَ السامَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدوُنَ 

. ه کن: فرمود: ای آدم! آنان رااز نامها )وخواص واسرار این( پدیده ها آگاترجمه      

ها  دیدهپهنگامی که آدم )فرمان الله را لبیک گفت و(فرشتگان را از )خواص واسرار اشیاءو( 

نم واز ی داآگاه کرد، الله متعال فرمود: به شما نگفتم که غیب )و راز( آسمانها و زمین را م

 ی کنید یا پنهان می داشتید، نیز آگاهم.آنچه شما آشکار م

 این آیه دلالت بسیار واضحی به عدم آگاهی جنیات از علم غیب مینماید.       

 دلایل عدم فهم جنیات از علم غیب: -2

مان بعضی از مشرکان فکر میکردند که جن ها غیب را میدانند ولی قرآن کریم در قصه سلی

 به صراحت بیان می کند.  –علیهم السلام –

ا قضََیْناَ عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دلَاهُمْ عَلَى مَوْتهِِ إِلاا داَباةُ الْْرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَهَُ الله متعال می فرماید:  )فلََما

 ُ ا خَرا تبََیانتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا یعَْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبثِ  363(وا فيِ الْعذَاَبِ الْمُهِینِ فلََما

ر ترجمه: زمانی که بر سلیمان مرگ مقرر داشتیم، جنیان را از مرگ او نیاکاهانید مگ

 ه اگرفروافتاد، فهمیدند کچوبخواره هایی که عصای وی را می خوردند. هنگامی که سلمیان 

 آنان از غیب مطلع می بودند، در عذاب خوار کنندۀ باقی نمی ماندند.

 فهم جنیات از علم غیب می نماید. این آیه دلالت واضیحی به عدم     

 ح: نفی کردن علم غیب ازتمام مخلوقات 

ینده و آنچه از تواند از گذشته، آمنظور از علم غیب این است که فردی ادعا کند می      

بینند خبر دهد. در حالی که خداوند دانستن این امور را مختص مردم پنهان است و آن را نمی 

ُ وَمَا یشَْ ) :فرمایدخود کرده و می عرُُونَ أیَاانَ قلُْ لَا یعَْلمَُ مَنْ فيِ السامَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغَیْبَ إلِاا اللَّا

 364(.یبُْعَثوُنَ 

نند مي دانبگو: كساني كه در آسمانها و زمین هستند غیب نمي دانند جز خدا، و ترجمه:       

 چه وقت برانگیخته مي شوند )و قیامت فرا مي رسد(.
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داند. اما بعضی اوقات رسولانش را بنا لذا غیر از خداوند سبحان کسی علم غیب را نمی      

لِمُ ٱلۡغیَۡبِ فلََا یظُۡهِرُ  :سازدکه بخواهد آگاه میبه حکمت و مصلحت، از علم غیب هر اندازه  )عَٰ

سُولٖ ..(26عَلَىٰ غَیۡبهِِۦٓ أحََداً ) ( إِلاا مَنِ ٱرۡتضََىٰ مِن را
365 

که از  سازد، مگر پیغمبریترجمه: داننده غیب الله است، و هیچ کس را از غیب آگاه نمی      

 او خشنود باشد.

 کند، چون بعضی ازور غیبی را هر اندازه که بخواهد مطلع میو برای پیامبران ام      

ر بیلی معجزات پیامبران، خبر دادن از غیبی است که خداوند او را بر آن مطلع کرده تا دل

ارد، دمیت صدق نبوت پیامبران باشد، این حکم برای تمام فرستادگان از ملائکه و انسانها عمو

 داوندآگاه نکرده است، چون از دلایل ثابت است که خو غیر از آنان کسی دیگر را از غیب 

ای ای ادعفقط این دو دسته را از غیب آگاه کرده، لذا به جز پیامبران هر کس به هر وسیله

کند این ادعا از روی خواندن کف دست، علم غیب کند دروغگو و کافر است، فرقی نمی 

 .باشدو غیره  گری، سحر، یا از روی ستارگانفنجان، افسون

کنند که دهند و ادعا میاین همان چیزی است که بعضی ساحران و دروغگویان انجام می     

 کنند که علت بعضی از بیماریها توانند مکان اشیاء گم شده و ناپیدا را بگویند، و ادعا می می

ین خاطر مریض گویند: تو فلانی، فلان کار و فلان کار را با تو کرده به همدانند و می را می

شدی، که در واقع این کار در اثر به خدمت در آوردن جن و شیاطین است. و به مردم 

ها را از طریق به کار بردن این اشیاء )خواندن کف و فنجان و ... ( گویند این آگاهیمی

 آوریم که در حقیقت فریب دادن مردم و غیر حقیقی جلوه دادن وقایع است. بدست می

را از  هر کدام از کاهنان دوستانی از شیاطین دارند که او»گوید: م ابن تیمیه میشیخ الإسلا

آورند بسیاری از غیبیات که از طریق استراق سمع )گوش دادن به سخنان ملائکه( بدست می

بعضی از »گوید: ، در ادامه شیخ الإسلام می«آمیزدکند و دروغ را با واقعیات میآگاه می 

آورند که وردنی هایی از جمله میوه و شیرینی و سایر غذاها را برایشان میکاهنان شیطان، خ

المقدس یا جاهای شود، و بعضی از آنها را جن با پرواز به مکه، بیتمعمولا  آن جا یافت نمی

 «برد.دیگر می

گاهی اوقات خبر دادن از غیب، از طریق ستارگان است که از روی احوال فلکی و        

دهند. مانند وقت وزش بادها، آمدن باران، تغییر سیارات، از حوادث زمین خبر میحرکات 
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کنند، دانستن آن از روی علم به حرکت ستارگان در نرخ اجناس، و سایر اموری که گمان می

گویند: اگر در زمان نزدیک شدن مدارشان و نزدیک و دور شدن آنها از همدیگر است. و می

ستاره ازدواج کنند، فلان حادثه در زندگی آنها اتفاق خواهد افتاد، یا اگر فلان ستاره با فلان 

در آن زمان مسافرت کنند، فلان حادثه و فلان حادثه برای آنان رخ خواهد داد، یا اگر در آن 

زمان تولدی صورت گیرد فلان برکت، نحس و شر بر او وارد خواهد شد، همانطور که در 

برجها و  و کلمات مسخره، دروغ، پوچ و اباطیلی درباره بعضی مجلات انحرافی، جملات

 .کنندآنچه که در آنها روی خواهد داد، چاپ می

ی با این حال بعضی از جاهلان و افراد ضعیف الإیمان پیش این کاهنها رفته و از آنان درباره

د، سؤال آیدهد یا در ازدواج و سایر امورش بر سر او میزندگی خود و آنچه برایش رخ می 

کنند. لذا هر کس ادعای علم غیب کند و نیز هر کس او را در این ادعا تصدیق و تأیید می

کند که مخصوص کند، کافر و مشرک است. چون او ادعای مشارکت با خدا را در علمی می

خدا است و ستارگان و سیارگان همگی مسخر خدا و مخلوق او هستند، و کاری از دست آنها 

ها همه از بودن و مرگ و زندگی کسی دلالت ندارند، این لذا بر نحس و خوش ساخته نیست،

 366کنند.کارهای شیاطین هستند، که استراق سمع می
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  رهنمایی های آیات

ر آن چه ، مگ، والله هیچ کسی را برآن آگاه نمی سازدلقاْ در اختیار الله استطامور غیبی م ـ۱

 .رسالت پیامبرانش باشد کننده ای از معجزات که تایید

 شک باطل بوده وهر آنچه پیش گویان تحت هر نام و نشانی از امور غیبی ادعا کنند بی - ۲

 .ها واجب استشود، از این رو دوری از آنو مردم محسوب می الله دروغ بستن بر

دانیم که هایی را میها از جنیان تنها آن چیزای است و ما انسانعالمّ جن، عالم ناشناخته - ۳

 367اند.در قرآن و پیامبر در احادیث برای ما نقل کرده الله 
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 گیریجه ینت

 در نتیجه تفسیر موضوعی سوره مبارکه )الجن( نتایج ذیل را به دست آوردیم.

که بعضی چناناز مجموع این ایات قسمی معلوم میشود که جن یک موجود خیالی نیست  -1

 فکر میکنند بلکه جن یک موجود واقعی و ومادی است.از مردمان 

جن موجودی است که دارای روح و جسم است و از خود خصوصیات و ویژه گیها دارد  -2

 ان است.پنهکه در شرایط عادی از حس 

جن یک مخلوق مستقل جدا از فرشته است و از جنس شیطان یا ابلیس است و جنها و  -3

 شیاطین سرکش و متمرد هستند.

 جن یک مخلوق مکلف مانند انسان است و دارای مسئولیت است. -4

 جن قبل از انسان خلق شده است. -5

 جن از شعله اتش خلق شده است. -6

 .ا زمان مرگ در دنیا زندگی میکنندجنها مانند انسان ت -7

 جن دارای علم و ادراک و تشخیص حق از باطل و دارای قدرت منطق و استدلال است. -12

 ار دارد.کها مانند انسان نیکوکار و گناه جن -13

 میرند و از بین میروند. ها مانند انسان می جن 14

 ها به رسول الله صلی الله علیه وسلم و به کتاب او ایمان اورده اند. جن -15

 ها مانند انسان دوباره برای حشر زنده مسشوند. جن -16

استراق سمع را قبل از بعثت رسول الله جن توانمندی و قدرت بالا رفتن به اسمان و  -17

 صلی الله علیه وسلم را داشتند و بعد از بعثت از ان منع شدند.

 ها به بعضی انسانها ارتباط برقرار میکنند. جن -18

 به جن ها پیامبرمستقلی فرستاده نشده است. -20

 جنیات از علم غیب آگاهی ندارند. -21

 واصحابه اجمعین.وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله 
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 فهرست آیات

شما یاتآ سورة صفحه
 ره

 1 یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاا بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السامَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَلاَ  البقره 85
ِ بشَِیراً وَنذَِیراً وَلاَ تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِیمِ  البقره 104  2 إِناا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَق 
رَباناَ وَابْعثَْ فیِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یتَلْوُ عَلَیْهِمْ آیَاَتكَِ وَیعُلَ ِمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ  البقره 105

یهِمْ   وَیزَُك ِ
3 

رِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْكِتاَبَ كَا البقره 106 ُ النابِی ِینَ مُبشَ ِ ةً وَاحِدةًَ فَبعَثََ اللَّ  نَ النااسُ أمُا
 ِ  باِلْحَق 

4 

ا أنَْبأَهَُمْ بأِسَْمَائهِِمْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ  البقره  129 إنِ يِ أعَْلمَُ غَیْبَ قاَلَ یاَ آدَمَُ أنَْبِئهُْمْ بأِسَْمَائهِِمْ فلََما
 السامَاوَاتِ و

5 

 6 كُلُّ نَفْسٍ ذآَئِقةَُ ٱلْمَوْتِ  آل عمران 36
ُ لَا إلِهََ إِلاا هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ  آل عمران 73  7 اللَّا

 8 وَإنِْ توََلاوْا فإَِنامَا عَلَیْكَ الْبلََاغُ   آل عمران 102
رُكُمْ فيِ الْْرَْحامِ كَیْفَ یشَاءُ لا إلِهَ إِلاا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  آل عمران 126 ِ  9 هُوَ الاذِي یصَُو 
ِ فَقدَْ  نساء 86 َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بهِِ وَیغَْفِرُ مَا دوُنَ ذلَِكَ لِمَن یشََاءُ وَمَن یشُْرِكْ باِللَّ  إنِا اللَّ 

 ضَلا 
10 

َ  نساء 93 ى بِهِمُ الْْرَْضُ وَلَا یكَْتمُُونَ اللَّا سُولَ لَوْ تسَُوا یَوْمَئذٍِ یوََدُّ الاذِینَ كَفرَُوا وَعَصَوُا الرا
 حَدِیثاً

11 

سُلِ وَكَ  نساء 107 ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجا رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئلَاا یكَُونَ لِلنااسِ عَلَى اللَّا ُ رُسُلًا مُبشَ ِ انَ اللَّا
 عَزِیزًا حَكِیمًا

12 

ةٍ بشَِهِیدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَ هَؤُلَاءِ شَهِیداً نساء 108  13 فكََیْفَ إذِاَ جِئنْاَ مِنْ كُل ِ أمُا
یاَ أیَُّهَا الاذِینَ آمََنوُا إنِامَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالْْزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  المائده 34

 الشایْطَانِ 
14 

 15 یمِ وَلَوْ أنَا أهَْلَ الْكِتاَبِ آمََنوُا وَاتاقَوْا لكََفارْناَ عَنْهُمْ سَی ئِاَتِهِمْ وَلَْدَْخَلْناَهُمْ جَنااتِ الناعِ  المائده 75
نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْهِمْ مِنْ رَب هِِمْ لَْكََلوُا مِنْ فوَْقِهِمْ  المائده 75 وَلَوْ أنَاهُمْ أقَاَمُوا التاوْرَاةَ وَالْإِ

 وَمِنْ تحَْتِ  
16 

سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَب كَِ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلَاغْ  المائده 101 ُ یاَ أیَُّهَا الرا تَ رِسَالَتهَُ وَاللَّا
 یعَْصِمُكَ مِنَ 

17 

سُلِ أنَ تقَوُلوُاْ مَا  المائده 104 نَ الرُّ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءكُمْ رَسُولنُاَ یبُیَ نُِ لكَُمْ عَلىَ فتَرَْةٍ م ِ
 جَاءناَ مِن بشَِیرٍ 

18 

ـ 24
48 

نْكُمْ یَقصُُّونَ عَلَیْكُمْ آیاَتىِ وَینُذِرُونكَُمْ لِقَآءَ یاَمَعْشَرَ ٱلْجِن ِ وَٱلِإنْسِ ألَمَْ  انعام یأَتْكُِمْ رُسُلٌ م ِ
ذاَ ٰـ  یَوْمِكُمْ هَ

19 

قلُْ إنِانيِ هَداَنيِ رَب يِ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ دِیناً قیِمًَا مِلاةَ إبِْرَاهِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ  انعام 86
 مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

20 

ِ الْعاَلَمِینَ  انعام 86 ِ رَب   21 قلُْ إنِا صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ لِلَّ 
لُ الْمُسْلِمِینَ  انعام 86  22 لاَ شَرِیكَ لهَُ وَبذِلَِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَْ أوَا
 23 الْْمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَوُنَ  الاذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئكَِ لَهُمُ  انعام 98

وَعِنْدهَُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لَا یعَْلمَُهَا إِلاا هُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ  انعام 122
 وَرَقةٍَ إلِاا 

24 
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ِ وَلَا  انعام 123 ابعُِ قلُْ لَا أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللَّا أعَْلمَُ الْغَیْبَ وَلَا أقَوُلُ لكَُمْ إنِ يِ مَلكٌَ إنِْ أتَ
 رُ أفَلََا تتَفَكَارُونَ إِلاا مَا یوُحَى إلَِيا قلُْ هَلْ یسَْتوَِي الْْعَْمَى وَالْبصَِی

25 

نْهُ  اعراف 23 خَلَقْتنَيِ مِن ناارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن قاَلَ مَا مَنعَكََ ألَاا تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَیْرٌ م ِ
 طِینٍ 

26 

نَ الْجَناةِ ینَزِعُ عَنْهُمَا لِباَسَهُمَا  اعراف 26  27 یاَ بنَيِ آدمََ لاَ یفَْتنِنَاكُمُ الشایْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَیْكُم م ِ
نْسِ فيِ الناارِ كُلامَا دخََلَتْ  قاَلَ  اعراف 31 ادْخُلوُا فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلَتْ مِنْ قبَْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ وَالْإِ

ةٌ لعَنَتَْ   أمُا
28 

ــ 28
ــ 31
32 

نَ الْجِن ِ وَالِإنسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لاا یفَْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْینٌُ  اعراف وَلَقدَْ ذرََأنْاَ لِجَهَنامَ كَثیِراً م ِ
 لاا یبُْصِرُونَ 

29 

 30 قاَلَ إِناكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ  اعراف 36
 31 أنَْظِرْنيِ إلَِى یَوْمِ یبُْعثَوُنَ   اعراف 36
نَ السامَاءِ وَالْرَْضِ وَلَ  اعراف 75 وْ أنَا أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُاْ وَاتاقَواْ لَفَتحَْناَ عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ م ِ

 وَلكَِن 
32 

 33 أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالَاتِ رَب يِ وَأنَاَ لكَُمْ ناَصِحٌ أمَِینٌ  اعراف 101
 

ـ 100
120 

ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لَاسْتكَْثرَْتُ قلُْ لَا أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاً وَلَا  اعراف ا إِلاا مَا شَاءَ اللَّا ضَرًّ
 مِنَ الْخَیْرِ 

34 

یسَْألَوُنكََ عَنِ السااعَةِ أیَاانَ مُرْسَاهَا قلُْ إنِامَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَب يِ لَا یجَُل ِیهَا لِوَقْتِهَا إِلاا  اعراف 125
 هُوَ 

35 

ِ مَا لاَ ینَفعَكَُ وَلاَ یضَُ وَلاَ  یونس 53 كَ فإَِن فعَلَْتَ فإَِناكَ تدَْعُ مِن دوُنِ ٱللَّا نَ ٱلظاالِمِینَ  رُّ  36 إذِاً م ِ
ِ  یونس  87 قلُْ یاَ أیَُّهَا النااسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ شَك ٍ مِنْ دِینيِ فلََا أعَْبدُُ الاذِینَ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّا

 وَلكَِنْ أعَْبدُُ 
37 

ینِ حَنِیفاً وَلَا تكَُوننَا مِنَ الْمُشْرِكِین  یونس  87  38 وَأنَْ أقَمِْ وَجْهَكَ لِلد ِ
هُمْ وَلَا ینَْفعَهُُمْ وَیقَوُلوُنَ هَؤُلَاءِ شُفعَاَؤُناَ عِنْدَ  یونس  99 ِ مَا لَا یضَُرُّ وَیعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللَّا

ِ قلُْ أتَنُبَ ئِوُنَ   اللَّا
39 

ِ فاَنْتظَِرُوا إِن ِي مَعكَُمْ مِنَ الْمُنْتظَِرِینَ  یونس 122  40 فَقلُْ إِنامَا الْغَیْبُ لِلَّا
 41 فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَْغَوْاْ إِناهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ  هود 77

 42 تلِْكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیهَا إلَِیْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ ... هود  128

 43 نوُحِي إلَِیْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرُىوَما أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاا رِجالًا  یوسف 71

ا كُناا ارْجِعوُا إلَِى أبَِیكُمْ فقَوُلوُا یاَ أبَاَناَ إنِا ابْنكََ سَرَقَ وَمَا شَهِدْناَ إِلاا بمَِا عَلِمْناَ وَمَ  یوسف 124
 لِلْغَیْبِ حَافظِِینَ 

44 

 45 وَزَیانااهَا لِلنااظِرِینَ وَلَقدَْ جَعلَْناَ فيِ السامَاء برُُوجاً  حجر 26
جِیمٍ  حجر 26  46 وَحَفِظْناَهَا مِن كُل ِ شَیْطَانٍ را
رحج 26 بیِنٌ    47 إِلاا مَنِ اسْترََقَ السامْعَ فأَتَبْعَهَُ شِهَابٌ مُّ
ــ  24
30 

 48 وَالْجَآنا خَلَقْناَهُ مِن قبَْلُ مِن ناارِ السامُومِ  حجر

سْنوُنٍ وَلَقدَْ   حجر 30 نْ حَمَإٍ ما  49 خَلَقْناَ الِإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ م ِ
َ وَاجْتنَبِوُا الطااغُوتَ فمَِنْهُمْ مَنْ هَدىَ  النحل 102 ةٍ رَسُولًا أنَِ اعْبدُوُا اللَّا وَلَقدَْ بعَثَنْاَ فيِ كُل ِ أمُا

ُ وَمِنْهُمْ    اللَّا
50 

 51 رْآنِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَالْجِنُّ عَلَى أنَ یأَتْوُاْ بمِِثلِْ هَذاَ الْقُ قلُ لائنِِ اجْتمََعتَِ الِإنسُ  اسراء 27
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ر ِ عَنْكُمْ وَلَا تحَْوِیلًا » اسراء 99 قلُِ ادْعُوا الاذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دوُنهِِ فلََا یَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ
رَب ِهِمُ الْوَسِیلَةَ أیَُّهُمْ أقَْرَبُ وَیرَْجُونَ ( أوُلَئكَِ الاذِینَ یدَْعُونَ یبَْتغَوُنَ إلِىَ 56)

 رَحْمَتهَُ وَیخََافوُنَ عَذاَبهَُ 

52 

... أنَامَا إلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُو لِقاَءَ رَب هِِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا  الکهف 98
 یشُْرِكْ بعِِباَدةَِ رَب هِِ 

53 

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَیجَُادِلُ الاذِینَ كَفَرُوا باِلْباَطِلِ  الکهف 104 وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاا مُبشَ ِ
 لِیدُْحِضُوا بهِِ الْحَقا 

54 

 55 أيَُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَقاَمًا وَأحَْسَنُ ندَِیًّا  مریم 83
 56 وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنا لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى  طه 78

ابعَِ  طه 108 وَلَوْ أنَاا أهَْلكَْناَهُمْ بعِذَاَبٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقاَلوُا رَباناَ لَوْلَا أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولًا فنَتَ
  أنَْ آیَاَتكَِ مِنْ قبَْلِ 

57 

 58 وَإنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ أمَْ بعَِیدٌ مَا توُعَدوُنَ  الْنبیا  97
ِ وَرَسُولِهِ لِیحَْكُمَ بیَْنَهُمْ أنَْ یَقوُلوُا النور 109  ... إِنامَا كَانَ قوَْلَ الْمُؤْمِنِینَ إذِاَ دعُُوا إلَِى اللَّا

 سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَأُ 
59 

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًاوَلَا  فرقان 7  60 یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إِلاا جِئنْاَكَ باِلْحَق 
105،
111 

ُ وَمَا یشَْعرُُونَ أیَاانَ یبُْعثَوُنَ  النمل  61 قلُْ لَا یعَْلمَُ مَنْ فيِ السامَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغَیْبَ إلِاا اللَّا

ُ وَمَا قلُْ لَا یعَْلمَُ مَنْ فيِ السامَاوَ   نمل 122  62  یشَْعرُُونَ أیَاانَ یبُْعثَوُناتِ وَالْْرَْضِ الْغَیْبَ إلِاا اللَّا
رْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ  لقمان 98 ِ إنِا الش ِ  63 وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابْنهِِ وَهُوَ یعَِظُهُ یاَ بنُيَا لَا تشُْرِكْ باِللَّا

لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ  لقمان 125 َ عِنْدهَُ عِلْمُ السااعَةِ وَینَُز ِ إنِا اللَّا
 مَاذاَ تكَْسِبُ غَداً  

64 

َ وَكَفَ  احزاب 102 ِ وَیخَْشَوْنهَُ وَلَا یخَْشَوْنَ أحََداً إلِاا اللَّا ِ حَسِیباًالاذِینَ یبُلَ ِغوُنَ رِسَالَاتِ اللَّا  65 ى باِللَّا

 وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاا كَافاةً ل ِلنااسِ بشَِیراً وَنذَِیراً وَلكَِنا أكَْثرََ النااسِ لَا یعَْلمَُونَ  سبا 104
 

66 

ا  سبا 129 ا قضََیْناَ عَلیَْهِ الْمَوْتَ مَا دلَاهُمْ عَلَى مَوْتهِِ إلِاا داَباةُ الْْرَْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَهَُ فلََما  67 فلََما
 68 إِناا زَیاناا السامَاء الدُّنْیاَ بزِِینةٍَ الْكَوَاكِبِ  الصافات 26
ــ  26
62 

ن كُل ِ شَیْطَانٍ  الصافات ارِدٍ وَحِفْظاً م ِ  69 ما

عوُنَ إلَِى الْمَلََِ الْْعَْلىَ وَیقُْذفَوُنَ مِن كُل ِ جَانبٍِ  الصافات 26  70 لَا یسَاما
 71 دحُُوراً وَلَهُمْ عَذاَبٌ وَاصِبٌ  الصافات 26
 72 إِلاا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فأَتَبْعَهَُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ  الصافات 26
 73 إنِا إلَِهَكُمْ لَوَاحِدٌ  الصافات 87
فَقضََاهُنا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ یَوْمَیْنِ وَأوَْحَى فيِ كُل ِ سَمَاء أمَْرَهَا وَزَیاناا السامَاء  فصلت 62

 الدُّنْیاَ
74 

لُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاا تخََافوُا وَلَا  فصلت 76 ُ ثمُا اسْتقَاَمُوا تتَنَزَا إنِا الاذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّا
 تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا  

75 

ثلْكُُمْ یوُحَى إلَِيا أنَامَا إلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلَِیْهِ  فصلت 78 قلُْ إنِامَا أنَاَ بشََرٌ م ِ
 وَاسْتغَْفِرُوهُ وَوَیْلٌ 

76 

 77 مْ وَلكَُمْ تشَْتهَِي أنَفسُُكُ  نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الْْخِرَةِ وَلكَُمْ فِیهَا مَا فصلت 77
حِیمٍ  فصلت 77 نْ غَفوُرٍ را  78 نزُُلاً م ِ

لُ الْغَیْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قَنطَُوا وَینَْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ  الشوری 126  79 وَهُوَ الاذِي ینُزَ ِ
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ا یصَِفوُنَ  زخرف 87 ِ الْعَرْشِ عَما ِ السامَاوَاتِ وَالْْرَْضِ رَب   80 سُبْحَانَ رَب 
 81 وَهُوَ الاذِي فيِ السامَاءِ إلَِهٌ وَفيِ الْْرَْضِ إلَِهٌ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ  زخرف 87
ا حَضَرُوهُ قاَلوُۤاْ أنَصِتوُاْ  احقاف 25 نَ ٱلْجِن ِ یسَْتمَِعوُنَ ٱلْقرُْآنَ فلََما وَإذِْ صَرَفْنآَ إلَِیْكَ نفََراً م ِ

ا قضُِىَ وَلاوْاْ    فلََما
82 

ـ 26
ـ  46
71 

قاً ل ِمَا بَیْنَ یدَیَْهِ  احقاف یَهْدِيۤ قاَلوُاْ یٰقوَْمَنآَ إِناا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُزِلَ مِن بعَْدِ مُوسَىٰ مُصَد ِ
  إلَِى ٱلْحَق ِ 

 

83 

ـ 37
ـ  46
71 

ن ذنُوُبكُِمْ یاَ احقاف ِ وَآمِنوُاْ بهِِ یغَْفِرْ لكَُمْ م ِ نْ عَذاَبٍ ألَِیمٍ قَوْمَنآَ أجَِیبوُاْ داَعِىَ ٱللَّا  84 وَیجُِرْكُمْ م ِ

ُ ثمُا اسْتقَاَمُوا فلََا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ  احقاف 65  85 إنِا الاذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّا
 86 رَاطُهَا فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلاا السااعَةَ أنَْ تأَتْیِهَُمْ بغَْتةًَ فقَدَْ جَاءَ أشَْ  محمد 126
 87 وَلَا تجََساسُوا حجرات 63
ــ  31
49 

 88 وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنا وَٱلِإنسَ إِلاا لِیعَْبدُوُنِ  ذاریات

وٓاْ إلَِى ٱللَّاِ  ذاریات 58  89 فَفِرُّ
ــ  23
30 

ن ناارٍ  الرحمن ارِجٍ م ِ  90 وَخَلَقَ الْجَانا مِن ما

 91 أیَُّهَا الثاقلََانِ سَنَفْرُغُ لكَُمْ  الرحمن 25
نسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السامَا الرحمن 25  92   وَاتِ وَالْْرَْضِ یاَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالْإِ
 93 كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فاَنٍ   الرحمن 36
كْرَامِ   الرحمن 36  94 وَیبَْقىَ وَجْهُ رَب كَِ ذوُ الْجَلَالِ وَالْإِ
باَنِ  الرحمن 36 ِ آلََاءِ رَب كُِمَا تكَُذ ِ  95 فَبأِيَ 
 96 إِنْسٌ قبَْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ لمَْ یطَْمِثهُْنا  الرحمن 73

ِ آلََاءِ 46وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب هِِ جَناتاَنِ ) الرحمن 73 باَنِ  ( فَبأِيَ   97 رَب كُِمَا تكَُذ ِ
یهِمْ وَیعُلَ ِمُهُمُ  الجمعه 106 ی ِینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتَلْوُ عَلَیْهِمْ آیَاَتهِِ وَیزَُك ِ هُوَ الاذِي بعَثََ فيِ الْْمُ ِ

 الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ 
98 

ــ 27 

62 
وَجَعلَْناَهَا رُجُوماً ل ِلشایاَطِینِ وَأعَْتدَْناَ لَهُمْ وَلَقدَْ زَیاناا السامَاء الدُّنْیاَ بمَِصَابِیحَ  ملک

 عَذاَبَ الساعِیرِ 
99 

ُ أحََدٌ  الاخلاص 87 مَدُ  ( 1)قلُْ هُوَ اللَّا ُ الصا وَلمَْ یكَُنْ لهَُ كُفوًُا  ( 3)لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ   (2)اللَّا

 (4)أحََدٌ 
100 
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 فهرست احادیث

 شماره حدیثطرف  صفحه

 1 أتَاَنِى داَعِى الْجِن ِ فذَهََبْتُ مَعهَُ فَقَرَأتُْ عَلَیْهِمُ الْقرُْآنَ  33

َ عِنْدَ دخُُولِهِ وَعِنْدَ طَعاَمِهِ قاَلَ الشایْطَانُ لاَ مَبِیتَ  33 جُلُ بیَْتهَُ فذَكََرَ اللَّا إذِاَ دخََلَ الرا
 لكَُمْ وَلاَ عَشَاءَ.

2 

 3 الْمَسْجِدَ فلََا یجَْلِسْ حَتاى یصَُل ِيَ رَكْعتَیَْنِ إذِاَ دخََلَ أحََدكُُمْ  93

ُ تجَِارَتكَ 93  4 إذاَ رَأیَْتمُْ مَنْ یَبیِعُ، أوَْ یبَْتاَعُ فيِ الْمَسْجِدِ فقَوُلوُا لَهُ: لَا أرَْبحََ اللَّا

 5 أعمار أمتی ما بین الستین والسبعین  29

 6 أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق 51

 7 أکبر الکبائر الإشراک بالله 98

ان الملائكة تنزل فى العنان وهو السحاب فتذكر لامر الذي قضى فى السماء  66
 فتسترق الشیاطین

8 

ُ عَلیَْهِ وَسَلامَ فيِ طَائفِةٍَ مِنْ أصَْحَابِهِ عَامِدِینَ إلِىَ  12 ِ صَلاى اللَّا انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّا

 سُوقِ 

9 

إنامَا مَثلَي وَمَثلَُ مَا بعَثَنَي الله بِهِ، كَمَثلَِ رَجُلٍ أتَىَ قوَماً، فَقاَلَ: یاَ قَوْمِ! إن ِي  105
 رَأیْتُ الجَیْشَ بعَیْنيَا 

10 

لَاةِ  29 إِن ِي أرََاك تحُِبُّ الْغَنمََ وَالْباَدِیةََ فإَِذاَ كُنْتَ فيِ غَنَمِكَ وَباَدِیتَكَِ فأَذَانْتَ باِلصا
 ارْفعَْ صَوْتكََ فَ 

11 

 12 إِن ِي رَأیَْت فيِ الْمَناَم كَأنَ جِبْرِیل عِنْد رَأسِْي وَمِیكَائیِل عِنْد رجْلي 103

 13 «أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك  98

 14 الْبزَُاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِیئةٌَ وَكَفاارَتهَُا دفَْنهَُا 82

ُ عَلیَْهِ وَسَلام إَذِْ جَاءَ أعَْرَابيِ  95 بَیْنمََا نحَن فيِ الْمَسْجِد مَعَ رَسُول الله صَلاى اللَّا
ُ عَلَیْهِ وَسَلام َ: مَه ،  فَقاَمَ یبَوُل فيِ الْمَسْجِد فقَاَلَ أصَْحَاب رَسُول الله صَلاى اللَّا

 مَه

15 

 16 اجُعِلَتْ لِي الْْرَْضُ مَسْجِداً وَطَهُورً  84

الْجِنُّ عَلَى ثلَاثةَِ أصَْناَفٍ: صِنْفٌ لَهُمْ أجَْنحَِةٌ یطَِیرُونَ فيِ الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ  35
 حَيا 

17 

ا خالصُ الجن ِ فَهُم ریحٌ لا یأَكُلونَ، وَ لا یشَرِبونَ، وَ لا الجن  أجناسٌ  35 ، فأم 
 یَمُوتوُنَ، ولا یتوالدون

18 

ا خُلِقَتِ الْمَلائَكَِةُ  30 مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ وَخُلِقَ آدمَُ مِما
 وُصِفَ لكَُمْ 

19 

ا  38 خُلِقَتْ الْمَلَائكَِةُ مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ وَخُلِقَ آدمَُ مِما
 وُصِفَ لكَُمْ 

20 

ُ فيِ  91 مَامُ الْعاَدِلُ وَشَابٌّ نشََأَ فيِ سَبْعَةٌ یظُِلُّهُمْ اللَّا ظِل ِهِ یوَْمَ لَا ظِلا إلِاا ظِلُّهُ الْإِ
 عِباَدةَِ رَب هِِ وَرَجُلٌ قلَْبهُُ مُعلَاقٌ فيِ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ 

21 

 22 وَلكَُمْ وَاحِدٌ فاَطْبخُُوا شَرَابكَُمْ حَتاى یذَْهَبَ مِنْهُ نصَِیبُ الشایْطَانِ فإَِنا لهَُ اثنَْیْنِ  34

فإَِناهَا لاَ یرُْمَى بِهَا لِمَوْتِ أحََدٍ وَلاَ لِحَیاَتهِِ وَلكَِنْ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى اسْمُهُ إذِاَ  65
 قضََى أمَْرًا سَباحَ حَمَلةَُ الْعَرْشِ ثمُا سَباحَ أهَْلُ السامَاءِ الاذِینَ 

23 

ذاَتَ لَیْلةٍَ فَفَقدَْناَهُ فاَلْتمََسْناَهُ فىِ  -صلى الله علیه وسلم- كُناا مَعَ رَسُولِ اللَّاِ  28
عاَبِ فقَلُْناَ اسْتطُِیرَ أوَِ اغْتیِلَ   فبَتِنْاَ بشَِر ِ لَیْلةٍَ  -قالَ -الْوَْدِیةَِ وَالش ِ

24 
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 25 كیف لنا أن نأتي المسجد، ونحن ناؤون عنك أي بعیدون عنك 82

وْثِ وَلا باِلْعِظَامِ، فإَِناهُ زَادُ إخِْوَانكُِمْ مِنَ الْجِن ِ لا تسَْتنَْجُوا  33  26 باِلرا

 27 لاَ یدَْخُلُ الْجَناةَ قتَااتٌ  63

تكَِ لاَ إلِهََ إِلاا أنَْتَ أنَْ تضُِلانىِ أنَْتَ الْحَىُّ الاذِى لاَ یمَُوتُ  36 اللاهُما إِن ِى أعَُوذُ بعِِزا
 وَالِإنْسُ یمَُوتوُنوَالْجِنُّ 

28 

ِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ عَلَى الْجِن ِ وَلَا رَآمُهْ؛ انْطَلَقَ رَسُولُ  41 مَا قرََأَ رَسُولُ اللَّا
ِ صَلاى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلامَ فيِ نفَرٍَ مِنْ أصَْحَابِهِ، عَامِدِینَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ،  اللَّا

 بَیْنَ الشایاَطِینِ وَبیَْنَ خَبرَِ السامَاءِ، وَأرُْسِلتَْ عَلَیْهِمُ الشُّهُبُ قاَلَ: وَقدَْ حِیلَ 

29 

ُ: لاَ یعَْلمَُ مَا فيِ 124  30 "مَفاَتحُِ الغَیْبِ خَمْسٌ لاَ یعَْلمَُهَا إِلاا اللَّا

یكَُونُ فيِ الْْرَْضِ فتَسَْمَعُ الْمَلَائكَِةُ تتَحََداثُ فيِ الْعَناَنِ وَالْعَناَنُ الْغَمَامُ باِلْْمَْرِ  66
هَا فيِ أذُنُِ الْكَاهِنِ كَمَا تقُرَُّ الْقاَرُورَةُ فَیزَِیدوُنَ مَعَهَا  الشایاَطِینُ الْكَلِمَةَ فتَقَرُُّ

 مِائةََ كَذِبةٍَ 

31 

هُ الاذِي صَلاى فیِهِ الْمَلَائكَِةُ تصَُل ِي  92 مَا لمَْ یحُْدِثْ عَلىَ أحََدِكُمْ مَا داَمَ فيِ مُصَلاا
ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ  تقَوُلُ اللاهُما اغْفِرْ لَهُ  ِ صَلاى اللَّا  عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ أنَا رَسُولَ اللَّا

32 

ُ عَلَیْك ، فإَِنا  94 مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یَنْشُدُ ضَالاةً فيِ الْمَسْجِدِ فلَْیَقلُْ : لَا رَداهَا اللَّا

 الْمَسَاجِدَ لمَْ تبُْنَ لِهَذاَ

33 

دٍ صلى الله  16 مَنْ قرََأ سُورَةَ الجِنِ  أعُْطِيَ بعدَدٍ كُلِ  جنِ ي وشیْطانٍ صداق بمُحما
 علیه وسلم وكذاب بهِِ 

34 

ِ فلََهُ بهِِ حَسَنةٌَ وَالْحَسَنةَُ بعِشَْرِ أمَْثاَلِهَا  16 لَا أقَوُلُ الم مَنْ قرََأَ حَرْفاً مِنْ كِتاَبِ اللَّا
 حَرْفٌ 

35 

 36 وَبعُِثتُْ إلَِى الْْحَْمَرِ وَالْْسَْوَدِ  72

ادَ  32 هُمَا مِنْ طَعاَمِ الْجِن ِ وَإنِاهُ أتَاَنيِ وَفْدُ جِن ِ نصَِیبیِنَ وَنعِْمَ الْجِنُّ فسََألَوُنيِ الزا
وا بعِظَْمٍ وَلَا  َ لَهُمْ أنَْ لَا یمَُرُّ  مًابرَِوْثةٍَ إلِاا وَجَدوُا عَلَیْهَا طَعْ فدَعََوْتُ اللَّا

37 

یا رسول الله، ائذن لنا، فنشهد معك الصلوات في مسجدك، فأنزل الله: وَأنَا  69
ِ أحََداً  ِ، فلَا تدَْعُوا مَعَ اللَّا  الْمَساجِدَ لِلَّا

38 
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 49 ضحاک 39

 125 عبدالله بن عمر  40

 47 عکرمه 41

 88 قتاده 42

 70 قرطبی 43

 47 مجاهد 44

 113 مقاتل بن سلیمان 45

 11 مودودی  46

 47 واقدی 47
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 فهرست اماکن

 صفحه اسم مکان شماره

 13 تهامه  1

 13 عکاظ 2

 14 نخله 3

 32 نصیبین 4

 47 الیسیل الکبیر 5
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 فهرست مصادر ومراجع

 .القرآن الکریم

 مجموع الفتاوی،ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبدالله الحرانی الدمشقی،  -1

 م(.2000هـ ق 1421) بیروت عطا،مصطفی عبدالقادرچاپ 

الفصل فی الملل والاهواء  ابن حزم، ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری، -2

 م(.1983 -هـ ق1403، )بیروت والنحل،

المحلی، ناشر: دار  ابن حزم، ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری، -3

 الفکرللطباعه والنشر والتوزیع.

ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر بن کثیر بن ضوء بن ورع القرشی، تفسیر القرآن  -4

 = تفسیر ابن کثیر، ناشر: مکتبه فریدیه، پشاور پاکستان. العظیم

لکامل فی ا ، القرشیابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن عمر بن کثیر بن ضوء بن ورع  -5

 -هـ ق 1418) بیروت صلاح بن محمد بن عویضه، چاپ (التاریخ )مبارک بن محمد

 .م(1997

 هـ ق(.1414ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دارصادر، بیروت، سال ) -7

داکتر عمر سلیمان، عالم الجن والشیاطین، ترجمه: گروهی فرهنگی انتشارات اشقر،   -8

 هـ ق(1436هـ ش( )1394تاریخ انتشار: عقرب )حرمین، 

، گروه فرهنگی انتشارات حرمین، ترجمه ،ر عمر سلیمان، توحید محور زندگیاشقر، دکت -9

 هجری 1436 ،شمسی 1394 جیتال ، تاریخ انتشار،نوبت انتشار،اول دی

صفوان اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، محقیق،  -10

 1412دمشق بیروت، الطبعه الاولی،    –عدنان الداودی، ناشر: دار القلم، الدارالشامیه 

بحر المحیط، ناشر دار الکتب الالأندلسی، محمد بن یوسف، مشهور به ابی حیان، تفسیر   -11

م( تحقیق: عادل احمد موجود، الشیخ علی  2001 -هـ  1422العلمیه بیروت لبنان، طبع اول )

 .معوض محمد

الباز، انور، تفسیر تربیتی قرآن کریم، مترجم علی آقا صالحی، تهران نشر احسان، سال   -12

 .ه ش( 1395چاپ )
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وحید عبدالسلام، وقایة الانسان من الجن والشیطان، مترجم: مولوی عنایت الرحمن بالی،  -13

 عبیر.

نجاتي بن آدم، الأشقودري، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن آلبانی،  -14

 ق( صحیح الجامع الصغیر. الناشر: المكتب الإسلامي. هـ1420)المتوفى: )

بخاری، محمد بن اسماعیل ابو عبدالله، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول  -15

 الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه،   ناشر: دار ابن کثیر، الیمامه بیروت، طبع سوم،

 .مصطفی دیب البغا م( محقق: دکتور1987 –ق 1407)

شیخ محمد اکرم الدین، ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن، چاپ اول بدخشانی،  -16

 هـ ش( انتشارات مکتبه اسلامیه لاهور.1394)

امام برهان الدین ابو الحسن ابراهیم بن عمر، نظم الدرر فی تناسب الآیات البقاعی،  -17

 م(. 2002ق  هـ 1424)دوم ر: دار الکتب العلمیه بیروت، طبع: والسور، ناش

محمد بن عیسی ابو عیسی الترمذی السلمی، سنن الترمذی، ناشر: دار احیاء ترمذی،  -18

   التراث العربی، )ب ت( تحقیق: احمد محمد  شاکر وآخرون.

یان، دار الکشف والبعلبی النیسابوری، ثابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم الثعلبی،  -19

م(  2002 - ق هـ 1422العربی، بیروت، لبنان، طبع اول سال ) النشر: دار احیاء تراث

 تحقیق: امام ابی محمد بن عاشور.

معجم التعریفات، قاموس لمصطلحات  علی بن محمد السید الشریف، الجرجانی، -20

لفضیله للنشروالتوزیع دار اسه محمد صدیق المنشاوی. الناشر: وتعریفات، تحقیق والدرا

 والتصدیر الاداره القاهر

جابر بن عبدالله بن موسی بن عبدالقادر بن جابر ابوبکر، أیسر التفاسیر لکلام الجزائری،  -21

العلی الکبیر، ناشر: مکتبة العلوم والحکم، المدینه المنوره، المملکة العربیه السعودیة، طبع: 

 م(.2003 –هـ ق 1424پنجم، سال )

(، رسالة الشرک ومظاهرة، دارالریة للنشر 2001الجزائری، مبارک بن محمد المیلی ) -22

 والتوزیع، الطبعة الأولی.

هـ 1394)انتشارات حامد رسالت چاب اول  پوهنوال عبدالواحد، عقاید اسلامی،جهید،  -23

 (.ش
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سال دین، جلوه های از اسرار قرآن، ناشر: دانشگاه تهران، انجینر گلب حکمتیار، -24

 هـ ش(1379)

لوامع انوار البهیته وسواطع الاسرار الاثریه محمد بن احمد السفارینی الاثری،  الحنبلی،  -25

 –هـ ق1402دمشق. ) -ئسسه الخافقین لشرح الدرة المضیه فی عقد الفرقة المرضیه. ناشر: مو

 م(1982

ازن، تفسیر الخازن علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي الشهیر بالخخازن،  -26

ش هـ 1399بیروت / لبنان) -دار الفكر دار النشر:المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل، 

 م(1979

، ناشر: إصلاح الوجوه والنظائر فی القرآنو الحسین بن محمد، قاموس القران مغانی،االد -27

 م(1983دار العلوم للملاببن، )

ی(، هجر 1353شاه الکشمری الهندی )المتوفی :محمد أنورشاه بن معظم دیوبندی،  -28

، محقق، محمد بدر عالم المیرتهی،  ناشر: دارالکتب العلمیه فیض الباری علی صحیح البخاری

 م( 2005هجری، ) 1426لبنان، طبعیه: الاولی؛  –بیروت 

علوم القرآن، ناشر، انتشارات خراسان، نوبت چاپ، سوم،  عبدالقدوس، راجی، -29

 .م(1395سال)

الرازی، أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی خطیب الرای،  -30

 –دار إحیاء التراث العربي = التفسیر الكبیر، الناشر:  (هـ ش 606مفاتیح الغیب، )المتوفی 

 .هـق( 1420) –، الطبعة: الثالثة بیروت

ه ق( مطابق با  1430سال، ) رستمی، ابی زکریا عبدالسلام، تفسیر احسن الکلام،  -31

م(  مترجم، صادقه بنت سید عبدالاحد، ناشر، دار التفسیر جامعه عربیه سیفن چوک 2009)

 کوهات رود، پشاور پاکستان.

رویفعی، الإ فریقی ، محمد بن مکرم بن علی  أبو الفضل جمال الدین ابن منظور  -32

 م(.1414بیروت ) –الإنصاری، لسان العرب، ناشر: دار صادر

الثانیة،  الطبعة:التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، زحیلی، دکتور وهبه،  -33

 دمشق. –دارالفكر المعاصر ناشر:هـ ق(، 1418)
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زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن،  تحقیق، محمد ابوالفضل  -34

 .ابراهیم، ناشر

 .(ـ قه1380) تهران نشر احسان سال: ،عقاید اسلامیسید سابق،  -35

فی ظلال القرآن، مترجم: دکترمصطفی خرم دل،  إبراهیم حسین الشاربی،سیدقطب،  -63

-نشراحسان، چاپ خانه اسوه هـ ش(.1387تهران، سال چاپ )   

حافظ جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق، محمد ابو الفضل ابراهیم، السیوطی،  -37

 المکتبه العصریه بیروت.ناشر، 

السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر، لباب النقول فی اسباب النزول: چاپ  -38

 (ش ـه1388)چهارم. که توسط عبدالکریم ارشد فاریابی  به زبان فارسی ترجمه ودرسال 

 ذریعه ء اتشارات خیری در کابل به چاپ رسیده است. 

هـق(، 769علامه بدرالدین ابی عبدالله محمد بن عبدالله )المتوفی الشیخ الامام ال الشبلی، -39

 - 2495،  2185کام المرجان فی احکام الجان، دار الکتب العلمیه بیروت لبنان / 

محمد علی الصابونی، صفوة التفاسیر، )ب ت( ناشر: مکتبة القرآن والسنة  صابونی، -40

 محله جنگی پشاور پاکستان.

سبل السلام، ناشر:  هـ(1182): )المتوفىصنعانی، محمد بن اسماعیل الامیر الكحلاني،  -41

 .م1960هـ/ 1379الرابعة  الطبعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي،

هـق(. 1415طبرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیراللخمی الشامی. ) -42

 تیمیه. طبع دوم.المعجم الکبیر. القاهره. ناشر: مکتبه ابن 

 هـ ق(1420الطبری، ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب الآملی، ) -43

 فی تأویل القرآن = تفسیر طبری، مؤسسة الرسالة الطبعه الأولی. نالبیا جامع

، سال چاپ اول ، محمد عمر،علوم القرآن، مترجم: عیدی دهنه عثمانی، محمد تقی، -44

 ه(.1383چاپ، )

فتح الباری بشرح صحیح الامام ابی عبدالله احمد بن علی بن محمد بن حجر، العسقلانی،  -45

محمد اسماعیل البخاری، الطبعه الثالثة، ناشر دار الریان للتراث المکتبة السلفیة شارع الفتح 

 القاهرة. –بالروضه 
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الحنفى بدر الدین أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى العینی،  -46

 –دار إحیاء التراث العربي :الناشرالبخاري.  ( عمدة القاري شرح صحیحق هـ855)المتوفى: 

 بیروت.

 ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ،الفارابي -47

، بیروت –دار العلم للملایین  الناشر: ،أحمد عبد الغفور عطار تحقیق: هـ(393)المتوفى: 

 ،م 1987 -ق  هـ 1407الرابعة  الطبعة:

، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، جمع کننده: فیروز آبادی، مجد الدین فیروز آبادی -48

 هـ( ناشر: دار الکتب العلمیه لبنان.817ابو طاهر محمد بن یعقوب، متوفی )

بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شمس الدین قرطبی، أبو عبدالله محمد بن احمد  -49

(، الجامع الأحکام القرآن = تفسیر القرطبی،القاهرة، دارالکتب المصریة ، الطبعة 1964)

 الثانیة.

عبدالستار شلال الدهان، دلائل نفی علم الغیب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم محمود،  -50

 فی القرآن الکریم.

انوار القرآن، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام، چاپ دوم سال  ف،عبدالرومخلص،  -51

 هـ ق( چاپ خانه دقت.1383)

هـ ق(. ناشر: المکتبة 1410شیخ محمد حسنین، صفوة البیان المعانی القرآن، )مخلوف، -52

 الاسلامیة للقرآن وعلومه  

دارالقلم، دمشق، طبع  :مباحث فی التفسیر الموضوعی، ناشردکتور مصطفی، مسلم،  -53

 .م( 2000 -هـ ق  1421سوم، سال)

مظهری، محمد ثناء الله، تفسیر مظهری، محقق، غلام نبي التونسی، ناشر: مکتبة  -54

 الرشیدیه پاکستان مطبعه.

مودودی، مولانا سید ابو الا علی، تفسیر تفهیم القرآن، مترجم، قنبر زهی، عبدالغنی  -55

 هـ ش(.1398ان، سال، )سلیم،  تهران، نشر:  احس

 المیدانی، حبنکة، عبدالرحمن حسن، العقیدة الاسلامیة واسسها، دارالقلم دمشق بیروت. -56
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دار  الناشر: أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري، صحیح مسلم،النیشاپوری،  -57

 الجیل بیروت  دار الأفاق الجدیدة ـ  بیروت.

وسحر به استناد قرآن و احادیث نبوی، گرد آورنده وترجمه: دنیای جن وب سایت ایمان،  -58

 هـ ق(.1437هـ ش( شوال )1395وب سایت ایمان، تاریخ انتشار: سرطان )
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Summery 

In this Surah in vv. 1-15, it has been told what was the impact of the 

Qur'an on the company of the jinn when they heard it and what they said 

to their fellow jinn when they returned to them. Allah, in this connection, 

has not cited their whole conversation but only those particular things 

which were worthy of mention. That is why the style is not that of a 

continuous speech but sentences have been cited so as to indicate that 

they said this and this. If one studies these sentences spoken by the jinn 

carefully, one can easily understand the real object of the narration of this 

event of their affirming the faith and or mentioning this conversation of 

theirs with their people in the Qur'an. The explanations that we have 

given of their statements in our Notes will be of further help in 

understanding this object. 

       After this, in vv 16-l8, the people have been admonished to the 

effect: “If you refrain from polytheism and follow the way of 

righteousness firmly, you will be blessed; otherwise if you turn away 

from the admonition sent down by Allah, you will meet with a severe 

punishment." Then, in vv. 19-23, the disbelievers of Makah have been 

reproached, as if to say: When the Messenger of Allah calls you towards 

Allah; you surround and mob him from every side, whereas the only duty 

of the Messenger is to convey the messages of Allah. He does not claim 

to have any power to bring any gain or cause any harm to the people." 

Then, in vv. 24-25 the disbelievers have been warned to the effect: 

"Today you are trying to overpower and suppress the Messenger seeing 

that he is helpless and friendless, but a time will come when you will 

know who in actual fact is helpless and friendless. Whether that time is 

yet far off, or near at hand, the Messenger has no knowledge thereof, but 

it will come to pass in any case." In conclusion, the people have been 

told: The Knower of the unseen is Allah alone. The Messenger receives 

only that knowledge which Allah is pleased to give him. This knowledge 

pertains to matters connected with the performance of the duties of 

Prophet Hood and it is delivered to him in such security which does not 

admit of any external interference whatever 
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